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روایاتعنوان
ی )خدا(

ب شکر منعم اصل
۱( تنبه به وجو

)فکَُلُوا مِمّا رَزَقکَُمُ الُ حَلالً طَیِّباً وَ اشکُرُوا نعِمَۀَ الِ انِ کُنتمُ ایِاّهُ تعَبدُُون( نحل/ 114
پس، از روزي پاك و حلالی که خدا به شما عطا کرده بخورید. و شکر نعمت خدا را به جاي آورید، اگر فقط او را بندگی می‌کنید.

روایاتعنوان

ی(
ی )شکر قلب

2(  انواع شکرگزار

ُ فقََدْ أدََّى شُكْرَهَا ُ عَلَيْهِ نعِْمَةً فعََرَفهََا بقَِلْبهِِ وَ عَلِمَ أنََّ المُْنْعِمَ عَلَيْهِ اللَّ امام صادق7: مَنْ أنَعَْمَ اللَّ
اصول کافی/ کتاب الایمان والکفر/ باب الشّکر/ ح 1

کسي که خداوند به او نعمتي داده، و او آن نعمت را به قلبش بشناسد، و بداند که منعم او خداوند است، همانا شکرش را به جاي آورده 
است.
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روایاتعنوان
ی(

ی)شکرزبان
3( انواع شکرگزار

ث    نعمت‌هاي پروردگارت را بازگو. ضحی/۱۱ ِّکَ فحََدِّ وَ امََّا بنِعِمَۀِ رَب

مَن اتُیَِ الِیَهِ مَعروفٌ فلَیکُافئِ. فاَِن عَجَزَ فلَیثَنِ بهِِ، فاَِن لمَ یفَعَل فقََد کَفَرَ النِّعمۀَ.بحارالانوار/ج71/ص47
هرکس خیري ]به وسیله دیگري[ به او برسد، پس باید آن را تلافی کند. اگر توان تلافی نداشت، با زبان به تعریف و تمجید از آن 

)خیر( بپردازد، و در صورتی که چنین نکند، کفران نعمت کرده است.

امام صادق7: ما انَعَمَ الُ عَلی عَبدٍ بنِعِمَۀٍ صَغُرَت اوَ کَبرَُت فقَالَ: الَحَمدُ لِ الِّ ادَّي شُکرَها. 
هر نعمت کوچک و یا بزرگی که خدا به بنده عطا فرماید، اگر آن بنده بگوید الحمدلله  ، شکرش را ادا کرده است. 

اصول کافی/ کتاب الایمان والکفر/ باب الشّکر/ ح۲
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روایاتعنوان
ی(

ی)شکرزبان
3( انواع شکرگزار

َّتهِِ، فخََرَّ ساجِداً فأََطالَ وَ عَن هِشامِ بنِ احَمَر، قالَ: کُنتُ اسَیرُ مَعَ ابَیِ الحَسَنِ علیه السلام فیِ بعَضِ اطَرافِ المَدینۀَِ، اذِ ثنَیّ رِجلَهُ عَن داب
َّنی ذَکَرتُ نعِمَۀً انَعَمَ الُ بهِا عَلَیَّ فاََحببَتُ انَ اشَکُر رَبیّ جُودَ؟ فقَالَ: انِ َّتهَُ، فقَُلتُ: جُعِلتُ فدِاكَ قدَ اطََلتَ السُّ اطَالَ، ثمَُّ رَفعََ رَأسَهُ وَ رَکِبَ داب

 اصول کافی/ کتاب الایمان والکفر/ باب الشّکر/ ح 26
هشام بن احمر گوید: همراه امام هفتم7 به یکی از اطراف مدینه می‌رفتم. ناگاه حضرت، پاي خود را از روي چارپاي

)مرکب( خود خم کرده، به سجده افتادند، و مدّتی آن را طول دادند. سپس سرشان را بلند کردند و سوار مرکب خود شدند. گفتم: 
فدایتان شوم، سجده را طولانی کردید. فرمودند: به یاد نعمتی افتادم که خدا به من عطا فرموده، پس مایل شدم که خدایم را شکرگزارم.

روایاتعنوان

ی(
ی)شکر عمل

4(  انواع شکرگزار

امیرالمؤمنین7: اقَلَُّ ما یجَِبُ للِمُنعِمِ انَ لا یعُصی بنِعِمَتهِِ.
کمترین چیزي که براي مُنعم واجب می‌باشد )باید در حقّ مُنعم انجام شود( این است که با نعمت او معصیت نشود.

غرر و درر/فصل8/ ح242 
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روایاتعنوان
ی(

ی)شکر عمل
4(  انواع شکرگزار

امام صادق7:  کُونوُا دُعاةَ الناّسِ بغَِیرِ الَسِنتَکُِم.   بحارالانوار/ ج 70 / ص 309 / ح 38
مردم را بدون )استفاده از( زبان هایتان دعوت )به دین خدا( کنید.

دٍ صلّی الله  وَجَلَّ بشَِ یءٍ- بعَدَ الایمانِ باِلِ وَ بعَدَ الِاعترافِ بحُِقوقِ اولیاءِ الِ مِن آلِ مُحَمَّ َّکُم لا تشَکُرونَ الَ عَزَّ امام رضا7: وَاعلَمُوا انَ
ِّهِم، فاَِنَّ مَن فعََل  َّتی هِیَ مَعبرََتهُُم الِی جِنانِ رَب علیه و آله وسلّم رَسولِ الِ- احََبَّ الِیَکُم مِن مُعاوَنتَکُِم، لِِخوانکُِمُ المُؤمِنینَ عَلی دُنیاهُمُ ال

ۀِ الِ تبَارَكَ وَ تعَالی ذلکَِ کانَ مِن خَاصَّ
بحارالانوار/ ج 49 / ص 18

بدانید که در مقام شکرگزاري از خداي عزّوجلّ- پس از ایمان به خدا و پس از اعتراف به حقوق اولیاء خدا از اهل بیت پیامبرعلیهم 
السلام- هیچ چیز براي شما، از کمک رساندن به برادران ایمانی خود در انجام امور دنیوي آن ها- که گذرگاه ایشان به سوي بهشت 
پروردگارشان است- دوست داشتنی تر نیست. پس هر کس به این کمک رسانی موفقّ گردد )از لحاظ درجه و ثواب( امتیاز ویژه‌اي 

نزد خدا دارد.

جُلِ »الَحَمدُ لِ رَبِّ العالمَین «.  کرِ قوَلُ الرَّ امام صادق7: شُکرُ النِّعمَۀِ اجتنِابُ المَحارِمِ. وَ تمَامُ الشُّ
 اصول کافی/ کتاب الایمان والکفر/ باب الشّکر/ ح 10

شکر نعمت، پرهیز از محرمات است. و شکر وقتی کامل می‌شود که شخص بگوید »الحمدلله ربّ العالمین «
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روایاتعنوان
ن درجه شکر

5(  بالاتری

کرِ؟! وَ شُکري ایِاّكَ یفَتقَِرُ الِی شُکرٍ، فکَُلَّما قلُتُ لکََ الحَمدُ، وَجَبَ عَلَیَّ لذِلکَِ انَ اقَوُلَ لکََ الحَمدُ.  فکََیفَ لی بتِحَصیلِ الشُّ
بحارالانوار/ ج 94 / ص 146 : مناجات الشّاکرین، از دعاهاي خمس عشرة. 

خدایا! چگونه می توانم حقّ شکر )تو( را ادا کنم، در حالی که هرگونه شکرگزاري من از تو، احتیاج به شکر دیگري دارد!!؟ پس 
هرگاه تو را حمد گویم، بر من لازم می شود که به خاطر آن حمد تو را باز گویم.

وا نعِمَۀَ الِ لاتحُصُوها ابراهیم ۳۴: انِ تعَُدُّ
اگر نعمت هاي خدا را بشمارید، نمی توانید بر تعداد آن ها احاطه پیدا کنید.

کرِ شُکراً.  امام سجّاد7: سُبحانَ مَن جَعَلَ الِاعترافَ باِلنِّعمَۀِ لهَُ حَمداً. سُبحانَ مَن جَعَلَ الِاعترِافِ باِلعَجزِ عَنِ الشُّ
بحارالانوار/ ج 78 / ص 142 / ح 37

منزّه است آن )خدایی( که اعتراف به نعمت خود را حمد قرار داده است. منزّه است آن )خدایی( که اعتراف به عجز از شکر را شکر 
قرار داده است.
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روایاتعنوان
ت

6(  نتیجه شکر و کفران نعم

َّکُم وَ لئَنِ کَفَرتمُ انَِّ عَذابی لشََدیدٌ ابراهیم/7 : لئَنِ شَکَرتمُ لََزیدَن
اگر )نعمت‌هاي مرا( شکر کنید، براي شما )آن‌ها را( می‌افزایم. و اگر )آن‌ها را( کفران نمایید، همانا عذاب من شدید است

َّهُ لا زَوالَ للِنَّعماءِ اذِا شُکِرَت وَ لا بقَاءَ لهَا اذِا  امام صادق7: مَکتوبٌ فی التوَراةِ: اشُکُر مَن انَعَمَ عَلَیکَ، وَ انَعِم عَلی مَن شُکَرَكَ، فاَِن
کرُ زِیادَةٌ فیِ النِّعَمِ وَ امَانٌ مِنَ الغِیرَِ کُفِرَت، الشُّ

در تورات نوشته شده است: شکر کسی را که به تو نعمتی عطا کرده است، بگزار. و اگر کسی تو را شکر کرد، به او نعمت بده. اگر شکر 
نعمت‌ها گزارده شود، زوال نمی‌یابد. و اگر کفران شوند، باقی نمی‌مانند. شکر، سبب زیاد شدن نعمت‌ها می شود و آن‌ها را از تغییر 

یافتن، مصون و محفوظ می‌دارد. اصول کافی/ کتاب الایمان والکفر/ باب الشّکر/ح 3
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روایاتعنوان
ت

6(  نتیجه شکر و کفران نعم

حضرت جواد7: نعِمَۀٌ لا تشُکَرُ کَسَیِّئۀٍَ لا تغُفَرُ. بحارالانوار/ ج 71 / ص 53 / ح 84 
نعمتی که شکرش به جا آورده نشود، مانند گناهی است که آمرزیده نشود.

امام صادق7:
ماءَ عَلَیکُم مِدراراً وَ یمُدِدکُم بأَِموالٍ وَ  َّهُ کانَ غَفّاراً یرُسِلِ السَّ َّکُم انِ زقَ فأََکثرِ مِنَ الِاستغِفارِ، فإَِنَّ الَ تعَالی قالَ: اسِتغَفِرُوا رَب اذَِا استبَطَأتَ الرِّ

نیا( وَ یجَعَل لکَُم جَناّتٍ وَ یجَعَل لکَُم انَهاراً )یعَنی فیِ الآخِرَةِ( . 11 ، آیه: نوح/11-10،  بنَینَ )یعَنی فیِ الدُّ
بحارالانوار/ ج 78 / ص 226 / ح 96 

اگر دیدي که روزي کُند شده است، زیاد طلب مغفرت کن، چرا که خداي متعال فرموده است از خدایتان طلب مغفرت کنید، زیرا که 
او بسیار بخشاینده است تا از آسمان، به صورت سیل آسا بر شما ببارد، و شما را به وسیله اموال و پسران کمک کند )امام صادق7 

فرمود: منظور در دنیاست( » و براي شما باغها و رودهایی قرار دهد « )امام7 فرمود: منظور در آخرت است(.
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روایاتعنوان
ت و شکر آن‌ها

ی نعم
ت واسطه‌ها

7( شناخ

. وَجَلَّ امام رضا7: مَن لمَ یشَکُرِ المِنعِمَ مِنَ المَخلُوقینَ لمَ یشَکُرِ الَ عَزَّ
کسی که رساننده نعمت از مخلوقات را شکر نگزارد، خداي عزّوجلّ را شکر نکرده است.

عیون اخبار الرّضا علیه السلام/ ج 2/ ص 2

عاءَ فیما بیَنکََ وَ بیَنَ  امام سجاد7: وَ امَّا حَقُّ ذِي المَعروفِ عَلَیکَ فاََن تشَکُرَهُ، وَ تذَکُرَ مَعرُوفهَُ، وَ تکَسِبهَُ المَقالۀََ الحَسَنۀََ، وَ تخُلِصَ لهَُ الدُّ
، فاَِذا فعََلتَ ذلکَِ کُنتَ قَد شَکَرتهَُ سِرّاً وَ عَلانیِۀًَ، ثمَُّ انِ قَدَرتَ عَلی مُکافاتهِِ یوَماً کافأَتهَُ. وَجَلَّ الِ عَزَّ

حقّ کسی که کارهاي خوبی در حقّ تو انجام داده، این است که از او شکرگزاري کنی، و کار خوبش را ذکر کنی، و سخنان نیکو درباره 
او به کار ببري، و در ارتباطی که با خدا داري، او را خالصانه دعا کنی، اگر چنین کنی، از او به صورت پنهان و آشکارسپاسگزار کرده 

اي، و اگر روزي توانایی بر تلافی )کار خوب( او پیدا کردي، آن را تلافی کنی.
 بحارالانوار/ ج ۷۱ / ص۷
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روایاتعنوان
7

ت امام زمان
8(  شکر نعم

خداوند متعال، ایشان را »ولیّ نعمت« مخلوقات قرار داده است و همه نیازهاي دنیوي و اخروي مخلوقات به وسیله ایشان برطرف 
می‌گردد.

روایاتعنوان

ک 
ت در

9( معیار قرار دادن خود جه
ی

ن شکرگزار
حس

امیرالمؤمنین7: اجْعَلْ نفَْسَكَ مِيزَاناً فيِمَا بيَْنكََ وَ بيَْنَ غَيْرِكَ. 
نهج البلاغه / نامه ۳۱

خود را در آنچه ميان تو و ديگران است، ترازوىي پندار
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روایاتعنوان
ن از 

۱۰(  توقع تشکر نداشت
دیگران

َّمَا أكَْرَمْتَ بهَِا نفَْسَكَ وَ زَيَّنْتَ بهَِا عِرْضَكَ فلََ تطَْلُبْ‏ مِن‏ْ غَيْرِكَ‏ شُكْرَ مَا صَنعَْتَ  امیرالمؤمنین7: إنَِّ مَكْرُمَةً صَنعَْتهََا إلِىَ أحََدٍ مِنَ النَّاسِ إنِ
إلِىَ نفَْسِكَ

اگر یک بزرگواری در حق دیگری کردی خودت را اکرام کردی .... عيون الحكم و المواعظ )لليثي( ؛ ؛ ص154

روایاتعنوان

ت
ل معصی

11( عملکرد شاکر در مواجهه با اه

كْرُ هُوَ الغَْالبَِ  نوُبِ وَ المَْعْصِيةَِ وَ يكَُونَ الشُّ لَمَةِ  أنَْ يرَْحَمُوا أهَْلَ الذُّ َّمَا ينَْبغَِي‏ لَِهْل‏ِ العِْصْمَةِ وَ المَْصْنوُعِ إلِيَْهِمْ فيِ السَّ امیرالمؤمنین7: إنِ
َّذِي عَابَ أخََاهُ  عَلَيْهِمْْ  وَ الحَْاجِزَ لهَُمْ عَنْهُمْ فكََيْفَ باِلعَْائبِِ ال

نهج البلاغه/ص197
شایسته است برای اهل عصمت كسانى را كه از معاصى دورى گزيده‏اند و خداوند نعمت پرهيز از گناهان را به آن‌ها بخشيده، به 

گناهكاران و كسانيك‌ه زير بار فرمان خدا و رسول نم‏ىروند، مهربانى كنند و سزاوار است كه شكر و سپاسگزارى بر آنها مسلّط باشد  
و مانع گردد از اينكه از گناهكاران غيبت كنند.
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روایاتعنوان
ط شکر وصبر

۱۲( ارتبا

کرِ برِ وَ نصِفٌ فیِ الشُّ الَایمانُ نصِفانِ: نصِفٌ فیِ الصَّ
  بحارالانوار/ ج 77 / ص 151 / ح 99

پیامبر6: ایمان به دو نیمه تقسیم می‌شود: نیمی از آن در صبر و نیم دیگر در شکر است

روایاتعنوان

ی  
ت اخلاق

۱۳(کمالا
ی

برخاسته از شکرگزار

حقیقت شکر را فقط کسی می‌تواند ادا کند که سه خصلت تواضع، اقرار به فضل دیگری و قناعت را داشته باشد. حقیقت مشترک میان 
این سه خصلت آن است که انسان به آنچه عطایش فرموده راضی و خشنود باشد.

روایاتعنوان

ی کفر و 
۱۴(  ریشه‌ها

ی
ناسپاس

قال ابوعبدالله7: اصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحسد
ریشه‌های کفر سه چیز است: حرص، استکبار، حسد
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هدف: تواضع )ضدّ تکبّر(
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روایاتعنوان
ی

1( تنبه به فقر ذات

انسان از خود هیچ ندارد و هر نعمتی دارد از جانب خداست. بر خدا هم واجب نیست که این نعمت‌ها را به او بدهد و هر لحظه ممکن 
است خدا نعمتی را به او عطا نکند. لذا همه دارایی‌ها و موفقیت‌های انسان لطفی از جانب خداست پس دلیلی برای خودبزرگ‌بینی 

وجود ندارد.

روایاتعنوان

ت و تواضع
2( رابطه  شکر نعم

ِ شَيْءٌ يعَْدِلهُُ  كْرِ لَِّ َ وَ نجَِدُ فيِ الَِْنجِْيلِ أنَْ ليَْسَ مِنَ الَشُّ ُ عَلَيْهِ بنِعِْمَةٍ فلَْيشَْكُرِ الَلَّ َّا نجَِدُ فيِ الَِْنجِْيلِ أنََّ مَنْ أنَعَْمَ الَلَّ ابی‌عبدالله7: فقََالَ إنِ
مِثْلُ الَتَّوَاضُع فرمود: ما در انجيل يافتيم كه هر كه را خدا نعمتى داد بايد او را شكر كند، و باز در انجيل است كه شكرى براى خدا برابر 

تواضع نيست. مستدرک الوسائل، ج 11، ص 301
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روایاتعنوان
ل

ی متعا
3( تواضع در برابر خدا

َ تعََالىَ يقَُول: الكِْبْرِياَءُ رِدَائيِ. خدا فرمود کبر و بزرگى سزاوار من است‏. پیامبر9: إنَِّ اللَّ
إرشاد القلوب إلى الصواب )للديلمي(/ ج‏1/ ص 189

َ رِدَاءَه بزرگى لباسى است كه در خور خداوند است و متكبر با خداوند به نزاع برخاسته  ِ‏، وَ المُْتكََبِّرُ ينُاَزِعُ اللَّ امام باقر7: الكِْبْرُ رِدَاءُ اللَّ
است‏.  الكافي/ ج‏2 / 309   

7: قالَ لقُْمَانُ لِبنْهِِ: يا بنُيََّ توَاضَعْ للِْحَقِّ تكَُنْ أعَْقَلَ الَناّس بزرگى لباسى است كه در خور خداوند است و متكبر با  َ عَنْ أبَي عَبْدِ اللَّ
خداوند به نزاع برخاسته است‏. الکافي، ج 1، ص 16
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روایاتعنوان

ت
ی نعم

۵( تواضع در برابر واسطه‌ها

انسان علاوه بر خدا و پیامبر9باید در برابر دیگر واسطه‌های نعمت )والدین، معلم و...( هم، متواضع باشد. این روحیه فروتنی در برابر 
بندگان، لطف خدا و نشانه‌ای از تواضع در برابر خداست.

روایاتعنوان
9 و

۴( تواضع در برابر پیامبر
:

ت
ل‌بی

 اه

هر نعمتی به انسان می‌رسد به واسطهی‌ پیامبر9 و اهل بیت: است؛ پس باید در برابر آن‌ها مطیع و شاکر باشد.
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روایاتعنوان
۶( رابطه تواضع و اخلاق

فروتنی و تواضع امری واجب و سرمنشأ اخلاق و مصداق اتمّ خوش‌اخلاقی است.

روایاتعنوان

ی
ی و جوارح

ل قلب
ک عم

7( تواضع ی

تواضع و فروتنی یک عمل برخاسته از قلب و یک باور قلبی است و این اعتقاد قلبی باید خود را، در رفتار هم نشان دهد. رفتار 
متواضعانه، بیش از هرچیزی، به دیگران درس  تواضع می‌دهد و در روحيه خود انسان نیز اثر مي‌گذارد. البته انسان باید مراقب باشد 

که تواضعش به ریا آمیخته نشود.
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روایاتعنوان
8( معیار قرار دادن خود در رفتار با دیگران

امیرالمؤمنین7: فأََحْببِْ لغَِيْرِكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ وَاكْرَهْ لهَُ مَا تكَْرَهُ لهََا. نهج البلاغة )للصبحي صالح( / 397 / 31
آنچه را که برای خودت دوست نداری، برای دیگری هم دوست نداشته باش. آنچه را که برای خودت مکروه است، برای دیگر هم 

مکروه بدان.

ضَا7 ... قلُْتُ فمََا حَدُّ التَّوَاضُع‏ِ قاَلَ: أنَْ تعُْطِيَ النَّاسَ مِنْ نفَْسِكَ مَا تحُِبُّ أنَْ يعُْطُوكَ مِثْلَه الامالی )للصدوق(، ص240  سَأَلتُْ الرِّ
از امام رضا7 سوال کردم: عرض كردم اندازه تواضع چيست؟ گفت اينست كه به مردم بدهى آنچه را دوست دارى به تو بدهند. 

امام رضا7: التَّوَاضُعُ أنَْ تعُْطِي‏َ النَّاسَ‏ مَا تحُِبُّ أنَْ تعُْطَاه‏  الکافی، ج2، صفحه 124
تواضع اينست كه بمردم بدهى آنچه را مي‏خواهى به تو دهند.
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روایاتعنوان
ق تواضع

ی مصادی
9( برخ

وَ سُئل7َِ عَنِ التَّوَاضُعِ فقََالَ هُوَ أنَْ ترَْضَى مِنَ المَْجْلِسِ بدُِونِ شَرَفكَِ وَ أنَْ تسَُلِّم‏َ عَلَ‏ى مَن‏ْ لقَِيتَ‏ وَ أنَْ تتَْرُكَ المِْرَاءَ وَ إنِْ كُنْتَ مُحِقّاً. 
بحارالانوار/ج75/ص244

و راجع به تواضع از امام صادق7 پرسيدند فرمود: به اين است كه شخص راضى باشد به نشستن در مجلس در محلى كه پست‏تر از 
شخصيت اوست و اينكه سلام كنى به هر كس  كه مي‌رسى و بحث و جدل را رها كنى گرچه حق با تو باشد.

البادِئُ باِلسلامِ برَِيءٌ مِنَ الكِبرِ. نهج الفصاحة /ص 375   
آغازگر سلام از تکبر به دور است.

امیرالمؤمنین7: رَأسُه العلم التَّواضُعُ. بحار/ج75/ص6
رأس علم، تواضع است.

امیرالمؤمنین7: وَ برَِأْيهِِ مُكْتفَياً فمَا يزَالُ مِنَ العُْلَماءِ مُباعِداً ... و عَنْ طَلَبِ العِْلْمِ مُسْتكَْبرِاً
بحارالانوار/ج74/ص203

و به بينش خود اكتفا كند او هميشه از دانايان دور است و در آموختن دانش تكبر ورزد.
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روایاتعنوان

ل و 
11(  تواضع در برابر ما

ت
موقعی

عَ لهَُ طَلَبَ مَا فيِ يدََيْهِ ذَهَبَ ثلُُثاَ دِينهِ‏« بحارالانوار، ج70، صفحه 89 ابی عبدالله7: »وَ مَنْ أتَىَ ذَا مَيْسَرَةٍ فتَخََشَّ
هر كس براى مال دنيا نزد توانگرى خضوع كند دو سوم دينش را از دست م‏ىدهد.

روایاتعنوان
ص متواضع

ت به شخ
ت نسب

ن حساد
۱۰( نداشت

امام عسکری7: التَّواضُعُ نعِمَةٌ لایحُسَدُ عَلَیها  تحف العقول/النص/489   
تواضع نعمتى است كه كسى بر آن حسد نبرد.
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روایاتعنوان
ت در 

ط قو
۱۲( توجه به نقا

ن تواضع
عی

ابی عبدالله7: ...لَ يحُِبَّ‏ أنَ‏ْ يحُْمَدَ عَلَ‏ى التَّقْوَى« بحار الانوار، ج 72، صفحه 119 
انسان متواضع دوست ندارد که تعریف کنند چه آدم متقی است . 

روایاتعنوان

ت‌تر دیدن خود از دیگران
۱۳( پس

ابی عبدالله7: مَن ذَهَبَ يرَي أنََّ لهَُ عَلَي الآخَرِ فضَلًا فهَُوَ مِنَ المُستکَبرِينَ. کافي/ ج 8/ ص128
 كسى كه در خود نسبت به ديگرى برترى ببيند، از مستكبران )خود بزرگ نمايان( است.

َّمَا النَّاسُ رَجُلَنِ فرََجُلٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَ أتَْقَى وَ آخَرُ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَ أدَْنىَ فإَِذَا رَأىَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَ أتَْقَى توََاضَعَ لهَُ ليِلَْحَقَ بهِِ وَ إذَِا لقَِيَ  إنِ
هُ ظَاهِرٌ وَ عَسَى أنَْ يخُْتمََ لهَُ بخَِيْرٍ فإَِذَا فعََلَ ذَلكَِ فقََدْ عَلَ مَجْدُهُ وَ سَادَ أهَْلَ زَمَانهِِ.  َّذِي هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَ أدَْنىَ قاَلَ عَسَى خَيْرُ هَذَا باَطِنٌ وَ شَرُّ ال
الخصال/ ج‏2/ ص 433 مردم دو قسمند: قسمى واقعا از او بهتر و پرهيزگارتر هستند، قسم ديگر از او بدتر و پست‌تر م‌ىباشند، چون 
به قسمى برخورد كه از او بهتر و پارساتر هستند در مقابل آنها تواضع و فروتنى كند تا خود را به آنها برساند و هر گاه با كسى مواجه 
شد كه از او بدتر و پست‌تر است به خود بگويد: شايد خوبى او پنهان و بديش ظاهر باشد و شايد عاقبتش به خير انجامد، چون چنين 

كند بزرگ شده و آقا و سرور اهل زمانش گردد.
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روایاتعنوان
ت، ثمره تواضع

۱۴( عزّ

ِ رَفعََهُ الله. كافي/ ج‏2/  ص 122    ابی عبدالله7: مَنْ توََاضَعَ لَِّ
هر كه براى خدا تواضع كند خدايش بالا برد.

َ لمَ‏ْ يرَْفعَ‏ِ المُْتوََاضِعِين‏َ بقَِدْرِ توََاضُعِهِم‏ْ وَ لكَِنْ رَفعََهُمْ بقَِدْرِ عَظَمَتهِِ وَ مَجْدِه. بحار/ج1/ص 155 ابی عبدالله7: اعْلَمْ أنََّ اللَّ
و بدان كه خداوند فروتنان را به اندازه فروتنىخودشان بالا نبرد بلكه به اندازه بزرگى و شكوه خويش بالا برد.

روایاتعنوان

ل انسان به تکبّر
۱۵( تمای

انسان طبعاً تمایل دارد خودش را بزرگتر از بقیه جلوه دهد. اما باید با تمرین تواضع تلاش کند برخلاف میل نفسانی خود، با تکبر 
مقابله کند.
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روایاتعنوان
ب ریشه تکبّر

۱۶( عج

ين‏ِ الحَْسَدُ وَ العُْجْبُ وَ الفَْخْرُ . کافی/ج 2/ص 307 امام صادق7: آفةَُ الدِّ
آفت دين حسد و خودبينى و باليدن است.

َّذِي إذَِا أذَْنبَهَُ ابنُْ آدَمَ اسْتحَْوَذْتَ عَلَيْهِ قاَلَ إذَِا أعَْجَبتَْهُ نفَْسُه‏ وَ اسِتکَثرََ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فی عَینیَهِ ذَنبهُُ. كافي/  نبِْ ال فقََالَ مُوسَى فأََخْبرِْنيِ باِلذَّ
ج‏2/  ص 314   

موسى7 گفت: بمن خبر ده از گناهى كه چون آدميزاد مرتكب شود بر او مسلط شوى؟ شيطان گفت :هنگامى كه او را از خود خوش 
آيد و عملش را زياد شمارد و گناهش در نظرش كوچك شود.

َّهُ يحُْسِنُ صُنْعاً وَ  َّذِي يفُْسِدُ العَْمَلَ فقََالَ العُْجْبُ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أنَْ يزَُيَّنَ للِْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فيَرََاهُ حَسَناً فيَعُْجِبهَُ وَ يحَْسَبَ أنَ سَأَلتْهُُ عَنِ العُْجْبِ ال
. كافي/ج2/ص313    ِ عَلَيْهِ فيِهِ المَْنُّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَِّ ِّهِ فيَمَُنَّ عَلَى اللَّ مِنْهَا أنَْ يؤُْمِنَ العَْبْدُ برَِب

از حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام راجع به‏ خودبينى و تكبرّ كه كردار را تباه م‏ىسازد پرسيدم، فرمود: خودپسندى مراتبى دارد 
و ىكي از آنها اين است كه رفتار بد و نادرست خودپسند در نظرش خوب و پسنديده و زيبا جلوه مك‏ىند، و او را چنان خوش م‏ىآيد 
كه گمان مك‏ىند كار شايسته‏اى انجام م‏ىدهد، و مورد ديگر اينكه؛ بنده به پروردگارش ايمان آورد و بر خداى عزّ و جلّ منتّ گذارد، 

در صورتى كه خدا را بر او منتّ است.‏
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روایاتعنوان
ب ریشه تکبّر

۱۶( عج

صُ الثَّوْبُ باِلمَْاءِ فلََ يبَْقَى  صَتْ عَنْهُ ذُنوُبهُُ كَمَا يمَُحَّ امام صادق7: مَنْ زَارَ الحُْسَيْنَ مُحْتسَِباً لَ أشََراً وَ لَ بطََراً وَ لَ رِياَءً وَ لَ سُمْعَةً مُحِّ
ةٌ وَ كُلِّ مَا رَفعََ قَدَماً عُمْرَة. کامل الزیارات/النص/ص144 عَلَيْهِ دَنسٌَ وَ يكُْتبَُ لهَُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ حِجَّ

صُ الثَّوْبُ باِلمَْاءِ فلََ يبَْقَى  صَتْ عَنْهُ ذُنوُبهُُ كَمَا يمَُحَّ امام صادق7: مَنْ زَارَ الحُْسَيْنَ مُحْتسَِباً لَ أشََراً وَ لَ بطََراً وَ لَ رِياَءً وَ لَ سُمْعَةً مُحِّ
ةٌ وَ كُلِّ مَا رَفعََ قَدَماً عُمْرَة. کامل الزیارات/النص/ص144 عَلَيْهِ دَنسٌَ وَ يكُْتبَُ لهَُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ حِجَّ

كسى كه به اميد ثواب و اجر به زيارت حضرت‏ امام حسين عليه السّلام برود نه از روى تكبرّ و نخوت و نه رياء و سمعه گناهانش 
پاك شده همان طور كه جامه با آب پاك و طاهر م‏ىگردد، بنا بر اين هيچ آلودگى و لغزش بر او باقى نم‏ىماند و بهر قدمى كه برداشته 

ثواب كي حج به او داده و هر گاه گام و قدمش را از روى زمين بلند مك‏ىند ثواب كي عمره دارد.

أمَِيرُ المُْؤْمِنيِن7َ:‏ مَنْ دَخَلَهُ العُْجْبُ هَلَكَ. كافي/ج‏2/   313 
 هر كس كه خودستائى در او راه يافت هلاك گرديد.

ؤالِ. الخرائج و الجرائح/  ج‏1/ص 238    عُ باِلمَعروفِ وَ الِإعطاءُ قبَلَ السُّ امام حسن مجتبی7:‏ الکَرَمُ فاَلتَّبرَُّ
كرم كار نكي انجام دادن، و بخشش قبل از سؤال است.
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روایاتعنوان
۱۷( تکبّر

ُ‏ بهِِ الكِْبْرُ وَ هِيَ مَعْصِيةَُ إبِلِْيسَ أبَ‏ى وَ اسْتكَْبرََ وَ كانَ مِنَ الكْافرِينَ بقره/34. كافي/ ج‏2/ص130    لُ مَا عُصِي‏َ اللَّ امام سجاد7: فأََوَّ
 نخستين نافرمانى كه خدا را نمودند تكبر بود و آن نافرمانى شيطان بود، زمانى كه سر پيچى و گردنفرازى كرد و از كافران گشت.

َّةٍ يجَِدُهَا فيِ نفَْسِه.  كافي/ ج‏2/ ص312    امام صادق7: مَا مِنْ أحََدٍ يتَيِه‏ُ إلَِّ مِنْ ذِل
هر مردي كه تكبر كند و يا اظهار قدرت نمايد به خاطر ذلتى است كه در خودش میي‏ابد.

َّةٍ وَجَدَهَا فيِ نفَْسِه‏.كافي/ ج‏2/ص 312    مَا مِنْ رَجُلٍ تكََبَّرَ أوَْ تجََبَّرَ إلَِّ لذِِل
مردى تكبر و گردنكشى نكند، مگر بجهت ذلتى كه در خود م‏ىبيند.

امام صادق7: أعَظَمُ الکِبرِ أنَ تسَفَهَ الحَقَّ وَ تغَمِصَ النَّاسَ. کافی/ ج 2/ ص 311
بزرگترين درجه كبر اين است كه حق را سبك شمارى و مردم را خوار پندارى‏.
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روایاتعنوان
ق تکبّر

ی مصادی
۱۸( برخ

َّةَ الفَْارِهَةَ وَ يتَْبعَُنيِ الغُْلَمُ فتَرََى فيِ هَذَا شَيْئاً مِنَ التَّجَبُّرِ  اب يِّبةََ وَ أرَْكَبُ الدَّ يحَ الطَّ يِّبَ وَ أشََمُّ الرِّ عَامَ الطَّ َّنيِ آكُلُ الطَّ ِ 7 إنِ قلُْتُ لَِبيِ عَبْدِ اللَّ
َّمَا الجَْبَّارُ المَْلْعُونُ مَنْ غَمَصَ النَّاسَ وَ جَهِلَ الحَْقَّ قاَلَ عُمَرُ فقَُلْتُ أمََّا الحَْقُّ فلََ أجَْهَلُهُ وَ الغَْمْصُ  ِ ع ثمَُّ قاَلَ إنِ فلََ أفَْعَلَهُ فأََطْرَقَ أبَوُ عَبْدِ اللَّ

لَ أدَْرِي مَا هُوَ قاَلَ مَنْ حَقَّرَ النَّاسَ وَ تجََبَّرَ عَلَيْهِمْ فذََلكَِ الجَْبَّارُ. کافی/ ج 2/ص 311
به ابو عبد اللَّ صادق7 گفتم: من غذاى خوب م‏ىخورم، عطر خوش استعمال مك‏ىنم، اسب قيمتى سوار م‏ىشوم و نوكرى در التزام 
ركاب دارم. آيا در اين مرام و شيوه‏ام جبروت و كبريا وجود دارد؟ اگر چنين است كه آن را ترك كنم. ابو عبد اللَّ صادق7 لحظه‏اى 
نظر مبارك را بر زمين دوخت و سپس گفت: آن كسى ملعون و سركش است كه مردم را در زير قدم له كند و حق‌ناشناس باشد. من 
گفتم: حق ناشناس كه نبوده و نيستم، اما معنى له كردن را نفهميدم. ابو عبد اللَّ گفت: يعنى مردم را تحقير كند و به آنان جبروت بفروشد 

و گردن فرازى كند. كي چنين آدمى جبار است.

روایاتعنوان

ت،  مصداق تکبّر
۱۹( عصبیّ

قاَلَ رَسُولُ الله6: مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبيَِّةٍ بعََثهَُ الله يوَْمَ الَقِْياَمَةِ مَعَ أعَْرَابِ الَجَْاهِلِيَّةِ کافی/308/2
رسول خدا6: هر كه در دلش باندازه دانه خردلى عصبيت باشد خدا او را روز قيامت با اعراب جاهليت مبعوث كند.
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روایاتعنوان
ب تکبّر

۲۰( عواق

اميرالمؤمنين7 : شَرُّ آفاتِ الَعَْقْلِ الَكِْبْرُ. غررالحکم/ص412   بدترين آفت‌هاى عقل تكبراست.‏

امام باقر7: لمَا دَخَل‏َ قَلْبَ أحََدٍ شَي‏ْءٌ مِنَ الكِْبْرِ إلَِّ نقََصَ‏ مِنْ عَقْلِهِ مِثْلَ مَا دَخَلَهُ مِنْ ذَلكَِ قلََّ ذَلكَِ أوَْ كَثرَُ. كشف الغمة في معرفة الأئمة/ 
ج‏2/ ص  132   در قلب هر كس مقدارى كبر داخل شود بهمان نسبت از عقلش كاسته م‏ىشود چه زياد باشد يا كم.

امام صادق7: أصول الکفر ثلاثة: الحرص و الإستکبار و الحسد. الکافي/ ج 2/ ص 289
اصول كفر سه است حرص. تكبر، و حسد.

ةٍ مِن کِبر.ٍ کافی/ ج 2/ص 310 امام صادق7: لا یدَخُلُ الجَنَّةَ مَن فی قلَبهِِ مِثقالُ ذَرَّ
هر كه به وزن ذره‏اى كبر در دلش باشد، بهشت نم‏ىرود. 

امام صادق7: أبعد الناس من الّل المتكبرون.‏ کافی/ج3/ص319
دورترين مردم از خداوند اشخاص متكبر و خودخواه م‏ىباشد.
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روایاتعنوان
ب تکبّر

۲۰( عواق

ُ مِنَ الحِْسَاب. أُ بهِِمُ النَّاسُ حَتَّى يفَْرُغَ اللَّ رِّ يتَوََطَّ امام صادق7: إنَِّ المُْتكََبِّرِين‏َ يجُْعَلُون‏َ فيِ‏ صُورَةِ الذَّ
 ثواب الاعمال و عقاب الاعمال/ صفحه 222

]روز قيامت‏[ متكبرّان به صورت مورچه در م‏ىآيند و مردم آنها را پايمال مك‏ىنند تا خداوند از حساب فارغ شود.

هِ وَ سَأَلهَُ أنَْ يأَْذَنَ لهَُ أنَْ يتَنَفََّسَ فتَنَفََّسَ فأََحْرَقَ  ةَ حَرِّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّ امام صادق7: إنَِّ فيِ جَهَنَّمَ لوََادِياً للِْمُتكََبِّرِينَ يقَُال‏ُ لهَ‏ُ سَقَرُ شَكَا إلِىَ اللَّ
جَهَنَّمَ. كافي/ ج‏2 /ص 310   

در جهنم دره‏اى است بنام دوزخ براى متكبرين كه از شدت حرارت خود به خداى عز و جل شكايت كرد و درخواست كرد به او اجازه 
دهد نفس كشد، پس چون نفس كشيد جهنم شعله‏ور شد.
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روایاتعنوان
۲۱( مقابله با تکبّر و 

ج آن
علا

لَةَ تنَْزِيهاً لكَُم‏ْ عَنِ الكِْبْرِ الإحتجاج على أهل اللجاج)للطبرسي(/ ج‏1/ ص 99    فجََعَلَ الله ... الصَّ
حضرت فاطمه3 در خطبه فدکیه فرمودند: خداوند قرار داد نماز را برای پا‌کشدنتان از کبر.

روایاتعنوان

ی تواضع
ی و اخرو

۲۲( ثمره معنو

كُمْ توََاضُعا. وسائل الشیعه/ج15/ص378  قاَلَ رَسُولُ الله6: إنَِّ أحََبَّكُمْ إلِيََّ وَ أقَْرَبكَُمْ مِنِّي يوَْمَ القِْياَمَةِ مَجْلِساً أحَْسَنكُُمْ خُلُقاً وَ أشََدُّ
محبوب‌ترين شما نزد من، و نزد‌كيترين شما به نشيمنگاه من در روز قيامت، خوش‏خلق‏ترين شما و متواضع‏ترين شما است.‏

نيْاَ لِِخْوَانهِ‏ِ فهَُوَ عِنْدَ  ِ شَأْناً وَ مَنْ توََاضَع‏َ فيِ‏ الدُّ هُمْ قَضَاءً لهََا أعَْظَمُهُمْ عِنْدَ اللَّ امام حسن عسکری7: أعَْرَفُ النَّاسِ بحُِقُوقِ إخِْوَانهِِ وَ أشََدُّ
يقِينَ وَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ ع حَقّاً. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام/ص 325   دِّ ِ مِنَ الصِّ اللَّ

هر كس به حقوق برادرانش شناساتر باشد و بيشتر آنها را رعايت كند مقامش نزد خدا بالاتر است، و هر كه در دنيا براى برادرانش 
فروتن باشد نزد خدا از صديقانست، و براستى از شيعه على بن ابى طالب7 است.‏
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هدف: حق‌پذیری )ضدّ ظلم(
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روایاتعنوان
ل

ق و باط
ص ح

ل معیار تشخی
1( عق

پيامبراکرم6: »العَْقْلُ نوُرٌ فيِ القَْلْبِ يفُرَقُ بهِِ بيَْنَ الحَْقِّ وَ البْاَطِلِ« ارشادالقلوب/ ج1/ص 198 
رسول خدا ص فرمود: عقل نوريست در دل كه بواسطه آن فرق بين حق و باطل گذاشته م‏ىشود.

َّمَا بدَْءُ وُقوُعِ الفِْتنَِ مِنْ أهَْوَاءٍ تتَُّبعَُ وَ أحَْكَامٍ تبُْتدََع‏... ألََ إنَِّ الحَْقَّ لوَْ خَلَصَ لمَْ يكَُنِ اخْتلَِفٌ وَ لوَْ أنََّ البْاَطِلَ خَلَصَ لمَْ  امیرالمؤمنین7:»إنِ
يْطَانُ عَلَى أوَْليِاَئهِ‏ « کلینی/ يخَْفَ عَلَى ذِي حِجًى لكَِنَّهُ يؤُْخَذ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فيَمُْزَجَانِ فيَجَُلَّلَنِ مَعاً فهَُناَلكَِ يسَْتوَْليِ الشَّ

ج‏8/ص58 
جز اين نيست که آغاز وقوع فتنه‌ها از هواهايي نفساني است که مورد پيروي قرار مي‌گيرد و از احکامي که بدعت گذاشته مي‌شود ... 
آگاه باشيد! همانا اگر »حق«، خالص مي‌بود، اختلافي پديد نمي‌آمد. و اگر باطل، خالص مي‌بود، بر هيچ عاقلي مخفي نمي‌ماند. ولي 

مشتي از »حق« و تکه‌اي از باطل گرفته مي‌شود و به هم آميخته مي‌گردد و بدين شکل، هر دو پوشيده مي‌مانند. در آن حال است که 
شيطان بر اولياي خود تسلط ميي‌ابد.

َّذِي لَ يهَْتدَِي حِيلَةً إلِىَ الكُْفْرِ فيَكَْفُرَ وَ لَ يهَْتدَِي سَبلًي إلِىَ الِْيمَانِ لَ يسَْتطَِيعُ أنَْ يؤُْمِنَ وَ  سَأَلتُْ أبَاَ جَعْفَر7 عَنِ المُْسْتضَْعَفِ فقََال‏: »هُوَ ال
بْياَنِ مَرْفوُعٌ عَنْهُمُ القَْلَمُ.«. کافی/ج ‏2/ص 404  جَالِ وَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ عُقُولِ الصِّ بْياَنُ وَ مَنْ كَانَ مِنَ الرِّ لَ يسَْتطَِيعُ أنَْ يكَْفُرَ فهَُمُ الصِّ

از امام باقر7 درباره »مستضعف« سؤال شد. فرمودند: مستضعف کسي است که راهي به سوي کفر ندارد تا کافر شود و راهي به سوي 
ايمان ندارد، نه مي‌تواند ايمان بياورد و نه مي‌تواند کافر شود. پس اين‌ها )مستضعفان( کودکان هستند و مردان و زناني که در عقل هم 

چون کودکانند. از اين‌ها تکليف برداشته شده است.
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روایاتآیه
ل

ق و باط
ص ح

ل معیار تشخی
1( عق

امیرالمؤمنین7: »العَْقْلُ رَسُولُ الحَْقِ«. غررالحکم/ص27
 عقل رسول »حق« است.

بهُ.‏ ِ فيَكَُذِّ قهُ‏ُ وَ الكَْاذِبَ عَلَى اللَّ ِ‏ فيَصَُدِّ ادِق‏َ عَلَ‏ى اللَّ ةُ عَلَى الخَْلْقِ اليْوَْمَ فقََالَ ع العَْقْل‏ُ يعَْرِف‏ُ بهِ‏ِ الصَّ يتِ مَا الحُْجَّ كِّ وَ قاَلَ لهَُ ابنُْ السِّ
 الكافي/ج‏1/ص 25 

به آن،  که  فرمودند: عقل است  ايشان  بر مردم چيست؟  امروز حجّت ]خدا[  امام هادي7 مي‌پرسد:  از  نام »ابن سکّيت«  به  شخصي 
راستگوي برخدا شناخته مي‌شود پس ]عاقل[ او را تصديق مي‌کند و دروغ گوي برخدا شناخته مي‌شود پس ]عاقل[ تکذيبش مي‌کند.

پيامبراکرم6: »العَْقْلُ نوُرٌ فيِ القَْلْبِ يفُرَقُ بهِِ بيَْنَ الحَْقِّ وَ البْاَطِلِ« ارشادالقلوب/ج1/ص 198
 عقل، نوري است در قلب که به واسطه‌ي آن ميان حق و باطل جدايي انداخته مي‌شود.
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روایاتعنوان
ی

ت ظاهر
ک حج

ل، با کم
ق و باط

ی ح
ص عقل

2( تشخی

ُ عَلِياًّ اللَّهُمَّ أدَِرِ الحَْقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَار.« شواهد التنزيل/ج ‏1/ص 246 پیامبراکرم6: »رَحِمَ اللَّ
 خدا علي را رحمت کند. خدايا »حق« را هر کجا که او مي‌گردد، همراهش بگردان.

»فاَلحَْقُّ مَا رَضِيتمُُوهُ وَ البْاَطِلُ مَا سَخِطْتمُُوه‏« »حق«
 در زيارت آل يس چنين مي‌خوانيم: آن چيزي است که مورد خشنودي شما بوده و باطل آن است که شما از آن ناخشنود باشيد.

َ عَزَّ وَ جَلَّ نصََبَ عَلِياًّ عليه‌السلام عَلَماً بيَْنهَُ وَ بيَْنَ خَلْقِهِ، فمََنْ عَرَفهَُ كَانَ مُؤْمِناً، وَ مَنْ أنَكَْرَهُ كَانَ كَافرِاً، وَ مَنْ جَهِلَهُ  امام باقر7: »إنَِّ اللَّ
، وَ مَنْ نصََبَ مَعَهُ شَيْئاً كَانَ مُشْرِكاً، وَ مَنْ جَاءَ بوَِلَيتَهِِ دَخَلَ الجَْنَّةَ، وَ مَنْ جَاءَ بعَِدَاوَتهِِ دَخَلَ النَّار«. کافی/ج2/ص 388  كَانَ ضَالًّ

خداي عزوجل علي عليه‌السلام را پرچم و نشانهی‌ ميان خود و آفريدگانش قرار داده است. به طوري که هر کس معرفت او را داشته 
باشد مؤمن، و هر کس او را انکار نمايد، کافر است. و هر کس نسبت به او نادان باشد گمراه، و هر کس براي ديگري در کنار او مقامي 

قائل شود، مشرک است. و هر کس ويلات او را بياورد وارد بهشت، و هر کس دشمن او باشد، وارد جهنم مي‌گردد.

رسول الله6 : »الحَْقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَ عَلِيٌّ مَعَ الحَْقِّ لَ يفَْترَِقاَنِ حَتَّى يرَِدَا عَلَيَّ الحَْوْض‏«. الخصال/ ج‏2/ص559
 »حق« با علي است. و علي با »حق« همراه است. اين دو از هم جدا نمي‌شوند تا آن که در )کنار( حوض کوثر بر من وارد شوند.



34

روایاتعنوان
ی

ت ظاهر
ک حج

ل، با کم
ق و باط

ی ح
ص عقل

2( تشخی

در زیارت جامعهی‌ کبیره خطاب به ایشان عرضه می‌دارد: »الحَْقُّ مَعَكُمْ وَ فكُيمْ وَ مِنْكُمْ وَ إلِيَْكُمْ وَ أنَتْمُْ أهَْلُهُ وَ مَعْدِنهُ‏.«من لایحضره 
الفقیه/ج‏2/ص 612

 »حق« با شما و در شما و از شما و به سوي شماست. و شما اهل »حق« و سرچشمهی‌ آن هستيد.

ُّهُ وَ عَلِمَ أنََّ لخَِالقِِهِ مَحَبَّةً وَ  َّهُ هُوَ رَب َ هُوَ الحَْقُّ وَ أنَ ُ قوَِامَهُ وَ زِينتَهَُ وَ هِدَايتَهَُ عَلِمَ أنََّ اللَّ َّذِي جَعَلَهُ اللَّ امام صادق7: »إنَِّ العَْاقلَِ لدَِلَلةَِ عَقْلِهِ ال
َّهُ لَ ينَْتفَِعُ بعَِقْلِهِ  َّهُ لَ يوُصَلُ إلِيَْهِ إلَِّ باِلعِْلْمِ وَ طَلَبهِِ وَ أنَ ُّهُ عَلَى ذَلكَِ وَ عَلِمَ أنَ أنََّ لهَُ كَرَاهِيةًَ وَ أنََّ لهَُ طَاعَةً وَ أنََّ لهَُ مَعْصِيةًَ فلََمْ يجَِدْ عَقْلَهُ يدَُل

َّذِي لَ قوَِامَ لهَُ إلَِّ بهِِ.« کافی/ج ‏1/ص 29.  إنِْ لمَْ يصُِبْ ذَلكَِ بعِِلْمِهِ فوََجَبَ عَلَى العَْاقلِِ طَلَبُ العِْلْمِ وَ الْدَبِ ال
و  است.  الله »حقّ«  که  دانست  داده است-  قرار  او  و هدايت  زينت  و  استواري  را  آن  که خداوند،  به دلالت عقل خويش -  عاقل 
خداوندگارش است. و دانست که خالقش برخي موارد را خوش و پاره‌اي را ناخوش مي‌دارد و براي او طاعت و معصيتي است. آن گاه 
عقل خود را راهنما به سوي آن )محبتّ و کراهيتّ و طاعت و معصيت( نيافت و دانست که بدان نمي‌توان دست يافت مگر به وسيله‌ي 
علم و طلب آن. و )دانست که( اگر با علمش به اين امور نرسد )علم به اين‌ها نيابد(، از عقلش سودي نمي‌برد. پس بر عاقل واجب 

است که طلب علم کند و نيز به دنبال کسب ادبي باشد که جز به آن استوار نمي‌گردد..
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امیرالمؤمنین7: »إنَِّ الِْسْلَمَ هُوَ التَّسْلِيم‏«. کافی/ج‏2/ص45
به راستى اسلام همان تسليم است..‏

«.بحار/ج75/ص127  امام حسين7: »لا يکمُلُ العَْقْلُ إلِّا باِتِّباعِ الحَْقِّ
عقل، جز با پيروى از »حق« کامل نمى گردد.

َّمَا ذَلكَِ مُسْتوَْدَع‏.« کافی/ج2/  هَادَةُ باِلنَّجَاةِ وَ مَنْ لمَْ يكَُنْ فعِْلُهُ لقَِوْلهِِ مُوَافقِاً فإَِن امیرالمؤمنین7: »مَنْ كَانَ فعِْلُهُ لقَِوْلهِِ مُوَافقِاً فأَُثْبتَِ لهَُ الشَّ
ص420

 هر کس عملش مطابق با گفتار يا اعتقادش باشد، گواهي بر اهل نجات بودنش داده مي‌شود. و هر کس عملش با گفتار يا اعتقادش 
مطابق نيست، ايمانش عاريه مي‌باشد.

هُ الِْنكَْارُ وَ الجُْحُودُ فهَُوَ الكُْفْرُ.«کافی/ج ‏2/ص387 هُ الِْقْرَارُ وَ التَّسْلِيمُ فهَُوَ الِْيمَانُ وَ كُلُّ شَي‏ْءٍ يجَُرُّ امام باقر7: »كُلُّ شَي‏ْءٍ يجَُرُّ
 هر چه انگيزهی‌ انجامش اقرار و تسليم باشد، ايمان است و هر چيزي که نتيجه انکار و جحود باشد، کفر است.
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امام صادق7 در نامه‌ای به جماعت شيعيان می‌فرمایند:
ُ لهَُ ذَلكَِ تمََّ لهَُ  َ إذَِا أرََادَ بعَِبْدٍ خَيْراً شَرَحَ صَدْرَهُ للِِْسْلام‏ِ فإَِذَا أعَْطَاهُ ذَلكَِ أنَطَْق‏ لسَِانهَُ باِلحَْقِّ وَ عَقَدَ قَلْبهَُ عَلَيْهِ فعََمِلَ بهِِ فإَِذَا جَمَعَ اللَّ »أنََّ اللَّ

ُ بعَِبْدٍ خَيْراً وَكَلَهُ إلِىَ نفَْسِهِ وَ كَانَ صَدْرُهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  ِ إنِْ مَاتَ عَلَى ذَلكَِ الحَْالِ مِنَ المُْسْلِمِينَ حَقّاً وَ إذَِا لمَْ يرُِدِ اللَّ إسِْلَمُهُ وَ كَانَ عِنْدَ اللَّ
ُ العَْمَلَ بهِِ فإَِذَا اجْتمََعَ ذَلكَِ عَلَيْهِ حَتَّى يمَُوتَ وَ هُوَ عَلَى  فإَِنْ جَرَى عَلَى لسَِانهِِ حَقٌّ لمَْ يعُْقَدْ قَلْبهُُ عَلَيْهِ وَ إذَِا لمَْ يعُْقَدْ قَلْبهُُ عَلَيْهِ لمَْ يعُْطِهِ اللَّ

ةً  ُ أنَْ يعُْقَدَ قَلْبهُُ عَلَيْهِ وَ لمَْ يعُْطِهِ العَْمَلَ بهِِ حُجَّ َّذِي لمَْ يعُْطِهِ اللَّ ِ مِنَ المُْناَفقِِينَ وَ صَارَ مَا جَرَى عَلَى لسَِانهِِ مِنَ الحَْقِّ ال تلِْكَ الحَْالِ كَانَ عِنْدَ اللَّ
َ وَ سَلُوهُ أنَْ يشَْرَحَ صُدُورَكُمْ للِِْسْلَمِ وَ أنَْ يجَْعَلَ ألَسِْنتَكَُمْ تنَْطِقُ باِلحَْقِّ حَتَّى يتَوََفَّكُيمْ وَ أنَتْمُْ عَلَى ذَلكَِ وَ أنَْ  عَلَيْهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فاَتَّقُوا اللَّ

ِ رَبِّ العْالمَِين‏.« کافی/ج8/ص14 ِ وَ الحَْمْدُ لَِّ ةَ إلَِّ باِللَّ الحِِينَ قبَْلَكُمْ وَ لا قوَُّ يجَْعَلَ مُنْقَلَبكَُمْ مُنْقَلَبَ الصَّ

بدانيد که اگر خدا بخواهد به بنده‌اي خير برساند، سينه‌اش را براي تسليم شدن گشاده فرمايد. و وقتي چنين کند زبانش را به )گفتن( 
»حق« گويا کند و او اعتقاد به آن پيدا کرده و تسليم »حق« مي‌شود. در نتيجه اهل عمل به آن مي‌شود. و آن گاه که خدا همه اين‌ها 
را براي او فراهم کند، اسلامش کامل شده و اگر با همين حال از دنيا برود، نزد خدا جزء مسلمانان حقيقي خواهد بود. و اگر نخواهد 
به بنده‌اي خير برساند، او را به حال خودش رها مي‌کند و سينه‌اش را تنگ و بسته خواهد بود. در نتيجه اگر حقي بر زبانش جاري 

شود، اعتقاد به آن پيدا نکرده و تسليم »حق« نمي‌شود. چون اعتقاد پيدا نکرده خداوند توفيق عمل به آن را به او نمي‌دهد. و آن گاه 
که اين خصوصيات )بي اعتقادي و ترک عمل( تا زمان مرگ در او باشد و او با همين حال از دنيا برود، پيش خدا جزء منافقان خواهد 

بود و همان حقي که بر زبانش جاري شده اما توفيق اعتقاد و عمل به آن را از طرف خدا پيدا نکرده. در روز قيامت حجتي عليه او 
خواهد شد. حال که چنين است پس تقواي الهي پيشه کنيد و از خدا بخواهيد تا سينه هايتان را براي تسليم شدن فراخ کند و کاري 

کند که زبان‌هايتان به سخن »حق« گويا شود و تا هنگام مرگ بر همين حال شما را نگه دارد و اين که عاقبت شما را هم چون عاقبت 
صالحان پيش از شما قرار دهد. و قدرتي نيست مگر از خدا. و ستايش از آن خداي رب العالمين است.
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عن يعقوب بن شعيب قال‏ سألت أبا عبد الله7 عن قول الله »كانَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً« قال: كان هذا قبل نوح أمة واحدة فبدا لله- فأرسل 
الرسل قبل نوح، قلت: أ على هدى كانوا أم على ضلالة قال: بل‏ كانوا ضلالا، كانوا لا مؤمنين و لا كافرين و لا مشريكن )تفسير العياشي 

؛ ج‏1 ؛ ص104(
یعقوب بن شعیب گفت درباره آیه »كانَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً« از امام صادق7 سوال کردم .... آيا ايشان در آن زمان هدايت يافته بودند يا 

اين که در گمراهي به سر مي‌بردند؟ فرمودند: بلکه اين‌ها در گمراهي بودند، نه مؤمن بودند، نه کافران و نه مشرک

ا يلُقِيهِِ اللهُ تعََاليَ فيِ قلُوبِ عِبادِهِ.« َّها باِسرِهَا مِمَّ إنَّ العِباَدَ انمَّا يکَُلَّفُونَ باِلانقِياَدِ للِِحَقِ وَ ترَکِ الاستکِباَرِ عَن قبَوُلهِِ، فاَمَّا المَعارِفُ فاَن
 بحار/ج5/ص224

 تکلیف بندگان صرفاً انقياد نسبت به حق و استکبار نورزيدن در قبول آن است. امّا معرفت‌ها همگي، توسط خداي متعال در قلوب 
ايشان القا مي‌شود.

امام کاظم7: إنَِّ لقُْمانَ قالَ لِابنْهِِ توََاضَعْ للِْحَقِّ تكَُنْ أعَْقَلَ الَنَّاسِ. کافی/ج1/ص16
اگر می‌خواهی عاقل‌ترین مردم باشی، در برابر حق خاضع  باش.
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قاَلَ أمَِيرُ المُْؤْمِنيِن7َ: »لََنسُْبنَ‏َ  الِْسْلَمَ نسِْبةًَ لمَْ ينَْسُبْه‏ُ  أحََدٌ قبَْلِي وَ لَ ينَْسُبهُُ أحََدٌ بعَْدِي إلَِّ بمِِثْل‏ِ  ذلكَِ، إنِ‏َ  الِْسْلَمَ هُوَ التَّسْليِم‏ُ، وَ 
التَّسْلِيم‏َ هُوَ اليْقَِينُ، وَ اليْقَِينَ هُوَ التَّصْدِيقُ، وَ التَّصْدِيقَ هُوَ الِْقْرَارُ، وَ الِْقْرَارَ هُوَ العَْمَلُ، وَ العَْمَلَ هُوَ الْدَاءُ، إنَِّ المُْؤْمِن‏َ لمَْ يأَْخُذْ دِينهَُ عَنْ 

َّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ، مَا عَرَفوُا أمَْرَهُم‏ْ  ِّهِ، فأََخَذَه‏ُ ؛ إنَِّ المُْؤْمِن‏َ  يرُى‏  يقَِينهُُ فيِ عَمَلِهِ، وَ الكَْافرَِ يرُى‏ إنِكَْارُهُ فيِ عَمَلِهِ، فوََ ال رَأْيهِِ، وَ لكِنْ أتَاَهُ مِن‏ْ  رَب
، فاَعْتبَرُِوا إنِكَْارَ الكَْافرِِينَ وَ المُْناَفقِِينَ بأَِعْمَالهِِمُ الخَْبيِثةَِ« الكافي )ط - دارالحديث( ؛ ج‏3 ؛ ص117

امير المؤمنين7 فرمود: نسبتى براى اسلام بيان كنم كه كسى جز من نكرده باشد و پس از من هم كسى جز بمانند من بيان نكند: همانا 
اسلام همان تسليم‏ است و تسليم‏ همان يقين و يقين همان تصديق و تصديق همان اقرار و اقرار همان عمل و عمل همان اداء، همانا 

مؤمن‏ دينش را از رأيش نگرفته، بلكه از جانب پروردگارش آمده و از او گرفته است، همانا مؤمن‏ يقينش در عملش ديده م‏ىشود و 
كافر هم انكارش در عملش ديده م‏ىشود، قسم بآن كه جانم در دست اوست كه آنها امر دين خود را نشناختند، پس شما انكار كافران 

و منافقان را از كردارهاى پليدشان تشخيص دهيد

َ وَ عَمِلَ بطَِاعَتهِِ.« تحف العقول/54  دَ اللَّ پیامبر6: »إنَِّ العَْاقلَِ مَنْ وَحَّ
همانا عاقل کسی است که قائل به وحدانیت خداوند باشد و بر طبق طاعات او عمل کند.
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كَاةِ وَ الحَْجِّ وَ المُْجَاهَدَات‏ لَوَاتِ وَ الزَّ دَقاَتِ- وَ الصَّ امام صادق7: المَْعْرِفةَُ بحُِقُوق‏ِ الِْخْوَان‏ِ مِنْ أفَْضَلِ الصَّ
شناختن و رعایت حقوق برادران از بهترین صدقات و نمازها و زکات و حج و جهاد است. ) تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام/322( 

روایاتعنوان
ی از ظلم

ت و دور
4( عدال

ظلم به معنای پایمال کردن حق، امری قبیح و حرام است و سبب سخط الهی است و استحقاق عقوبت را به‌همراه دارد. 
عمل خلاف حق، بزرگترین ظلم در حق خود است.
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لمَ . غررالحکم / 3441  امیرالمؤمنین7: إنَّ مِن العَدلِ أن تنُصِفَ في الحُكمِ و تجَتنَبَِ الظُّ
از عدالت است كه در قضاوت انصاف به خرج دهى و از ظلم و حق كشى دورى كنى.

امیرالمؤمنین7: إنَّ أفضَلَ ايلإمانِ إنصافُ الرّجُلِ مِن نفَسِهِ . غررالحکم /3439
برترين ايمان اين است كه آدمى از خودش دادخواهى كند )حق ديگران را از خودش بستاند(.

 امام باقر7: إنّ لّل ِ جَنَّةً لا يدَخُلُها إلّا ثلَاثةٌَ ، أحَدُهُم مَن حَكَم في نفَسِهِ بالحَقِّ . کافی / ج19 / ص 148
خداوند را بهشتى است كه جز سه گروه كسى وارد آن نشود : ىكي از آنها كسى است كه درباره خودش به حقّ داورى كند )به كسى كه 

حق با اوست حق بدهد(

امام صادق7: الا أخُبرُِکَ بأَِشَدِّ ما فرََضَ الله عَلَی خَلقِهِ ثاَلثٌ. قلُتُ: بلََی. قالَ: إنصافُ الناّسَ مِن نفَسِکَ وَ مُواساتکَُ أخَاکَ وَ ذِکرُ اهللِ 
فی کُلِّ مَوطِنٍ. الکافی/ ج 2 /ص ۱۴۵

نميخواهى سه چيزى را كه از سخت‌ترين واجبات خداست بر خلقش بتو خبر دهم؟ گفتم: چرا، فرمود: انصاف دادن مردم از خود و 
مساوات با برادرت و ياد كردن خدا در هر جا.
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7( ح

رعایت قوانین نوشته و نانوشته جامعه )خانواده، مدرسه و ...( عین حق‌پذیری است.

روایاتعنوان

ی و تواضع
ق پذیر

8(ح

 امام کاظم7: »توَاضَعْ للِْحَقِّ تکَنْ أعَْقَلَ الناّسِ.« کافی/ج 1/ص 16 
در برابر »حق« تواضع کن تا عاقل ترين مردم باشى«.

امیرالمؤمنین7: توَاضَع للِحَقِّ تکَُن أعَقَلَ الناّسِ. الکافی/ ج 1/ص 13
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ی از تکبّر

ی و دور
ق‌پذیر

۹( ح

نباید همواره و در هر حال خود را بر حق و دیگران را بر سبیل باطل دانست بلکه پسند و ناپسند برای دیگران را هم‌پایه پسند و ناپسند 
برای خود بدانیم.

روایاتعنوان

قّ خدا
۱۰( ح

اصلی‌ترین صاحب حق، خدای متعال است و شرک به خدا، ظلم است. رعایت حقوق اعضای بدن، خلقت الهی، نعمات الهی و همچنین 
انجام واجبات و ترک محرمات و پرداخت دیون مالی مانند خمس و زکات مصداق حق خداوند بر گردن بندگان است.
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روایاتعنوان
ت علیهم السلام 

ل بی
قّ پیامبر و اه

۱۱( ح

ُ طَاعَتنَاَ لَ يسََعُ النَّاسَ إلَِّ مَعْرِفتَنُاَ وَ لَ يعُْذَرُ النَّاسُ بجَِهَالتَنِاَ مَنْ عَرَفنَاَ كَانَ مُؤْمِناً- وَ مَنْ أنَكَْرَناَ كَانَ  َّذِينَ فرََضَ اللَّ امام صادق7: »نحَْنُ ال
ُ عَلَيْهِ مِنْ طَاعَتنِاَ الوَْاجِبةَِ فإَِنْ يمَُتْ عَلَى ضَلَلتَهِِ يفَْعَلِ  َّذِي افْترََضَ اللَّ كَافرِاً وَ مَنْ لمَْ يعَْرِفْناَ وَ لمَْ ينُْكِرْناَ كَانَ ضَالًّ حَتَّى يرَْجِعَ إلِىَ الهُْدَى ال

ُ بهِِ مَا يشََاءُ.« کافی/ج ‏1/ص 187 اللَّ
ما آن کساني هستيم که خدا اطاعت از ما را واجب فرموده. مردم راهي جز معرفت ما ندارند و به خاطر نشناختن ما معذور نيستند. 

هر کس معرفت ما را داشته باشد، مؤمن، و هر که ما را انکار نمايد، کافر است. و کسي که نه اقرار به معرفت ما دارد و نه انکار 
مي‌کند، گمراه است، مگر اين که به سوي اطاعت لازم از ما همان هدايتي که خداوند بر او واجب ساخته - باز گرد. پس اگر در حال 

گمراهي‌اش بميرد، خدا هر گونه که بخواهد با او رفتار مي‌کند.

َّهَا  6  يقَُول‏ُ أنَاَ وَ عَلِي‏ٌ أبَوََا هَذِه‏ِ الُْمَّةِ وَ لحََقُّناَ عَلَيْهِمْ أعَْظَمُ مِنْ حَقِّ أبَوََيْ وِلَدَتهِِمْ فإَِن وَ قاَلَ عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالب7ٍِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
ننُْقِذُهُمْ إنِْ أطََاعُوناَ مِنَ  النَّارِ إلِىَ دَارِ القَْرَارِ وَ نلَْحَقُهُمْ مِنَ العُْبوُدِيَّةِ بخِِياَرِ الْحْرَارِ. بحار/ج23/ح259

علي بن ابى طالب7 فرمود از پيامبر اكرم6 شنيدم مي‌فرمود من و على دو پدر اين امت هستيم حق ما بر مردم بيشتر از حق پدر 
و مادر نژادى است زيرا ما آنها را در صورت اطاعت از جهنم نجات مي‌دهيم و به بهشت برين رهنمون مي‌گرديم و از بندگى رهائى 

م‏ىبخشيم و آزادگى را بايشان ارزانى مي‌داريم.

امیرالمؤمنین علیه السلام: مَن‏ْ جَحَدَ حَقَّه‏ُ كَان‏َ مُشْرِكاً   کسی که حق ایشان را انکار کند، مشرک است.)تفسیر فرات کوفی/372(
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روایاتعنوان
س

قّ النا
ی و ح

ق‌پذیر
12( ح

جُلِ ... امام سجاد7: ...مَا رَعَيْتَ‏ حَق‏َ مُجَالسََةِ الرَّ
و حق آن فرد را بجا نیاوردی. چرا که .....

بحارالانوار/72/ 246 

روایاتعنوان

ی و آبرو
ق پذیر

13( ح

آبروی افراد حق آنهاست و حرمت مؤمن از حرمت خانه کعبه بالاتر است؛ حتی ظالم هم به گردن مظلوم حق )حق آبرو و احترام و ...( 
دارد.
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روایاتعنوان
قّ خود

ی و ح
ق پذیر

14(ح

انسان بر گردن خود هم حقوقی دارد. برای مثال ارتکاب رفتارهای زشت در شأن انسان نیست و به‌جا آوردن خصلت‌های زشت ظلم 
به نفس است. همچنین آبرومندی شیعیان به عنوان شیعه اهل بیت علیهم السلام مهم است، لذا اقرار به گناه فقط نزد خدا جایز است نه 

بندگان او.

روایاتعنوان

ق
ش ح

15( موانع پذیر

اعَةُ باِلعِْلْمِ وَ العِْلْمُ باِلتَّعَلُّمِ وَ التَّعَلُّمُ باِلعَْقْلِ يعُْتقََدُ وَ لَ عِلْمَ إلَِّ مِنْ  اعَةِ وَ الطَّ ِ وَ لَ نجََاةَ إلَِّ باِلطَّ امام کاظم7: »ياَ هِشَامُ نصَْبُ الحَْقِّ لطَِاعَةِ اللَّ
َّانيِ. عَالمٍِ رَب

 کافی/ج ‏1/ص ‌17
اي هشام! قرار دادن حق )از جانب خداوند( براي طاعت خداست. و نجاتي نيست مگر به طاعت. و طاعت با علم تحقق ميي‌ابد. و علم 

به تعلّم است. و اعتقاد به تعلّم حاصل مي‌شود. و علمي نيست مگر از عالمي رباّني. 
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هدف: اقرار به شایستگی اهل آن )ضدّ حسد(
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روایاتعنوان
ت

ح حساد
ی به قب

۱( تنبه عقل

امام صادق7: أصول الکفر ثلاثة: الحرص و الإستکبار و الحسد. الکافي، ج 2، ص 289
ريشه‏هاى كفر سه چيز است: حرص و تكبر و حسد.

مَعِ عمّا فى أيَدِى الناّسِ.« کافی/ج2/ص320 امام سجاد7: »رَأيَتُ الخَْيرَ کلَّهُ قَدِ اجْتمََعَ فى قطَْعِ الطَّ
تمام خير و نىكي را ديدم كه در بريدن طمع از دست مردم است.

روایاتعنوان

ح حسد
ک قب

۲( معیار قرار دادن خود در در

همان‌طور که انسان از حسادت دیگران نسبت به خودش بسیار بدش می‌آید و آزرده خواهد شد، باید از حسادت ورزیدن نسبت به 
دیگران نیز دچار ناراحتی و عذاب وجدان شود و از این کار دوری کند.
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روایاتعنوان
ت

ی حساد
۳( ریشه‌ها

به آنچه دارد راضی نباشد و خود را برتر از آنچه خدا برای او قرار داده بخواهد 
 خود را بزرگتر از دیگران بداند و تحمل دیدن برتری دیگران را نداشته باشد

 خود کم‌بینی و ضعف اعتماد به نفس داشته باشد.

روایاتعنوان

ل 
ت دیگران، نقطه مقاب

۴( اقرار به فضیل
ت

حساد

پذیرش قلبی فضیلت و برتری دیگران و اقرار زبانی به فضیلت آن، از حسادت شخص حسود کم می‌کند. این باعث کسر شأن او و 
کوچک شدنش نیست و عزت یا خواری انسان به دست خداست.
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روایاتعنوان
ت دیگران،

5( اقرار به فضیل
ی برخاسته از شکر

ل اخلاق
 کما

در روايت داريم خدا فرمود: وقتي از بنده اش راضي مي شود که بنده از او راضي شود.

روایاتعنوان

ت
ن خطر حساد

ی گرفت
6(  جد

در روايت داريم که خداي متعال تفضلًا )نه استحقاقاً( کسي که آن را بروز ندهد مي بخشد.

امیرالمؤمنین7: ياَ طَالبَِ العِْلْمِ إنَِّ العِْلْمَ ذُو فضََائلَِ كَثيِرَةٍ فرََأْسُهُ التَّوَاضُعُ وَ عَيْنهُ‏ُ البْرََاءَةُ مِن‏َ الحَْسَد . . . کافی/ج1/ص48
اى طالب علم، به راستى علم را فضائل بسيار است )اگر مجسم شود(، تواضع سر او است، و بر كنارى از حسد چشم او . . .

پیامبر6: سِتَّهٌ يدَْخُلُونَ الناّرَ قبَْلَ الحِْسابِ: ... وَ العُلَماءُ باِلحَسَدِ. بحار/ج73/ص156
شش تن ب‏ىحساب بدوزخ روند بسزاى شش چيز:... و عالمان براى حسد.
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روایاتعنوان
ت

ب سوء حساد
7( عواق

إياّكَ وَ الحَْسَدَ فإَِنَّ ابنَْ آدَمَ حَسَدَ أخََاهُ فقََتلََه. بحار/ج11/ص293 مبادا حسود باشى كه پسر آدم از حسد برادرش را كشت.

امام صادق7: لا راحه لحسود. بحار/ج 73/ص252/ح12 حسود آسايش پيدا نمك‏ىند.

إنَِّ الحَْسَدَ ليَأَْكُلُ الِْيمَانَ كَمَا تأَْكُلُ النَّارُ الحَْطَبَ. کافی/ج2/ص306 حسادت، ايمان آدمى را م‏ىبلعد مانند آتش كه هيزم را به كام خود 
مك‏ىشد.

فأََخْرَجَ إبِلِْيسُ مَا كَانَ فيِ قَلْبهِِ مِنَ الحَْسَدِ فأََبىَ أنَْ يسَْجُد. بحار/ج11/ص141 پس خارج کرد شیطان را به خاطر آنچه از حسد در 
قلبش بود پس ابا کرد از اینکه سجده کند
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روایاتعنوان
ی 

8(غبطه خوردن به جا
ت ورزیدن

حساد

با دیدن برتر‌یها و نعمات دیگران به جای حسادت ورزیدن، از خدا بخواهیم فضيلت‌هاى ديگران نصيب ما هم بشود.

روایاتعنوان

ن 
ت شیعیان  امیرالمؤمنی

ت، صف
9( اقرار به فضیل

علیه السلام

امام صادق7: نحَْنُ أصَْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ فرُُوعِناَ كُلُّ برٍِّ وَ مِنَ البْرِِّ التَّوْحِيدأ وَ ..... الاءِقْرَارُ باِلفَْضْلِ لَِهْلِه. کافي/ج 8/ص 242
ما ريشه هر گونه خير و خوبى هستيم و همه نيكيها از شاخه‏هاى ماست، و از جمله نيكيهاست كيتاپرستى و....و اقرار بفضيلت اهل فضل.‏

َّهُ غَيْرُ رَاضٍ بقِِسْمَتهِِ فيِ خَلْقِهِ وَ تدَْبيِرِهِ لعِِباَدِه. مجموعة ورام/ج2/ ص252 ِ فإَِن وَ قاَلَ بعَْضُهُمْ الحَْسُودُ عَدُوُّ اللَّ
حسود دشمن خداست پس همانا او به قسمت خدا در خلقش و تدبیر او برای بندگانش راضی نیست 
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هدف: جود و سخاوت )ضدّ بخل(
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روایاتعنوان
ت 

ن سخاو
ی به حس

1( تنبه عقل
ل

ح بخ
و قب

سخاوت یکی از نشانه‌های كمال عقل و بخل یک حرام عقلی و دوری از آن یک وظیفه شرعی است. سخاوت به اندازهی‌ عمل به احکام 
و عبادات، نزد خدا اهمیت دارد.

روایاتعنوان

ت
ل وسخاو

2( ریشه بخ

امام رضا7 : فأََنفِْقْ وَ لَ تخَْشَ مِنْ ذِي العَْرْشِ إقِْتاَراً. کافی/ج4/ص43
در راه خدا انفاق كن و هراسى به خود راه مده كه خداوند عرش بزرگ ترا به تنگدستى گرفتار نخواهد كرد.

امام صادق7 : إن کانَ الخَلَفُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فاَلبخُلُ لمِاذا. سفینه البحار/ج8/ص538 
و اگر عوض دادن انفاق از جانب خداوند عزّ و جلّ حقّ است، پس بخل براى چيست؟!

. خصال/ ج 1/ ص 84 نِّ باِللهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُّ المُطاعُ سوءُ الظَّ امام صادق7 : الشُّ
شُحّ مطاع يعنى بدگمانى نسبت به خدا. 
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روایاتعنوان
ش به 

3( معیار قرار دادن خود در بخش
دیگران 

همان‌طور که انسان سخاوت و بخشش از جانب دیگران را می‌پسندد، باید خود نیز از داشته‌هایش به دیگران ببخشد و همه چیز را فقط 
برای خودش نخواهد ، بلکه دیگران را بر خودش ترجیح دهد و بداند بخل فقط نرساندن خیر به ديگران نیست، بلکه فرد بخیل بیشتر 

از ضرری که به دیگران می‌زند خودش ضرر مي‌کند.

روایاتعنوان

ت
ق سخاو

4( مصادی

هم  دیگران  به  است  استفاده خودش  مورد  آنچه  از  کریم  فرد  است.  کریمانه  و روحیهی‌  خُلق  بلکه یک  نیست؛  اطعام  فقط  سخاوت 
می‌بخشد. برخی از مصادیق سخاوت عبارتند از: ادای حقوق شرعی )خمس، زکات و ...(، ابتدا کردن به سلام، صلوات فرستادن بر 

آل‌الله، نشان دادن روی خوش به دیگران.
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روایاتعنوان
ی  

ح سخاوتمند
5( شیوه صحی

روزی امام سجّاد7 نیازمندان را اطعام می‌کردند. وقتی می‌خواستند از خانه خارج شوند، به اهل خانه سفارش کردند که به هرکه آمد 
ببخشید و کسی را رد نکنید. به ایشان گفتند که شاید فردی بیاید که مستحق نباشد. ایشان فرمودند: از کجا معلوم شاید مستحق باشد. 
سپس، قصه حضرت یعقوب7را تعریف کردند و فرمودند که می‌ترسم نیازمندی را از درِ خانه‌مان رد کنیم و همان بلایی بر سرمان 
بیاید که حضرت یعقوب7 به آن دچار شد. در زمان حضرت یعقوب7 فردی که غریب و روزه دار بود، در یک شب جمعه، به درِ 
خانه ایشان آمد. ایشان در را به روی او باز نکردند و آن بلاهایی که می‌دانید بر سر ایشان آمد، از فراق حضرت یوسف7و گریه‌های 

آنچنانی ایشان، طوری که مو و چشمشان سفید شد و پشتشان خمیده شد.
در یک شب جمعه، سائل مؤمن روزه داری هنگام افطار به درِ خانه حضرت یعقوب7رفت و چند بار درخواست غذا کرد. آنها شنیدند 
و سخن او را باور نکردند. او با ناامیدی و چشمان گریان برگشت. آن شب را گرسنه ماند و همچنان روزه داشت، در حالی که شکیبا 
بود و خدا را سپاس می‌گفت. اما حضرت یعقوب7و خانواده‌اش کاملًا سیر شدند و مقداری از غذایشان هم اضافه ماند. خداوند به 
یعقوب7 در همان صبح، وحی فرستاد که بنده مرا خوار کردی و خشم مرا برافروختی و مستوجب تأدیب و نزول مجازات بر خود و 

فرزندانت شدی ... .
تفسیر نور الثقلین، ج 2، ص 411
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روایاتعنوان
ت به نیاز دیگران 

6( وظیفه ما نسب
و خیر رساندن به آن‌ها

انسان نباید نسبت به نیاز دیگران بی‌تفاوت باشد. اگر مؤمنی به او مراجعه کند، نسبت به آن مؤمن وظیفهی‌ خاصّی پیدا می‌کند و این 
امتحان خداست. لذا باید از امکانات، آبرو و نعمتی که خدا به او داده است، برای رفع نیاز دیگران و خیر رساندن به آن‌ها مایه بگذارد. 

حتی برای بخشش نباید منتظر درخواست دیگران ماند.

روایاتعنوان

ش
ن به‌خاطر بخش

ت گذاشت
ح من

7( قب

َّمَا أكَْرَمْتَ بهَِا نفَْسَكَ وَ زَيَّنْتَ بهَِا عِرْضَكَ فلََ تطَْلُبْ مِنْ غَيْرِكَ شُكْرَ مَا صَنعَْتَ  امیرالمؤمنین7: إنِ‏َ مَكْرُمَةً صَنعَْتهََا إلِىَ أحََدٍ مِنَ النَّاسِ إنِ
إلِىَ نفَْسِكَ.

 غرر الحكم و درر الكلم /ص 232 
بدرستى كه احسانى كه بكنى آن را بسوى احدى از مردم، گرامى نگردانيده به آن مگر نفس خود را، و زينت نداده بآن مگر عرض خود را.
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روایاتعنوان
ل طبع 

8( تمای
ل

انسان به بخ

انسان به گونه‌ای آفریده شده که اگر به حال خود رها شود، بخل می‌ورزد و اگر با این روحیه مقابله نکند، حتماً بخیل خواهد شد. لذا 
باید در مواجهه با درخواست دیگران با نفسش مجاهده کند و از عملی که عُرف عُقَلا مصداق بخل می‌دانند بپرهیزد.

روایاتعنوان

ل
ق بخ

ی مصادی
10( برخ

لامِ. بحار/ج75/ص120  امام صادق7: الَبخَیلُ مَن بخَِلَ باِلسَّ
کسی که سلام کردن برایش سخت باشد، بخیل است. 

. معانی الاخبار/ ج 1/ص 246 قالَ رَسولُ الله6: الَبخَیلُ حَقّاً مَن ذُکِرتُ عِندَهُ فلََم یصَُلِّ عَلَیَّ
به حقیقت، بخیل کسی است که منِ پیامبر در نزد او یاد شوم )نامم برده شود( و بر من صلوات نفرستد.

روایاتعنوان

ی فرد 
9( ویژگ

ل
بخی

امیرالمؤمنین7: اللَّئیمُ مَن صانَ مالهَُ بعِِرضِهِ. غرر الحكم و درر الكلم /ص125  لئیم ]چون برای آبرویش ارزش قائل نیست[ مالش را 
با آبرویش حفظ می‌کند.
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روایاتعنوان
ت آن

ل( و اثرا
ق‌تر بخ

حّ )درجه بدترو عمی
11( شُ

ثلَاثٌ مُهلِکاتٌ: شُحٌّ مُطاعٌ وَ هَوًی مُتَّبعٌَ وَ إعجابُ المَرءِ بنِفَسِهِ وَ هُوَ مُحبطٌِ للِعَمَلِ. بحار/ج69/ص321 
سه چيز هلاكك‏ننده است: حرصى كه از آن فرمان برند، و هواى نفسى كه به اطاعت آن برخيزند، و از خود راضى بودن و آن، عمل را 

از بين م‏ىبرد.

رکِ. الخصال/ ج 1/ ص 26 حِّ دَبیباً کَدَبیبِ النَّملِ وَ شُعَباً کَشُعَبِ الشِّ حِّ شَیءٌ. إنَّ هَذَا الشُّ قالَ رَسولُ الله6: ما مَحَقَ الإیمانِ مَحقَ الشُّ
هيچ چيز مانند بخل آميخته بحرص ايمان را لگدكوب نكند سپس فرمود: براى بخل جنبشى است مانند جنبش مورچه و شعبه‏هائى 

است مانند شعبه‏هاى شرك‏.

باحِ وَ هُوَ یقَولُ: الَلَّهُمَّ قنِی شُحَّ نفَسی. فقَُلتُ جُعِلتُ فدِاکَ ما سَمِعتکَُ تدَعو بغَِیرِ هَذَا  لِ اللَّیلِ إلیَ الصَّ رَأیَتُ أبَا عَبدِالله7 یطَوفُ مِن أوََّ
دُّ مِن شُحِّ النَّفسِ؟! إنَّ اللهَ یقَولُ: )وَ مَن یوقَ شُحَّ نفَسِهِ فَأولئَکَِ هُمُ المُفلِحونَ. تغابن/ 16 . تفسیر القمی/ ج  عاءِ. قالَ: وَ أیَُّ شَیءٍ أشََّ الدُّ
2/ ص 372  امام صادق7 را در طواف ديدم و او از آغاز شب‏ تا صبح ميگفت: بار خدايا مرا از بخل نگهدار، عرض كردم قربانت 
گردم شما فقط همين دعا را ميخوانى، فرمود: مگر چيزى سختتر از بخل نفس هست خداوند ميفرمايد: و کسى که بخُلِ نفسِ خود را 

مهار کند، پس چنین کسانى همان رستگاران اند.

. الخصال/ ج 1/ ص 175 حِّ َّما هَلَکَ مَن کانَ قبَلَکُم باِلشُّ حَّ فإَن رسول الله6: إیاّکُم وَ الشُّ
از شحّ بپرهیزید، چرا که پیشینیان شما نیز با شحّ هلاک شدند. 
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روایاتعنوان
ت آن

ل( و اثرا
ق‌تر بخ

حّ )درجه بدترو عمی
11( شُ

حیحُ یشَُحُّ بمِا فی  حُّ أشََدُّ مِنَ البخُلِ. إنَّ البخَیلَ یبَخَلُ بمِا فی یدََیهِ وَ الشَّ حیحُ؟ قلُتُ: هُوَ البخَیلُ. فقَالَ: الشُّ امام صادق7: أتَدَری مَنِ الشَّ
 . أیَدِی الناّسِ وَ عَلَی ما فی یدَِهِ حَتَّی لا یرََی فی أیَدِی الناّسِ شَیئاً إلّ تمََنَّی أنَ یکَونَ لهَُ باِلحِلِّ وَ الحَرامِ وَ لا یقَنعَُ بمِا رَزَقهَُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ

من لا یحضره الفقیه/ج 2/ ص 63  
آيا مي‌دانى شحيح يكست؟ گفتم: او بخيل است. امام فرمود: شحّ شديدتر از بخل است، زيرا بخيل نسبت به چيزى كه در دست خود 

دارد بخل ميورزد، و شحيح هم به آنچه در دست مردم است، و هم به آنچه در دست خود او است بخل مكيند، چندان كه چيزى را در 
دست مردم نم‏ىبيند مگر آنكه آرزو مكيند كه آن چيز چه از طريق حلال و چه از راه حرام متعلّق به او باشد و به آنچه خداى عزّ و 

جلّ روزى او ساخته است قناعت نميك‏ند.

حُّ وَ الحَسَدُ وَ الجُبنُ وَ لا یکَونُ المُؤمِنُ جَباناً وَ لا حَریصاً وَ لا شَحیحاً. الخصال/ ج 1/ ص 82 امام باقر7: لا یؤُمِنُ رَجُلٌ فیهِ الَشُّ
مردى كه داراى بخل و حسد و ترس باشد ايمان ندارد كه مؤمن نه ترسو م‏ىشود و نه حريص و نه بخيل.

الإمام الصّادق7 عن أبيه: إنّ علياّ »ع« سمع رجلا يقول: الشّحيح أعذر من الظّالم. فقال: كذبت! إنّ الظّالم يتوب و يستغفر اللَّ و يردّ 
الظّلامة على أهلها. و الشّحيح إذا شحّ منع الزّكاة، و الصّدقة، و صلة الرّحم، و إقراء الضّيف، و النفّقة في سبيل اللَّ و أبواب البرّ. و حرام 

على الجنةّ أن يدخلها شحيح.  قرب الاسناد/ ج 1/ ص 72
امام صادق7 به نقل از پدرش امام باقر7: على7 شنيد كه مردى م‏ىگويد: عذر بخيل پذيرفته‏تر از عذر ستمگر است. فرمود: 
دروغ م‏ىگوىي! ستمگر توبه مك‏ىند و از خدا آمرزش م‏ىطلبد، و آنچه به ستم گرفته است به صاحبان آن پس م‏ىدهد؛ ولى بخيل به 

دليل بخل خود، از پرداختن زكات و صدقه، و از صله رحم، و از پذيرفتن مهمان، و انفاق در راه خدا و اقسام نكيوكاري‌ها سر باز 
م‏ىزند. و بر بهشت حرام است كه بخيلى به آن در آيد.
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روایاتعنوان
ل

ی بخ
ی و اخرو

ب دنیو
۱۲( عواق

َّهُ ليَفُْسِدُ العَْمَلَ كَمَا يفُْسِدُ الخَْلُّ العَْسَل.  مكارم الأخلاق/  ِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ البْخُْلِ وَ سُوءِ الخُْلُقِ وَ إنِ رسول الله6: مَا شَي‏ْءٌ أبَغَْضَ‏ إلِىَ اللَّ
ص 17  

چیزی مبغوض تر از بخل و بدخلقی نزد خدا نیست و بخل و سوء خلق،‌ عمل را فاسد می‌کند همان‌طور که خاک عسل را فاسد 
می‏کند.

ِ بعَِيدٌ مِنَ الجَْنَّةِ بعَِيدٌ مِنَ النَّاسِ. عيون أخبار الرضا ع/ ج‏2 / ص12 وَ البْخَِيلُ بعَِيدٌ مِنَ اللَّ
و بخيل از خدا و بهشت و مردم دور است.‏

امام صادق7: أصُولُ الکُفرِ ثلَاثةٌَ: الَحِرصُ وَ الِاستکِبارُ وَ الحَسَدُ. کافی/ ج 2/ ص 289
ريشه‏هاى كفر سه تا است: حرص، سربزرگى، و حسد.
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روایاتعنوان
ل

ی بخ
ی و اخرو

ب دنیو
۱۲( عواق

َّهُ فی جَهَنَّمَ: الَجَفاءُ وَ الجُبنُ وَ البخُلُ. الخصال/ ج 1/ ص 158 ج أنَ تقَولَ إن جُلِ فلَا تحََرَّ امام صادق7: ثلَاثٌ إذا کُنَّ فیِ الرَّ
سه صفت در هر مردى باشد بدون پروا باو بگو كه جهنمى است: ستمكارى و ترس و بخل.

نيْاَ فمََنْ كَانَ بخَِلًي تعََلَّقَ بغُِصْنٍ مِنْ أغَْصَانهَِا، فسََاقهَُ ذَلكَِ  ِّيةٌَ فيِ الدُّ قال رسول الله6: وَ البْخُْلُ شَجَرَةٌ مِنْ أشَْجَارِ النَّارِ لهََا أغَْصَانٌ مُتدََل
الغُْصْنُ إلِىَ النَّارِ. الأمالي )للطوسي( / النص /ص475

بخل درختی است از درخت‌های آتش جهنمّ شاخه‌هایی دارد که آن هم شاخه‌هایش در دنیا افتاده است. هرکسی بخیل باشد، به یکی 
از شاخه‌هایش آویزان شده است، همین شاخه او را به جهنمّ می‏کشاند.
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روایاتعنوان
ل

ج بخ
13( علا

اگر انسان نسبت به خواهش‌های نفسانی خود بخل بورزد و همه چیز را برای خود نخواهد، نسبت به ديگران کريم و بخشنده خواهد شد. 
پس به‌جاست برای علاج بخل، به نفس خود سخت بگیرد و با ترجیح دادن دیگران بر خود، از حق خود بگذرد و به دیگران ببخشد.

روایاتعنوان

ت
ی  سخاو

ی و اخرو
ت دنیو

14( ثمرا

نيْا فقََدِ اسْتكَْمَلَ العَْقْلَ.  امیرالمؤمنین7: مَنْ سَخَتْ نفَْسُهُ عَنْ مَواهِبِ الدُّ
غرر الحكم و درر الكلم / ص646

كسى كه نفسش از موهبت هاى دنيا بگذرد، به كمال عقل دست يافته است.

از  امام حسن مجتبی7 نقل شده است که فرمودند: زیباترین زندگی، برای کسی است که دیگران نیز، در زندگی او لذّت ببرند.
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روایاتعنوان
ت

ی  سخاو
ی و اخرو

ت دنیو
14( ثمرا

ِ قرَِيبٌ مِنَ الَجَْنَّةِ قرَِيبٌ مِنَ الَنَّاسِ. کافی/ج4/ص40 خِيُّ قرَِيبٌ مِنَ الَلَّ امام رضا7:  الَسَّ
سخى نزدكي خدا است نزدكي به بهشت است نزدكي بمردم است.

َّكَ  دُ إنَِّ رَب رَهُ وَ قاَمَ أمَِيرُ المُْؤْمِنيِنَ ع ليِضَْرِبَ عُنقَُهُ فهََبطََ جَبْرَئيِلُ ع عَلَى النَّبيِِّ ص فقََالَ ياَ مُحَمَّ رْهُ وَ اضْرِبْ عُنقَُهُ فأََخَّ قاَلَ ياَ عَلِيُّ أخَِّ
َّهُ حَسَنُ الخُْلُقِ سَخِيٌّ فيِ قوَْمِهِ فقََالَ النَّبيُِّ ص ياَ عَلِيُّ أمَْسِكْ فإَِنَّ هَذَا رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ يخُْبرُِنيِ  لَمَ وَ يقَُولُ لَ تقَْتلُْهُ فإَِن يقُْرِئكَُ السَّ

ِ مَا مَلَكْتُ دِرْهَماً مَعَ أخٍَ ليِ قَطُّ  ِّكَ يخُْبرُِكَ قاَلَ نعََمْ قاَلَ وَ اللَّ يْفِ هَذَا رَسُولُ رَب َّهُ حَسَنُ الخُْلُقِ سَخِيٌّ فيِ قوَْمِهِ. فقََالَ المُْشْرِكُ تحَْتَ السَّ أنَ
هُ حُسْنُ خُلُقِهِ وَ سَخَاؤُهُ إلِىَ  نْ جَرَّ ِ ص هَذَا مِمَّ ِ فقََالَ رَسُولُ اللَّ َّكَ رَسُولُ اللَّ ُ وَ أنَ وَ لَ قطََبْتُ وَجْهِي فيِ الحَْرْبِ وَ أنَاَ أشَْهَدُ أنَْ لَ إلِهََ إلَِّ اللَّ

جَنَّاتِ النَّعِيمِ. الأمالي) للصدوق( / النص /ص 107
 پيامبر اكرم6 به على7 امر كردند گردن او را هم بزنيد، هنگامى كه على خواست او را اعدام كند جبرئيل فرود آمد و گفت: 

خداوند سلام م‏ىرساند و م‏ىگويد: اين شخص را نكشيد زيرا او خوش اخلاق‏ و با سخاوت م‏ىباشد، رسول خدا صلى اللَّ عليه و آله 
فرمود: اى على از كشتن او خوددارى كنيد، اينك فرستاده خداوند آمده و م‏ىگويد: كه خداوند م‏ىفرمايد او مردى خوش خلق و با 

سخاوت م‏ىباشد از كشتن او منصرف گرديد:
آن مرد مشرك گفت: اين فرستاده خدايت م‏ىباشد، رسول خدا فرمود: آرى، آن مرد گفت: به خداوند سوگند من كي درهم از مالى را 
كه با برادرم در آن شركت داشتم بر نداشته‏ام و به كسى روى ترش نشان نداده‏ام و اكنون گواهى م‏ىدهم كه خدا ىكي است و شما هم 

رسول او م‏ىباشى، رسول خدا فرمود: حسن خلق وجود او را به طرف بهشت كشانيد.
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روایاتعنوان
ت

ی  سخاو
ی و اخرو

ت دنیو
14( ثمرا

ائمِِ القَْائمِِ. ُ بخُِلْقِهِ دَرَجَةَ الصَّ امام صادق7: فإَِنَّ العَْبْدَ يكَُونُ مِنْهُ بعَْضُ التَّقْصِيرِ فيِ العِْباَدَةِ، وَ يكَُون‏ُ لهَ‏ُ خُلْق‏ٌ حَسَن‏ٌ فيَبُلَِّغُهُ اللَّ
کافی/ج3/ص263

زيرا بندگان گاهى در عبادت تقصير مك‏ىنند و با خلق نكي و خوش رفتارى خداوند به‏ آنها پاداش روزه‏دار و نماز گذار را م‏ىدهد.

نيْاََ مَنْ كَانَ سَخِياًّ تعََلَّقَ بغُِصْنٍ مِنْ أغَْصَانهَِا، فسََاقهَُ ذَلكَِ الغُْصْنُ إلِىَ الجَْنَّةِ. ِّيةٌَ فيِ الدُّ خَاءَ شَجَرَةٌ مِن‏ْ أشَْجَارِ الجَْنَّة لهََا أغَْصَانٌ مُتدََل إنَِّ السَّ
 بحار / ج‏68 / ص 350

سخاوت ىكي از درختهاى بهشت م‏ىباشد، و شاخه‏هاى متعددى دارد كه بطرف دنيا هم سر در آورده‏اند. هر كس سخاوت داشته باشد 
به ىكي از آن شاخه‏ها م‏ىآويزد و شاخه او را بطرف بهشت مك‏ىشاند.
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روایاتعنوان
:

ت 
ل بی

9 و اه
ی پیامبر

ب خدا و ویژگ
ت اخلاق محبو

15( سخاو

خَاءِ وَ حُسْنِ الخُْلُقِ. كافي/ ج‏2/ص   56   َ عَزَّ وَ جَلَّ ارْتضََى لكَُمُ الِْسْلَمَ دِيناً فأََحْسِنوُا صُحْبتَهَُ باِلسَّ امام صادق7: إنَِّ اللَّ
خداى عز و جل اسلام را دين شما پسنديد، پس بسبب سخاوت و خلق نكيو با آن نكيو معاشرت كنيد.

خَاءُ وَ حُسْنُ الَخُْلُقِ. الأمالي )للطوسي(/  َّكَ لعََلى خُلُقٍ عَظِيمٍ قاَلَ الَسَّ دُ إنِ ُ تعََالىَ نبَيَِّهُ أنَْ قاَلَ لهَُ ياَ مُحَمَّ امام صادق7: كَانَ فيِمَا خَاطَبَ الَلَّ
ص   302  

َّكَ لعََل‏ى خُلُقٍ عَظِيمٍ امام عليه السّلام فرمود: يعنى تو اى  خداوند در آياتى محمد صلى اللَّ عليه و آله را مخاطب قرار داده فرموده: وَ إنِ
رسول ما اهل سخاوت و حسن خلق م‏ىباش‏ى.
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روایاتعنوان
:

ت
ل بی

9 و اه
ی پیامبر

ب خدا و ویژگ
ت اخلاق محبو

15( سخاو

خَاءِ وَ الَبْرِِّ وَ نهََانيِ عَنِ الَبْخُْلِ وَ الَجَْفَاءِ. مکارم الاخلاق/ص17  رسول الله6: أمََرَنيِ رَبِّي باِلسَّ
پروردگارم مرا به سخاوت و نىكي امر كرده،و از بخل و جفاكارى نهى نموده. 

ِ مِنْ شَيْخٍ عَابدٍِ بخَِيلٍ.   نوُب‏ِ  أحََبُّ إلِىَ اللَّ  رسول الله6: شَاب‏ٌ سَخِي‏ٌ مُرَهَّق‏ٌ فيِ الذُّ
كافي / ج‏4 / ص41

جوان سخاوتمند شرير و تبهكار و غوطه‌ور در گناهان نزد خداى عزّ و جلّ‌ از پير عابدى بخيل محبوبتر است.
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روایاتعنوان
:

ت
ل بی

9 و اه
ی پیامبر

ب خدا و ویژگ
ت اخلاق محبو

15( سخاو

َّهُ مَعَنا وَ هُوَ مُتعََلِّقٌ بفُِروعِ غَیرِنا. کافی/ج15/ص553 نحَنُ أصلُ کُلِّ خَیرٍ وَ مِن فرُوعِنا کُلُّ برٍِّ ............ کَذَبَ مَن زَعَمَ أنَ
مائيم ريشه هر خير و خوب‏ى و نيكيها از شاخه‏هاى وجود ما است... و از اين رو دروغ گويد هر كس كه پندارد با ما است ولى بشاخه‏هاى 

ديگران غير از ما چنگ زده.

 امام صادق7: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ رُسُلَهُ بمَِکارِمِ الَأخلاقِ فاَمتحَِنوا أنَفُسَکُم. فَإن کانتَ فیکُم فاَحمَدوا اللهَ وَ أعََلموا أنََّ ذَلکَِ مِن 
خاءَ وَ الغَیرةَ وَ  کرَ وَ الحِلمَ وَ حُسنُ الخُلُقِ وَ السَّ برَ وَ الشُّ خَیرٍ وَ إن لا تکَُن فیکُم فاسأَلوا اللهَ وَ ارِغَبوا إلیَهِ فیها ....... الیقَینَ وَ القَناعَةَ و الصَّ

جاعَةَ وَ المُروءَةَ.   کافی/ج 2/ ص 56 الشَّ
خداى عز و جل پيغمبرانش را بمكارم اخلاق اختصاص داد، شما خود را بيازمائيد، اگر آنها در وجود شما هم بود، خدا را سپاس گوئيد 

و بدانيد كه بودن آنها در شما خير شماست و اگر در شما نبود، از خدا بخواهيد و نسبت بآنها رغبت جوئيد.
سپس آنها را ده چيز شمرد: يقين و قناعت و صبر و شكر و خويشتن دارى و خلق نكيو و سخاوت و غيرت و شجاعت و مروت.
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روایاتعنوان
:

ت
ل بی

9 و اه
ی پیامبر

ب خدا و ویژگ
ت اخلاق محبو

15( سخاو

جُلُ أرَْشِدْنيِ  7ِ قاَلَ: إنَِّ رَجُلً مَرَّ بعُِثْمَانَ بنِْ عَفَّانَ وَ هُوَ قاَعِدٌ عَلَى باَبِ المَْسْجِدِ فسََأَلهَُ فأََمَرَ لهَُ بخَِمْسَةِ دَرَاهِمَ فقََالَ لهَُ الرَّ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّ
جُلُ نحَْوَهُمْ  ِ بنُْ جَعْفَرٍ فمََضَى الرَّ َّتيِ ترَُى وَ أوَْمَأَ بيِدَِهِ إلِىَ ناَحِيةٍَ مِنَ المَْسْجِدِ فيِهَا الحَْسَنُ وَ الحُْسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّ فقََالَ لهَُ عُثْمَانُ دُونكََ الفِْتْيةََ ال
حَتَّى سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ سَأَلهَُمْ فقََالَ لهَُ الحَْسَنُ وَ الحُْسَيْنُ ع ياَ هَذَا إنَِّ المَْسْأَلةََ لَ تحَِلُّ إلَِّ فيِ إحِْدَى ثلََثٍ دَمٍ مُفْجِعٍ أوَْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ أوَْ فقَْرٍ مُدْقعٍِ 
ففَِي أيَِّهَا تسَْأَلُ فقََالَ فيِ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَثِ فأََمَرَ لهَُ الحَْسَنُ ع بخَِمْسِينَ دِيناَراً وَ أمََرَ لهَُ الحُْسَيْنُ ع بتِسِْعَةٍ وَ أرَْبعَِينَ دِيناَراً وَ أمََرَ لهَُ عَبْدُ 
جُلُ فمََرَّ بعُِثْمَان‏. فقََالَ لهَُ مَا صَنعَْتَ فقََالَ مَرَرْتُ بكَِ فسََأَلتْكَُ فأََمَرْتَ ليِ بمَِا أمََرْتَ وَ لمَْ  ِ بنُْ جَعْفَرٍ بثِمََانيِةٍَ وَ أرَْبعَِينَ دِيناَراً فاَنصَْرَفَ الرَّ اللَّ
ا سَأَلتْهُُ قاَلَ ليِ ياَ هَذَا فيِمَا تسَْأَلُ فإَِنَّ المَْسْأَلةََ لَ تحَِلُّ إلَِّ فيِ إحِْدَى ثلََثٍ فأََخْبرَْتهُُ باِلوَْجْهِ  تسَْأَلنْيِ فيِمَا أسَْأَلُ وَ إنَِّ صَاحِبَ الوَْفْرَةِ »1« لمََّ
َّذِي أسَْأَلهُُ مِنَ الثَّلَثةَِ فأََعْطَانيِ خَمْسِينَ دِيناَراً وَ أعَْطَانيِ الثَّانيِ تسِْعَةً وَ أرَْبعَِينَ دِيناَراً وَ أعَْطَانيِ الثَّالثُِ ثمََانيِةًَ وَ أرَْبعَِينَ دِيناَراً فقََالَ عُثْمَانُ  ال

وَ مَنْ لكََ بمِِثْلِ هَؤُلَءِ الفِْتْيةَِ أوُلئَكَِ فطََمُوا العِْلْمَ فطَْماً وَ حَازُوا الخَْيْرَ وَ الحِْكْمَةَ. خصال/ج1/ص135
مردى نزد عثمان آمد و او بر در مسجد نشسته بود و از وى درخواست پول كرد و او پنج درهم به او داد، آن مرد گفت: مرا راهنماىي 
كن، عثمان به او گفت: نزد آن جوان‏هاىي كه م‏ىبينى برو، و با دستش به ناحيه‏اى از مسجد كه حسن و حسين و عبد اللَّ بن جعفر نشسته 
بودند اشاره كرد، آن مرد نزد آنان آمد و به آنها سلام داد و از آنها درخواست پول كرد. حسن7 و حسين7 به او گفتند: اى شخص! 
سؤال كردن جز در سه جا روا نيست: خون‌بهاىي كه دردناك است، يا بدهى كه دل‌شكستگى دارد، يا فقرى كه انسان را زمين‏گير مك‏ىند، 
تو براى كدام كي سؤال مك‏ىنى؟ گفت: براى ىكي از اين سه مورد. پس امام حسن7 دستور داد به او پنجاه دينار دادند و امام حسين7 
نيز دستور داد به او چهل و نه دينار دادند و عبد اللَّ بن جعفر نيز دستور داد به او چهل و هشت دينار دادند و آن مرد برگشت و نزد عثمان 
آمد. عثمان به او گفت: چه كردى؟ گفت: نزد تو آمدم و از تو سؤال كردم و دادى آنچه دادى و از من نپرسيدى كه براى چه سؤال‏ مك‏ىنم 
ولى چون از صاحب موهاى بلند سؤال كردم به من گفت: اى شخص براى چه سؤال مك‏ىنى چون سؤال كردن جز در سه مورد روا نيست 
و من علت سؤال كردنم را به او گفتم و به من پنجاه دينار داد و دومى چهل و نه دينار و سومى چهل و هشت دينار دادند، عثمان گفت: 

براى تو چه كسى مانند اين جوان‏ها م‏ىشود؟ آنان علم را كي جا به دست آورده‏اند و خير و حكمت را اندوخته‏اند.
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هدف: عفو و گذشت )ضدّ کینه و انتقام(
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روایاتعنوان
ح انتقام

ن عفو و قب
ی به حس

۱( تنبه عقل

هُ الِنتْقَِام‏ فْحُ وَ ضِدَّ هُ الحِْقْد ... وَ الصَّ  امام صادق7: وَ العَْفْوُ وَ ضِدَّ
از جنود عقل وجهل: ... و گذشت است كه ضدش يكنه است‏ و... چشم پوشى است كه ضدش انتقام گرفتن است‏

خُذِ العَفوَ وَ امُر باِلعُرفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الجَْاهِلِينَ. اعراف/ 199 
عفو و ميانه‌روى را پيشه كن )عذر مردم را بپذير و بر آنان آسان بگير(، و به كارهاى عقل پسند و نكيو فرمان بده، و از جاهلان اعراض 

كن.

روایاتعنوان

ک 
2( معیار قرار دادن خود، در در

ح انتقام
ن عفو و قب

حس

امیرالمؤمنین7: اجْعَلْ نفَْسَكَ مِيزَاناً فيِمَا بيَْنكََ وَ بيَْنَ غَيْرِكَ. نهج البلاغه / نامه ۳۱
اى فرزند، خود را در آنچه ميان تو و ديگران است، ترازوىي پندار.
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روایاتعنوان
ت به زیردستان

ت نسب
3( عفو و گذش

الَكَْرِيمُ يعَْفُو مَعَ الَقُْدْرَةِ وَ يعَْدِلُ فيِ الَِْمْرَةِ. غررالحکم/ص116
بزرگوار در زمان قدرتمندى گذشت مى كند و به هنگام حكومت عدالت پيشه مى كند.

َّما أمُِرنا أنَ نأَخُذَ مِنهُمُ العَفو. کافی/ج3/ َّةَ عَمَلٍ فی دِرهَمٍ فإَن أیاّکَ أنَ تضَرِبَ مُسلِماً أوَ یهَودیاًّ أوَ نصَرانیاً فی دِرهُمِ خَراجٍ أوَ تبَیعَ داب
ص540

امیرالمؤمنین7 به مردی از بنی ثقیف فرمودند: مبادا مسلمان، یهودی یا نصرانی ای را کتک بزنی تا یک درهم خراج بگیری امر شده 
ایم که از آنها عفو را بگیریم، یعنی با آنها ملایم برخورد کنیم.

َّهُم صِنفانِ إمّا أخٌَ لکََ فیِ الدّینِ وَ إمّا  عِیَّةِ وَ المَحَبَّةِ لهَُم وَ اللُّطفَ بهِِم وَ لا تکَوننََّ عَلَیهِم سَبعُاً ضاریاً تغَتنَمُِ أکَلَهُم فإَن حمَةَ للرَّ أشَعِر قلَبکََ الرَّ
نظَیرٌ فیِ الخَلقِ. 

نهج البلاغة )للصبحي صالح( /ص 427 
سفارش امیرالمؤمنین ع به مالک اشتر: قلبت را از رحمت و دلسوزی برای رعیتّ پر کن )حسّ تو نسبت به رعیتّ، کمال دلسوزی و 
رحمت باشد(. مبادا مثل یک حیوان وحشی درنده، به جان رعیتّ بیفتی که بخواهی آن‌ها را بخوری! چرا که این رعیتّ، دو گروه هستند: 

یا برادر دینی تو، یا نظیر تو در خلق هستند.



72

روایاتعنوان
ت

ت عفو و گذش
4(  اثرا

رسول الله6: مَن لمَ يرَحَم لا يرُحَم.  
مناقب آل أبي طالب عليهم السلام)لابن شهرآشوب( /  ج‏3 / ص 384   

 کسی که رحم نکند، مورد رحم قرار نمی‌گیرد. 

روایاتعنوان

ل عفو
5(  انتقام ، نقطه مقاب

نشانه عاقل بودن این است که انتقام هیچ وقت نمی‌گیرد. انتقام تشفّی خاطر است و اینکه از چیزی عصبانی شدیم و می‌خواهیم خود را 
خالی کنیم. این ربطی به خیر و مصلحت طرف مقابل ندارد.
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روایاتعنوان
ی

ی شخص
ط‌ها

6(  عفو در رفتارها و ارتبا

رَ وَ  دُ خُذِ العَْفْوَ وَ أْمُرْ باِلعُْرْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الجْاهِلِين‏َ قاَلَ خُذْ مِنْهُم‏ْ مَا ظَهَرَ وَ مَا تيَسََّ َ أدََّبَ رَسُولهَُ ص فقََالَ ياَ مُحَمَّ امام صادق7: إنَِّ اللَّ
العَْفْوُ الوَْسَطُ. بحار/ج93/ص84

خداوند پیامبرش را تربیت کرد تا اینکه به ایشان فرمود: »ای محمّد )! با عفو و مدارا رفتار کن، و به کارهای شایسته دعوت نما، و از 
جاهلان روی بگردان از آنان. آنچه را ظاهر و آسان است بگیر و عفو )بخشش( حدّ میانه است.

روا وَ خَفِّفوا وَ لا تثُقَِّلوا. تصنيف غرر الحكم و درر الكلم/ص 483 روا وَ لا تعَُسِّ امیرالمؤمنین7: یسَِّ
ساده بگیرید، سخت نگیرید.

روایاتعنوان

ی
7(  عفو و عذرپذیر

ما در روایاتمان داریم که اگر کسی کار خطایی کرد شما برایش عذری بتراش، طوری که او را مبرا کنی
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روایاتعنوان
ل و حرام خدا

8( عدم عفو در حلا

تساهل و تسامح، در مورد حقوق شخصی است،که میتوان از آنها کوتاه آمد؛ نه اینکه خطّ قرمزهای شرعی و تربیتی نادیده گرفته شود.

روایاتعنوان

ق عفو
9( مصادی

ف بودن(
ل و منعط

)معتد

نْ ظَلَمَك..  الامالی )للطوسی( /ص 644  پیامبر6: تصَِل‏ُ مَن‏ْ قطََعَكَ‏ وَ تعُْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَ تعَْفُو عَمَّ
)از جمله مكارم اخلاق اين است كه( با آن كه از تو پيوند برُيده ارتباط برقرار كنى ، به آن كه از تو دريغ ورزيده، عطا كنى و از آن كه 

به تو ستم كرده درگذری.

ليسَ حُسنُ الجِوارِ كَفَّ الأذى ، و لكنْ حُسنُ الجِوارِ الصّبرُ على الأذى  ) الكافي/ ج‏2 /۶۶۷(
حسن همسايگى اين نيست كه آزار نرسانى بلكه حسن همسايگى اين است كه در برابر آزار و اذيتّ همسايه شيكبا باشى.
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روایاتعنوان
10( عفو در مناظره

نحوه گفتگو و معاشرت و آداب آن، حتّی در مناظره که طرفین قصد رد کردن طرف مقابل را دارند، خیلی مهم است. اگر با خوش صحبتی 
همراه نباشد، بالاترین استدلال‌ها نتیجه عکس می‌دهد.

روایاتعنوان

ی
11( انتقام اله

انتقامی که امام عصر7 از قاتل امام حسین7خواهند گرفت انتقام الهی است. 

روایاتعنوان

 
6

12( عفو پیامبر
:

ت
ل بی

و اه

پیغمبر6 و همهی‌ ائمهی‌ ما:، گذشت‌های عجیبی می‌کردند.
مثلًا پیامبر6 به حضرت حمزه سیدّالشهداء بسیار علاقه‌مند بودند. وقتی ایشان در جنگ احد به شهادت رسیدند، پیامبر6 بسیار 

مصیبت‌زده شدند. واقعاً پیغمبر خیلی بزرگواری کردند که قاتل او را بخشیدند!
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هدف: صداقت )ضد دروغگویی(
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روایاتعنوان
ح دروغ

ی به قب
1( تنبه عقل

نائةَِ. مشکاة الانوار، ج 1، ص 180 َّهُ مِن أدَنیَ الَأخلاقِ قدَراً وَ هُوَ نوَعٌ مِنَ الفُحشِ وَ ضَربٌ مِنَ الدَّ امیرالمؤمنین7: تحََفَّظوا مِنَ الکَذِبِ فإَن
از دروغ خوددارى كنيد كه از بدترين اخلاق است دروغ كي نوع كار ناشايست و نوعى پستى است. 

نیا وَ الآخِرَةِ. فقَالَ: لا تکَذِب. شخص نزد پیامبر6  أنَّ رَجُلًا أتَیَ سَیِّدَنا رَسولَ اللهِ .... فقَالَ: یا رَسولَ اللهِ عَلِّمنی خُلُقاً یجَمَعُ لی خَیرَ الدُّ
آمد و عرض کرد: یا رسول الله، خلق و خویی به من بیاموزید که خیر دنیا و آخرت را برای من جمع کند. ایشان فرمودند: دروغ نگو.

مستدرک الوسائل، ج 9، ص 87

روایاتعنوان

ک 
۲( معیار قرار دادن خود در در

ح دروغ
قب

فأََحْببِْ لغَِيْرِكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ وَ اكْرَهْ لهَُ مَا تكَْرَهُ لهََا. نهج البلاغة )للصبحي صالح( / 397 / 31
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روایاتعنوان
ی

ق دیگران با دروغگوی
ل کردن ح

۳( پایما

دروغ گفتن، از این جهت پایمال کردن حقّ الناّس است که حقّ دیگران، اعتماد کردن به ماست.

امیرالمؤمنین7: الَکَذّابُ وَ المَیِّتُ سَواءٌ فإَنَّ فضَیلَةَ الحَیِّ عَلَی المَیِّتِ الثِّقَةُ بهِِ فإَذا لمَ یوثقَ بکَِلامِهِ بطََلَت حَیاتهُُ.غرر الحکم، ج 1، ص 119
انسان دروغ‌گو )کسی‌که به گونه‌ای عمل کرده که اعتماد به او سلب شده است( و انسان مرده یکسانند. زیرا برتری زنده نسبت به مرده، 
به خاطر اعتمادی است که به فرد زنده می‌توان داشت. پس، اگر به کلامش نشود اعتماد کرد، حیاتش باطل است )زنده بودن و مرده 

بودنش یکسان است(.

قَت أقوالهُُ . غررالحکم/ص645و666 امیرالمؤمنین7: مَن عُرِفَ بالکذبِ قَلَّتِ الثقَِةُ بهِ ، مَن تجََنَّبَ الکذبَ صُدِّ
کسى که به دروغ‌گویى شناخته شود اعتماد به او کم م‌ىشود و کسى که از دروغ اجتناب ورزد گفته‌هایش باور م‌ىشود .

روایاتعنوان

ش
ت، مایه آرام

۴( صداق

دْقُ طُمَأْنینةٌَ وَ الکَْذِبُ ریبةٌَ؛ راستگویى مایه آرامش و دروغگویى مایه تشویش و اضطراب است پیامبر6: الَصِّ
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روایاتعنوان
ل 

5( فکر کردن قب
ف زدن

از حر

-

روایاتعنوان

ت در کنار 
6( صداق

عدم آزردن دیگران

-

روایاتعنوان

7( دروغ و آبرو

امیرالمؤمنین7: یکَتسَِبُ الکاذِبُ بکِذبهِِ ثلاثا: سَخَطَ الّل علَیهِ ، و استهِانةََ الناّسِ بهِ ، و مَقتَ الملائکةِ لهَُ .

امیرالمؤمنین7: دروغگو با دروغ‌گویى خود سه چیز به دست م‌ىآورد: خشم خدا، نگاه تحقیرآمیز مردم و دشمنى فرشتگان.
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روایاتعنوان
گ

ک، مقدمه دروغ بزر
8( دروغ کوچ

غِیرِ اجِْترََى عَلَى الَکَْبیِر. از دروغ کوچک  جُلَ إذَِا کَذَب فیِ الَصَّ غِیر مِنْه وَ الَکَْبیِرَ فیِ کُلِّ جِدٍّ و هَزْلٍ فإَِنَّ الَرَّ امام سجاد7: اتَِّقُوا الَکَْذِبَ الَصَّ
و بزرگ، چه به صورت جدی و چه در حالت شوخی، دوری کنید ؛ چراکه انسان وقتی دروغ کوچک گفت، جرأت میکند که دروغ 

بزرگ بگوید. الکافی/۳۳۸/۲

روایاتعنوان

ن
ف دروغی

ت وتعار
9( پرهیز ازدعو

 
پیامبر6در پاسخ اسماء بنت یزید که عرض کرد: اگر فردی از ما میل به چیزی داشته باشد و بگوید میل ندارم، آیا این دروغ به حساب 

می‌آید؟ پیامبر فرمودند:إنَِّ الكَْذِبَ ليَكُْتبَُ حَتَّى يكُْتبَُ الكُْذَيْبةَُ كُذَيْبةًَ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏10، ص352    
دروغ نوشته می‌شود حتی دروغ کوچک هم به عنوان دروغ کوچک نوشته می‌شود.
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روایاتعنوان
ی ودروغ

ن شوخ
ن بی

10( جمع نبست

هُ کافی/ج2/ص340 امیرالمؤمنین7:لَا یجَِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الَِْیمَانِ حَتَّى یتَْرُکَ الَکَْذِبَ هَزْلهَُ وَ جِدَّ
هیچ بنده‌ای طعم ایمان را نمی‌چشد مگر اینکه دروغ را چه شوخی و چه جدی ترک کند.

ما یک ایمان داریم و یک طعم ایمان. ممکن است ایمان داشته باشیم، ولی مزه ایمان را نچشیم.کسی که مزه ایمان را نمی‌چشد، ایمانش 
را به راحتی از دست می‌دهد. کسی که مزه ایمان را می‌چشد، دیگر حاضر نیست که ایمانش را معامله کند.

ثُ فیَکَْذِبُ فیَضُْحِکُ بهِِ القُلوبَ وَیْلٌ لهَ وَیْلٌ لهَُ. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار / النص /ص 175  پیامبر6: یا أباذَر، وَیْلٌ للَِّذِی یحَُدِّ
ای ابوذر، واى بر کسى که وقت سخن گفتن، دروغ می‌گوید تا دل‌ها به آن بخندند  ]یعنى دلهایى را خوشحال کند[  ، واى بر او واى بر او.
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روایاتعنوان
ق

ل از افراد غیر موثّ
ل قو

11( عدم نق

ث مِن غَیرِ ثقَِةٍ فتَکَونَ کَذّاباً. از شخص غیر موثق نقل قول مکن! چرا که کذاب می‌شوی بحار الانوار/ ج74//ص 216   امام صادق7: لا تحَُدِّ

راوی از امام صادق7 در تعریف صفت کذاب پرسید: »آیا کذاب کسی است که در امری دروغ می‌گوید؟« امام7 در پاسخ او چنین 
فرمودند: لا ما من احد الا یکون ذلک منه، ولکن المطبوع علی الکذب کافی/ج4/ص45 خیر، کسی نیست مگر اینکه آن دروغ گاهی 

از او سر می‌زند. بلکه کذاب کسی است که سرشته بر دروغ‌گویی است.

کذاب کسی است که باکی از دروغ‌گویی ندارد و از اینکه دروغ بگوید اذیت نمی‌شود و این کار برایش روان است.
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روایاتعنوان
ی

12( دروغ غیر کلام

کذب، فقط در گفتار نیست؛ در نوشتار هم هست. صورت جلسه‌های دروغین تنظیم کردن، اطلاعات دروغ وارد کردن، امضا کردن‌های 
دروغ و ...

از هر فقیهی سؤال کنید، این کار را حرام می‌داند. افرادی که چنین کاری می‌کنند، فقط می‌خواهند کارشان راه بیفتد.

روایاتعنوان

ل
ت در عم

13( صداق

 
صداقت یعنی »راست عمل کردن«. اگر کسی دائماً از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و در ظاهر و به دروغ خودش را مقید نشان دهد، 

در تمامی امور با مشکل مواجه می‌شویم.
ما در رفتارهایمان باید یاد بگیریم که آدم‌ها را نپیچانیم.



84

روایاتعنوان
14( رفتار منافقانه دروغگو

امیرالمؤمنین7:شَرُّ الَاخلاقِ الَکَذِبُ وَ النِّفاقُ. بدترین خلق و خوها، دروغگویی و نفاق است. غرر الحکم، ج 1، ص 409
)وجه مشترک دروغگویی و نفاق: پوشاندن حق و جلوه دادن باطل به صورت حق(

روایاتعنوان

ی با دروغگو
۱5(  پرهیز از دوست

عن ابی عبدالله7عن ابیه قال:...یا بنی انظر خمسه فلا تصاحبهم ورلا دحادثهم و لا ترافقهم فی طریق...ایاک و مصاحبه الکذاب فانه 
بمنزله السراب یقرب لک البعید و یبعد لک القریب     الکافی/ 2/ 641

پسر جانم! پنج كس را در نظر دار و به آنها همراه و هم سخن و رفيق راه مشو،... بپرهيز از همراهى با كذّاب، زيرا كه او به مانند سراب 
است، نزدكي كند به تو دور را و دور كند از تو نزدكي را.



85

روایاتعنوان
ت 

ب منفع
ی کس

16( عدم جواز دروغ برا

امیرالمؤمنین7:الایمان ان توثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک
ایمان این است که صداقتی که به تو زیان می‌زند را بر دروغی که به نفع توست، ترجیح دهی. نهج البلاغه/ ح 458

روایاتعنوان

17( وعده دروغ

گاهی، فرد از ابتدا قصد عمل به وعده خود را ندارد و صرفاً می‌خواهد طرف مقابل را دلخوش کند. در اینجا، دو معصیت صورت گرفته 
است: یکی این‌که فرد، از ابتدا خبر دروغ می‌دهد و دیگر این‌که وعده دروغ می‌دهد. خود وعده دروغ دادن، جدا از خبر دروغ دادن است
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روایاتعنوان
ل نکردن به وعده، مصداق دروغ

18( عم

گاهی شخص در ابتدا قصد عمل به وعده‌اش را دارد، ولی سپس، نقض عهد می‌کند؛ این حالت را هم، عُقَلا وعده دروغ می‌شمارند که از 
مصادیق روشن منکر، خلف وعده است که هیچ‌کس دوست ندارد با او چنین رفتاری داشته باشند.

اگر متربیّ، خلف وعده را قبیح نشمارد و قبح آن برایش نهادینه نشود، متقلّب و فریب‌کار بار می‌آید.

روایاتعنوان

19( جبران دروغ

-
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روایاتعنوان
ح و فساد در دروغ 

ص صلا
20( تشخی

ی
مصلحت

دْق‏َ فيِ الفَْسَادِ خداوند دروغی که در راه اصلاح باشد را دوست دارد  لَحِ وَ أبَغَْضَ‏ الصِّ َ عَزَّ وَ جَلَّ أحََبَّ الكَْذِبَ فيِ الصَّ پیامبر6:إنَِّ اللَّ
و صداقتی که موجب فساد و دشمنی و دشمنی بین افراد می‌شود را دشمن می‌دارد. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 352

یکی از آقایان مراجع در درس خارجشان فرموده‌اند: لا یکَفی کٌلِ اصِلاح فی تجَویز کٌلِ کَذبٍ. هر اصلاحی مجوز هر دروغی نیست. 
دروغ‌گویی جایی مجاز است که خود دروغ‌گویی مفسده بزرگی نداشته باشد.

روایاتعنوان

ی 
ت راست

ی اثبا
21( قسم نخوردن برا
کلام

کسی‌که قسم می‌خورد که حرف من راست است، چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام 
است.)رساله آیه الله سیستانی(
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روایاتعنوان
ن، دور از دروغ

22(  مؤم

َّذینَ لا یؤُمِنونَ بآِیاتِ اللهِ . نحل/106 َّما یفَترَِی الکَذِبَ ال إنِ
جز اين نيست كه دروغ را تنها كسانى م‌ىسازند كه آيات خدا را باور ندارند و آنان خود دروغگويانند

امام صادق7: يجُْبلَُ المُْؤْمِنُ عَلَى كُلِّ طَبيِعَةٍ إلَِّ الخِْياَنةََ وَ الكَْذِبَ.  
سرشت مؤمن بر هر طبیعتی هست )یعنی می‌شود هر گناهی در طبع او باشد( به جز خیانت و دروغ‏گویی. بحار الانوار، ج 72، ص 172
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روایاتعنوان
ن گناه

ت تری
23( دروغ، زش

امیرالمؤمنین7: لا شیمَةَ أقَبحَُ مِنَ الکِذبِ  هیچ ویژگی روحی )هیچ اخلاقی( قبیح‌تر و زشت‌تر از دروغ‌گویی وجود ندارد. غرر الحکم 
و درر الکلم، ج 1، ص 775

امام عسکری7: جُعِلَتِ‏ الخَْباَئثُِ‏ كُلُّهَا فيِ بيَْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتاَحُهَا الكَْذِب‏ 
همه کارهای زشت در یک خانه قرار داده شده است و کلید آن دروغگویی است. جامع الأخبار)للشعيري(/ ص 148   

رابِ رَابَ. وَ الکَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّ رِّ أقَْفَالً وَ جَعَلَ مَفَاتيِحَ تلِْكَ الْقْفَالِ الشَّ َ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ للِشَّ امام باقر7: إنَِّ اللَّ
خداوند برای بدی قفل‌هایی قرار داده و کلیدهای این قفل‌های شرّ را شراب قرار داده است و دروغ‌گویی از شراب هم بدتر است. الکافی، 

ج 2، ص 338

روایاتعنوان

ت 
ب رضای

24(کس

ی
7 با راستگوی

امام زمان

امام صادق7: كُونوُا لنَاَ زَيْناً وَ لَ تكَُونوُا عَلَيْناَ شَيْناً امالی/ ص400  زينت ما باشيد و زشتى ما نباشيد
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هدف: وفای به عهد)ضد خلف وعده(
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روایاتعنوان
ح 

ی به عهد و قب
ن وفا

ی به حس
1(تنبه عقل

ف وعده
خل

وَ الموفونَ بعَِهدِهِم إذِا عاهَدوا. بقره/177
و وفا کنندگان به عهدشان هنگامي که پيماني بستند.

از احکام عقلي و شرعي بر مي آيد که خداي متعال به اين راضي است و حجّت را بر ما تمام کرده است که بايد به گونه‌اي رفتار کنيم 
که اعتماد سلب نشود. لازمه جلب اين اعتماد، عمل به وعده است.

روایاتعنوان

ک 
2( معیار قرار دادن خود در در

ف وعده
ح خل

ی به عهد و قب
ن وفا

حس

امیرالمؤمنین7: اجْعَلْ نفَْسَكَ مِيزَاناً فيِمَا بيَْنكََ وَ بيَْنَ غَيْرِكَ. فأََحْببِْ لغَِيْرِكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ وَ اكْرَهْ لهَُ مَا تكَْرَهُ لهََا. نهج البلاغة )للصبحي 
صالح( / 397 / 31

نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار ده، پس آنچه را كه براى خود دوست دارى براى ديگران نيز دوست بدار، و آنچه را كه 
براى خود نم‏ىپسندى، براى ديگران مپسند.
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روایاتعنوان
ت انسان

ک انسانیّ
ی به وعده، ملا

3(پایبند

6. بحار/ ج 72 /ص 97  ما خانواده وعده‏هائى كه به مردم  َّا أهَْلُ بيَْتٍ نرََى مَا وَعَدْناَ عَلَيْناَ دَيْناً كَمَا صَنعََ رَسُولُ الَلَّ امام رضا7: إنِ
م‏ىدهيم آن را مانند دين تلقى مك‏ىنيم، همان طور كه حضرت رسول6 انجام م‏ىدادند.

همه دين را مي شود در اين حرف خلاصه کرد: نمک خوردي، نمکدان نشکن؛ با مرام باش؛ بي‌معرفت نباش. يکي از آثارش، اين است 
که انسان پاي حرف خود بايستد.

روایاتعنوان

ت.
ی، عهد با خداس

4( هر نوع عهد

َّذينَ آمَنوا لمَِ تقَولونَ  ضَ، وَ ذَلکَِ قَولهُُ: )يا أيَُّهَا ال امام صادق7:عِدَةُ المُؤمِنِ أخَاهُ نذَرٌ لا کَفَّارَةَ لهَُ. فمََن أخَلَفَ فبَخَِلفِ اللهِ بدََأَ وَ لمَِقتهِِ تعََرَّ
ما لا تفَعَلونَ * کَبرَُ مَقتاً عِندَ اللهِ أنَ تقَولوا ما لا تفَعَلونَ(. کافی/ج4/ص97

وعده مؤمن به برادر )دينى( خود نذرى است كه كفاره ندارد، پس هر كه به آن وفا نكند به مخالفت وعده با خدا برخاسته و خود را در 
غضب او انداخته، اين است گفتار خداى تعالى كه )فرمايد:(: »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چرا گوئيد آنچه را نكنيد چه دشمنى گرانى 

است نزد خدا كه بگوئيد آنچه را نكنيد.«
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روایاتعنوان
ی به عهد در برابر نیکوکار و 

5(وفا
بدکار

ُ عَزَّ وَ جَلَّ لَِحَدٍ فيِهِنَّ رُخْصَةً... الَوَْفاَءُ باِلعَْهْدِ للِْبرَِّ وَ الَفَْاجِرِ.... کافي/ جلد۲/ص۱۶۲ ِعَنْ أبَيِ جَعْفَر7ٍ: ثلََاثٌ لمَْ يجَْعَلِ الَلَّ
امام باقر7: »سه چيز است که خداوند عزوجل براي احدي در آنها رخصت ]تخطي[ قرار نداده است: اداي امانت به نيکوکار و بدکار 

و وفاي به عهد به نيکوکار و بدکار و نيکي به والدين چه نيکوکار باشند و چه بدکار.

روایاتعنوان

ض عهد
6( حرام بودن نق

ينِ قاَلَ قوَْلُ الَحَْقِّ وَ الَحُْكْمُ باِلعَْدْلِ وَ الَوَْفاَءُ باِلعَْهْدِ. جامع أحاديث الشيعة )للبروجردي(  قلْتُ لعَِلِيِّ بنِْ الَحُْسَيْن7ِأخَْبرِْنيِ بجَِمِيعِ شَرَائعِِ الَدِّ
/ ج‏30 / ص66

ابومالك گويد: »به امام على بن الحسين7 گفتم: همه شرايع دين را برايم بگوييد. حضرت فرمود: فرموده حق، حكم به عدل و وفاى 
به عهد و پيمان.«

در ضرب‌المثل عاميانه داريم: آدم است و قولش! قول، تا اين اندازه مهم است. قول فرد، به اندازه خود او ارزش دارد. اگر من براي قولم 
ارزش قائل نباشم، در حقيقت، براي خودم و براي قولي که به طرف مقابل داده‌ام ارزش قائل نيستم.
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روایاتعنوان
ی  بودن وعده

7(شوخ

»شوخي بودن وعده«  يعني امري که به طور عرفي براي همه مسجل است که گوينده دارد شوخي مي‌کند.

روایاتعنوان

8( لوازم وعده دادن

يک متربيّ ايده‌آل وقتي با کسي قرار مي‌گذارد و معاهده‌اي مي‌بندد در آن خدشه و خلف وعده نمي‌کند اين جمله از کوچک‌ترين عهدها 
)مثل ساعت قرار ملاقات( تا موارد مهم‌ تر )مانند معاهده‌هاي کلان اقتصادي يا قبول تعهدات خدماتي( را در برمي‌گيرد.

روایاتعنوان

ف وعده، نشانه نفاق
9( خل

امیرالمؤمنین7: شَرُّ الَاخلاقِ الَکَذِبُ وَ النِّفاق. غررالحکم و دررالکلم/ص409  بدترين خصلت‌ها دروغ‌گوئى و نفاق است.

وجه مشترک دروغ گويي و نفاق، اين است که حق را باطل جلوه مي‌دهيم؛ خلف وعده نيز همين‌طور است.
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روایاتعنوان
ی 

10( اثر اجتماع
ف وعده

خل

دانش‌آموزي که به خود اجازه بدهد عهد و پيمانش را در قبال دوست و همکلاسي‌اش بشکند وقتي بزرگ شود، همين جواز به عهدشکني 
را نسبت به جامعه‌ي پيرامون خود مي‌دهد. در چنين جامعه‌اي سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و پايه‌هاي آن فرو مي‌ريزد.

روایاتعنوان

ف ایمان
ف وعده در ضع

11( (اثر خل

امیرالمؤمنین7:وفا به عهد نشانه‌ي ايمان است. غررالحکم/ح5291

پیامبر6: مَن کانَ يؤُمِنُ باِللهِ وَ اليوَمِ الآخِرِ فلَيفَِ إذا وَعَدَ. کافی/ج2/ص364
کسي که به خدا و معاد ايمان دارد، اثر و نشانه اش اين است که وقتي وعده کرد، بايد وفا کند.

ثَ‏ كَذَبَ‏ وَ إنِْ وَعَدَ أخَْلَفَ وَ إنِِ اؤْتمُِنَ خَانَ مَا مَنْزِلتَهُُ قاَلَ هِيَ أدَْنىَ المَْناَزِلِ مِنَ الكُْفْرِ  7ِ رَجُل‏ٌ عَلَ‏ى هَذَا الْمْرِ إنِ‏ْ حَدَّ قلُْتُ لَِبيِ عَبْدِ اللَّ
وَ ليَْسَ بكَِافرٍِ. بحار/ج69/ص106

يزيد صائغ گويد: به امام صادق7عرض كردم: مردى چنين حالت دارد كه اگر حرف بزند دروغ م‏ىگويد، اگر وعده دهد خلاف مك‏ىند، 
و اگر امين قرار داده شود خيانت مك‏ىند، اين شخص چه منزلتى دارد؟ امام7 فرمود: اين حالت نزد‌كيترين حالت‌ها به كفر است ولى 

چنين كسى كافر نيست.
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روایاتعنوان
:

ت به ائمه
ی به عهد نسب

12( وفا

امام رضا7:إنَِّ لکُِلِّ إمِامٍ عَهداً في عُنقٍُ أوَليِائهِِ وَ شيعَتهِِ وَ إنَِّ مِن تمَامِ الوَفاءِ باِلعَهدِ و حُسنِ الَأداءِ زيارَةَ قبُورِهِم. کافی/ج4/ص567
هر امامي عهدي بر گردن دوستان و شيعيان خود دارد و از ]مصاديق[ به اتمام رساندن وفاي به عهد و نيکو ادا کردنِ ]اين حق[، زيارت 

قبرهاي آنانست.

روایاتعنوان

ی
ی اله

13( وعده‌ها

اموري كه مصداق وعده‌ي الهي باشند، وقوعشان از قبيل ضرورياّت عقلي است. علّت اين امر، قبح عقلي خلف‌وعده است كه شامل 
وعده‌هاي الهي هم مي‌شود.
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هدف: امانت‌داری )ضدّ خیانت(



98

روایاتعنوان
ی

ت‌دار
ب امان

ی به وجو
1( تنبه عقل

امام صادق7: ثلَاثٌ لمَ يجَعَلِ اللهُ لِاحِد مِن الناس فيِهِنَّ رخصَةً ...أدَاء الَأمانةِِ إلِىَ البرَِّ وَالفاجِرِ. الخصال/ج۱/ح۱۲۸
سه چيز است كه خدا به هيچ كس اجازه مخالفت در آن نداده است... امانت را پس دادن به نكيوكار و بدكردار.

جُلِ وَ سُجُودِهِ فإَِنَّ ذَلكَِ شَي‏ْءٌ اعْتاَدَهُ فلََوْ ترََكَهُ اسْتوَْحَشَ لذَِلكَِ وَ لكَِنِ انظُْرُوا إلِىَ صِدْقِ حَدِيثهِِ وَ أدََاءِ أمََانتَهِِ. لَ تنَْظُرُوا إلِ‏ى طُول‏ِ رُكُوعِ الرَّ
الکافی/ج2/ص105 

به طول رکوع وسجود فرد نگاه نکنید! چرا که این چیزی است که به آن عادت کرده است و اگر آن را ترک کند، بدین خاطر به وحشت 
می‌افتد. بلکه به راستی گفتار و ادای امانت او بنگرید!

روایاتعنوان

2( معیار قرار دادن خود در 
ت

ت در امان
ح خیان

ک قب
در

امیرالمؤمنین7: فأََحْببِْ لغَِيْرِكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ وَ اكْرَهْ لهَُ مَا تكَْرَهُ لهََا.
 نهج البلاغة )للصبحي صالح( / ص397 

پس آنچه براى خود دوست م‏ىدارى براى جز خود دوست بدار. و آنچه تو را خوش نيايد براى او ناخوش بشمار.
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روایاتعنوان
ت 

3 ( توجه به لذ
ی

ت‌دار
امان

-

روایاتعنوان

ت 
ن خیان

ط بی
4( ارتبا

ت و استکبار
در امان

خائن، ديگران را آدم حساب نکرده و از اعتماد آنان سوء‌استفاده مي‌کند، وگرنه حقّ آن‌ها را پايمال نمي کرد. بايد خودمان را طرف 
مخاطب فرد دروغ‌گو يا خائن در امانت قرار دهيم، آنگاه ميي‌ابيم که عمل آن‌ها، مصداق استکبار و حقيقت کفر )پوشاندن حق( است. 

وقتي از رفتار آن‌ها دردمان بيايد، قبحش را بيشتر وجدان مي‌کنيم.

روایاتعنوان

ی 
5( توجه به گستردگ

ت
دامنه امان

شیخ صدوق می‌فرمایند: اما خیانت، درامور زیادی غیر از خیانت مالی داخل می‌شود: از جملهی‌ آن‌ها این است که بر ناموسی امین 
داشته شود و در مورد آن، ادای امانت نکند و از جملهی‌ آن‌ها این است که رازی نزد وی به ودیعه نهاده شود که اگر آن را افشا نماید 
موجب هلاکت امانت‌گزار ]راز[ یا ننگ وی باشد و از جملهی‌ آن‌ها این است که  بر داوری میان دو نفر یا بیشتر امین داشته شود اما 
عادلانه رفتار نکند... از جملهی‌ آن‌ها این است که شهادتی را کتمان کند و از جملهی‌ آن‌ها این است که طرف مشورت قرار گیرد و عمداً 

بر خلاف مسیر درست مشورت دهد و مانند این موارد.  معانی‌الاخبار/209
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روایاتعنوان
ت 

ق امان
6( مصادی

ت (
)مسؤولی

اگر من مسؤوليتي را پذيرفتم، بايد به همان اندازه که براي نفع شخصي‌ام نگراني دارم، براي خوب انجام دادن آن مسؤوليت هم نگراني 
داشته باشم و برايم مهم باشد، وگرنه خيانت کرده‌ام.

روایاتعنوان

ت 
ق امان

۷( مصادی
)اسرار مردم (

يها: عَلَي الْموالِ وَ الْسرارِ وَ الفُْرُوجِ و إن حَفِظَ اثْنيَنِ و ضَيَّعَ واحِدَةً  امام صادق7: يلاكَُونُ الْمِينُ أميناً حَتيّ يؤُتمََنَ عَلي ثلَاثةٍَ فيَؤَُدِّ
فلََيسَ بأِمينٍ. تحف العقول/ النص/ص 316

کسي امين شمرده نمي‌شود مگر اينکه در امانتي که به او سپرده مي‌شود، در سه مورد آن را به صاحبش رساند: اموال،اسرار،فروج. اگر 
دو تا را حفظ کرد و در يکي خيانت کرد امين نيست.     

روایاتعنوان

ت 
ق امان

۸( مصادی
ی خود (

)آبرو

حتيّ خود اعتماد ديگران به من، امانت و لطف خداست که به ما آبرو )ماء الوجه( داده است و ديگران به ما اعتماد مي‌کنند.    
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روایاتعنوان
ی عمر، 

ی اله
ت ها

ت ) نعم
ق امان

9( مصادی
ی، چشم،...(

سلامت

معَ وَ البصََرَ وَ الفُؤاد کُلُّ أولئَکَِ کانَ عَنهُ مَسؤولا. اسراء/36 همانا گوش و چشم و دل موردِ بازخواست اند. إنَّ السَّ

امام صادق7: الامانه حفظ اللسان و العین و الفرج و القلب.  مستدر‌کالوسایل/154/11   امانت‌داری، حفظ زبان و چشم و دامان و 
قلب است.

امیرالمؤمنین7: المؤمن امین علی نفسه. غررالحکم/ص128  مؤمن امانت‌دار جان خویش است.

روایاتعنوان

ت(
ت)کمالا

ق امان
10(مصادی

مِنَ   ِ ِ فيِ أرَْضِهِ، وَ العُْلَمَاءُ أمَُناَؤُهُ عَلَيْهِ، فمََنْ عَمِلَ بعِِلْمِهِ أدََّى أمََانتَهَُ، وَ مَنْ لمَْ يعَْمَلْ بعِِلْمِهِ كُتبَِ فيِ دِيوَانِ اللَّ پیامبر6: العِْلْمُ وَدِيعَةُ اللَّ
الخَْائنِيِنَ.   بحار/ج74/ص166

علم وديعه‌ي خداوند در زمين است و عالمان امانت‌دارهاي آن هستند. پس هر كه به علمش عمل كند، امانتِ او )خدا( را ادا كرده و هر 
كس به علمش عمل نكند،[ نامش ]در دفتر خدا جزء خيانت كننده‌ها نوشته مي‌شود.   
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روایاتعنوان
ت

ق خیان
11( مصادی

ت(
ت نادرس

) قضاو

گاهی دیگران به دلیل ریش سفید بودن یا موقعیت یا ریاست و خلاصه آبرویی که خدا به ما داده به ما رجوع می‌کنند، این‌جاست که 
باید مراقب باشیم دچار خیانت در امانت نشویم.

روایاتعنوان

ت 
ت )بدون صلاحی

ق خیان
12( مصادی

ت دادن(
مشور

انسان با ایمان هرگز خود را در همه زمینه‌ها، صاحب‌نظر نمی‌داند.
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روایاتعنوان
ت

ق خیان
۱3( مصادی

ل (
ت باط

)شهاد

کتمان شهادت وقتی اتفاق می‌افتد که از کسی می‌خواهند در جایی گواهی به حق و حقوقی بدهد، ولی او طفره می‌رود و بهانه می‌آورد.

روایاتعنوان

س 
ت به نامو

ت نسب
ق خیان

14( مصادی
دیگران

دُورُ. غافر/19  يعَْلَمُ خَائنِةََ الْعْينُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ
خداوند از خیانت چشم‌ها وآن‌چه دل‌ها مخفی می‌کنند آگاه است.

ذیل این آیه امام صادق7 می‌فرمایند: الم تر الی الرجل ینظر الی شیء و کانه لا ینظر الیه فذلک خائنه الاعین. معانی‌الاخبار/ 147
دیده‌ای که گاه فرد به چیزی طوری می‌نگرد که انگار به آن نگاه نمی‌کند؟! این همان نگاه‌های خائنانه است. 
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روایاتعنوان
ت در 

ق خیان
15(مصادی

ل
ت‌الما

بی

وظيفه معلم ديني، وظيفه پدر و مادر است که براي بچه‌ها از همان سني که امور ديني و احکام دين را ياد مي‌گيرند، توضيح دهند که 
اگر بعدها به موقعيتي رسيدند، از موقعيت خود سوء‌استفاده نکنند. مثلًا ممکن است مسلط بر بيت‌المال شوند و براي خود وجوه به ظاهر 

شرعي نه شرعي )چون شرع اين اجازه را نمي‌دهد( قائل شوند.

روایاتعنوان

گ
ی بزر

16( اسلام، امانت

خَاءِ وَ حُسْنِ الخُْلُقِ. الكافي/ج‏2/ص56 َ عَزَّ وَ جَلَّ ارْتضََى لكَُمُ الِْسْلَمَ دِيناً فأََحْسِنوُا صُحْبتَهَ‏ُ باِلسَّ امام صادق7: إنَِّ اللَّ
خداى عز و جل اسلام را دين شما پسنديد، پس بسبب سخاوت و خلق نكيو با آن نكيو معاشرت كنيد.
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روایاتعنوان
ت در ایمان

17( تأثیرخیان

ثَ‏ كَذَبَ‏ وَ إنِْ وَعَدَ أخَْلَفَ وَ إنِِ اؤْتمُِنَ خَانَ مَا مَنْزِلتَهُُ قاَلَ هِيَ أدَْنىَ المَْناَزِلِ مِنَ الكُْفْرِ  7 رَجُل‏ٌ عَلَ‏ى هَذَا الْمْرِ إنِ‏ْ حَدَّ قلُْتُ لَِبيِ عَبْدِ اللَّ
وَ ليَْسَ بكَِافرٍِ. بحار/ج69/ص106

يزيد صائغ گويد: به امام صادق7 عرض كردم: مردى چنين حالت دارد كه اگر حرف بزند دروغ م‏ىگويد، اگر وعده دهد خلاف مك‏ىند، 
و اگر امين قرار داده شود خيانت مك‏ىند، اين شخص چه منزلتى دارد؟ امام7 فرمود: اين حالت نزدكيترين حالتها به كفر است ولى 

چنين كسى كافر نيست.

کسي که سه خصلت خلف وعده، دروغ و خيانت در امانت داشته باشد مسلمان نيست، هرچند خود را مسلمان بداند.

روایاتعنوان

 ،:
ن

ت معصومی
ت و  ولای

۱8( محب
ش

ی با ارز
امانت

رَاطُ الاقْوَمُ، وَ ... وَ ايلاةَُ المَْخْزُونةَُ،  وَ الَامَانةَُ المَْحْفُوظَةُ.  من لا يحضره الفقيه ج 2/ص 613  أنَتْمُْ الصِّ
شمائيد آن مستقيم‏ترين راه بسوى خدا... و آيت اندوخته، و امانت محفوظ. 



106

روایاتعنوان
9

ل 
ت به خدا و رسو

19( خیان

سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتكُِمْ . انفال/ 27 لَ تخَُونوُا الَلّ وَالرَّ
به خدا و پیامبر خیانت نکنید، و به امانت های میان خود هم خیانت نورزید.

امام باقر7: خیانه الله و الرسول معصیتها و اما خیانه الامانه فکل انسان مامون علی ما افترض الله علیه.تفسیر القمی/ج۱/ص۲۷۲ 
خیانت به خدا و رسول، معصیت و نافرمانی آن دو است و اما خیانت در امانت پس هر انسانی نسبت به آنچه که خداوند بر وی واجب 

فرموده، امانت‌دار است.

روایاتعنوان

ی
ت‌دار

ی امان
ت الگوها

20( شناخ

6 بصِِدْقِ الحَْدِيثِ  َّمَا بلََغَ مَا بلََغَ بهِِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ 6 فاَلزَْمْهُ فإَِنَّ عَلِيا7ًّ إنِ امام صادق7: ...انظُْرْ مَا بلََغ‏َ بهِ‏ِ عَلِي‏7ٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ
وَ أدََاءِ الْمَانةَِ.. کافی/ج2/ص104

...بنگر علی7 به چه واسطه‌ای نزد رسول خدا6 به آن مقام ویژه رسیده است؟ پس به همان ملتزم باش. چرا که امیرالمومنین7 
تنها با راستگویی و ادای امانت بود که به آن جایگاه نزد رسول خدا6 دست یافت.
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هدف: احسان به غیر )ضدّ پرتوقّعی(
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روایاتعنوان
ت به 

ی نسب
1( تنبّه عقل

ن احسان
حس

امیرالمؤمنین7: رأس ايلإمان الإحسان إلي الناس. غرر الحکم/ ج 1/ ص 378   سر ايمان احسان كردن با مردم است‏.

الِإنسانُ عَبيدُ الِإحسانِ. بحار الأنوار/ ج 71/ص 117  انسان، بنده احسان است.

روایاتعنوان

ن احسان
2( معیار قرار دادن خود در تنبّه به حُس

امیرالمؤمنین7: أحَْسِنْ كَمَا تحُِبُّ أنَْ يحُْسَنَ إلِيَْكَ و لا تظَْلِمْ كَمَا لَ تحُِبُّ أنَْ تظُْلَم. نهج البلاغه/ نامه 31 همان‌طوری که دوست داری 
به تو احسان شود، خودت نیز احسان کن.

امیرالمؤمنین7: اجْعَلْ نفَْسَكَ مِيزَاناً فيِمَا بيَْنكََ وَ بيَْنَ غَيْرِكَ، فأََحْببِْ لغَِيْرِكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ وَ اكْرَهْ لهَُ مَا تكَْرَهُ لهََا. نهج البلاغ/   نامه 31
نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار ده، پس آنچه را كه براى خود دوست دارى براى ديگران نيز دوست بدار، و آنچه را كه 

براى خود نم‏ىپسندى، براى ديگران مپسند.

امیرالمؤمنین7: وَاسْتقَْبحِْ لنِفَْسِكَ ما تسَْتقَْبحُِهُ مِنْ غَیْرِكَ، وَارْضَ مِنَ الناّسِ ما ترَْضى لهَُمْ مِنْكَ. نهج البلاغ/   نامه 31 آنچه از ديگران 
زشت مى دارى از خود نيز زشت بدار. آنچه از مردم به تو مى رسد و خشنودت مى سازد، سزاوار است كه از تو نيز به مردم همان رسد.  
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روایاتعنوان
3( احسان بدون توقّع جبران

امیرالمؤمنین7: إن مکرمة صنعتها إلي أحد من الناس إنما أکرمت بها نفسک و زينت بها عرضک فلا تطلب من غيرک شکر ما صنعت 
إلي نفسک. غرر الحکم/ ص 232

خودت را به وسيله آن گرامي داشته‌اي و بزرگ دانسته‌اي و آبروي خودت را با انجام دادن اين بزرگواري زينت بخشيده‌اي. پس، چرا 
از غير خودت، سپاسگزاري نسبت به آنچه براي خودت انجام داده‌اي را طلب مي‌کني؟! 

7 يقَُولُ:   عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ جَعْفَرُ
تهِِمْ فلََا تطَْلُبنََّ مِنْ غَيْرِكَ شُكْرَ مَا آتيَْتهَُ إلِىَ نفَْسِكَ  هِمْ وَ لمَْ يسَْتزَِدْهُمْ فيِ مَوَدَّ َّمَا صَنعََ لنِفَْسِهِ لمَْ يسَْتبَْطِئِ الَنَّاسَ فيِ برِِّ مَنْ عَلِمَ أنََّ مَا صَنعََ إنِ

وَ وَقيَْتَ بهِِ عِرْضَكَ. بحار الأنوار/  ج۷۲ / ص۴۲
کسی که بداند آنچه از خوبی برای دیگران انجام می‌دهد، در درجهی‌ اول خوبی به خودش هست، دیگر به دنبال تشکر دیگران نخواهد 
بود. در این صورت روح احسان به دیگران را احسان به خود می‌بیند و در این حالت دیگران را ابزاری برای احسان کردن به خود. این 

نگرش رابطه‌ها را لطیف و تعامل را دوستانه و دلپذیر می‌کند.
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روایاتعنوان
ی و جبران احسان

4( سپاسگزار

لَامُ قاَلَ: عَنْ مُوسَى بنِْ جَعْفَرٍ عَنْ آبائه عَلَيْهِم السَّ
ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ مُكَفَّراً لَا يشُْكَرُ  مَعْرُوفهُُ وَ لقََدْ كَانَ مَعْرُوفهُُ عَلَى الَقُْرَشِيِّ وَ الَعَْرَبيِِّ وَ الَعَْجَمِيِّ وَ مَنْ كَانَ أعَْظَمَ مَعْرُوفاً مِنْ  ِ صَلَّى الَلَّ  كَانَ رَسُولُ الَلَّ
ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ عَلَى هَذَا الَخَْلْقِ وَ كَذَلكَِ نحَْنُ أهَْلَ الَبْيَْتِ مُكَفَّرُونَ لَا يشَْكُرُوننَاَ وَ خِياَرُ الَمُْؤْمِنيِنَ مُكَفَّرُونَ لَا يشُْكَرُ مَعْرُوفهُُمْ . ِ صَلَّى الَلَّ رَسُولِ الَلَّ

علل الشرایع  / جلد۲  /  صفحه۵۶۰
رسول خدا صلّى اللَّ عليه و آله و سلّم پنهان شده بود و از معروف و حسن فعلش تشكّر و قدردانى نم‏ىشد در حالى كه بر قرشى و عربى 
و عجمى افعال حسن و كردار پسنديده‏اش جارى و آشكار بوده و چه كسى را م‏ىتوان يافت كه نكيو كردارتر از رسول خدا صلّى اللَّ 

عليه و آله و سلّم بر خلايق باشد؟

َّهُ قاَلَ: لَامُ أنَ ِ عَلَيْهِ السَّ أبَيِ عَبْدِ الَلَّ
ِ تعََالىَ فلََا ينَْتشَِرُ فيِ الَنَّاسِ وَ الَكَْافرَِ مَشْهُورٌ وَ ذَلكَِ أنََّ مَعْرُوفهَُ للِنَّاسِ ينَْتشَِرُ فيِ الَنَّاسِ   إنَِّ الَمُْؤْمِنَ مُكَفَّرٌ وَ ذَلكَِ أنََّ مَعْرُوفهَُ يصَْعَدُ إلِىَ الَلَّ

مَاءِ. وَ لَا يصَْعَدُ إلِىَ الَسَّ
علل الشرایع  /  جلد۲  /صفحه۵۶۰

مؤمن پنهان است زيرا محاسن و خوب‏ىهاى او را نزد حق تعالى م‏ىبرند و در نتيجه بين مردم منتشر نم‏ىگردد و آنها او را نم‏ىشناسد و 
كافر مشهور و معروف است زيرا اعمال خوبش براى مردم است و بين آنها منتشر م‏ىباشد و به آسمان برده نم‏ىشوند.



111

روایاتعنوان
ی و جبران احسان

4( سپاسگزار

ِ وَسِيلَةً الَمُْحْسِنُ يكَُفَّرُ إحِْسَانهُُ. بحار الأنوار/ ج۷۲ / ص۴۴ ِ مَنْزِلةًَ وَ أقَْرَبهُُمْ مِنَ الَلَّ ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ :  أفَْضَلُ الَنَّاسِ عِنْدَ الَلَّ ِ صَلَّى الَلَّ قاَلَ رَسُولُ الَلَّ
برتر مردم در مقام به درگاه خدا نكيوكاريست كه احسانش ناسپاسى شود.

. غرر الحکم/ ج 1 /ص 265  7: الَعَمَلُ الخالصُِ الَذَّی لا ترُیدُ أنَ یحَمَدَکَ عَلَیهِ أحََدٌ إلَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ امام صادقُ
عمل خالص، عملی است که نمیخواهی که جز خدای عزّ و جلّ کسی از تو سپاسگزاری کند. 

روایاتعنوان

5( احسان در برابر اسائه

أنت المحسن و نحن المسيئون.  مفاتيح الجنان، دعاي ابوحمزه ثمالي
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روایاتعنوان
ی انسان کریم و لئیم

ی‌ها
6 ( ویژگ

امیرالمؤمنین7: اللَّئيمُ مَن کَثرَُ إمِتنِانهُُ. غرر الحکم و درر الکلم/ ج 1/ ص 67 وقتي انسان لئيم محبتّ و احسان و لطفي در حقّ کسي 
مي‌کند، بسيار منتّ مي‌گذارد.

امیرالمؤمنین7: الکَريمُ مَن صانَ عِرضَهُ بمِالهِِ. غرر الحکم و درر الکلم /ج 1/ ص 125 کريم، کسي است که از آبروي خود، با مالش 
صيانت مي‌کند.

امیرالمؤمنین7: بكَِثْرَةِ الَِْفْضَالِ يعُْرَفُ الَكَْرِيمُ .غررالحکم و دررالکلم/1/ 304 کریم به بسيارى بخشش شناخته م‏ىشود.

امیرالمؤمنین7: الَكَْرِيمُ يعَْفُو مَعَ الَقُْدْرَةِ وَ يعَْدِلُ فيِ الَِْمْرَةِ يكَُفُّ إسَِاءَتهَُ يبَْذُلُ إحِْسَانهَُ. غررالحکم و دررالکلم/1/ 116
 کريم وقتي قدرت دارد و مسلط است، عفو مي‌کند و مي‌گذرد وَ احسانش را بذل مي‌کند. بي دريغ در اختيار ديگران مي‌گذارد
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روایاتعنوان
ی انسان کریم و لئیم

ی‌ها
6 ( ویژگ

امیرالمؤمنین7: الَكَْرِيمُ يرََى مَكَارِمَ أفَْعَالهِِ دَيْناً عَلَيْهِ يقَْضِيهِ. غررالحکم و دررالکلم/1/ 113  کريم ، نكيوكارى‌هاى خود را بدهى به 
گردن خود م‌ىداند كه بايد بپردازد. 

امیرالمؤمنین7: الَلَّئيِمُ يرََى سَوَالفَِ إحِْسَانهِِ دَيْناً لهَُ يقَْتضَِيهِ. غررالحکم و دررالکلم/1/ 67،   لئيم احسان‌هاى گذشته خود را بدهى به 
گردن ديگران مىداند كه بايد پس بگيرد.

عُ باِلمَعروفِ  کرم، آن است که انسان کار خیر را تبرعاً انجام دهد.  امام حسن7: الکَرَمُ فاَلتَّبرَُّ

تبرعاً، یعنی طرف مقابل طلبی از انسان نداشته باشد. 
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روایاتعنوان
ت احسان

ب، آف
7( عُج

َّهُ يحُسِنُ صُنعاً«.کافی/ج2/ص313 عَنْ أبَيِ الحَْسَن7 قاَل‏: يزَُيَّنَ للِعَبدِ سوءُ عَمَلِهِ فيَرَاهُ حَسَناً فيَعُجِبهَُ وَ يحَسَبَ أنَ
كردار زشت بنده بنظرش جلوه كند و آن را خوب پندارد و از آن خوشش آيد و گمان كند كار خوبى ميك‌ند.

. کافی/ج2/ص313  ِ عَلَيهِ فيِهِ المَنُّ ِّهِ فيَمَُنَّ عَلَي اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَِّ عَنْ أبَيِ الحَْسَن7 قاَل‏: وَ مِنها أنَ يؤُمِنَ العَبدُ برَِب
بنده به پروردگارش ايمان آورد و بر خداى عز و جل منت گذارد، در صورتى كه خدا را بر او منت است.

امام صادق7: مَنْ دَخَلَهُ العُْجْبُ هَلَكَ. کافی/ج2/ص313 عُجب، انسان را هلاک مي‌کند.

روایاتعنوان

ن
8( احسان به والدی

ا يحَْتاَجَانِ إلِيَْه. کافی/ج2/ص157 امام صادق7: الاءِحْسَانُ أنَْ تحُْسِنَ صُحْبتَهَُمَا وَ أنَْ لا تكَُلِّفَهُمَا أنَْ يسَْأَلاكَ شَيْئاً مِمَّ
احسان به والدين، اين است كه مصاحبت و همنشينى نكيو با آن ها داشته باشى. و طورى عمل نكنى كه مجبور شوند آن چه احتياج 

دارند را از تو درخواست كنند.
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روایاتعنوان
9( احسان خدا

در دعايي که بعد از نماز زيارت امام رضا7در مشهد مي‌خوانيم، آمده است: جَلَلتَ أنَ يخُافُ مِنکَ إلَّ العَدل وَ أنَ يرُجَي مِنکَ إلَّ 
الِاحسانُ وَ الفَضل. خدايا، تو بزرگي که عدلت، موجب خوف است، اما آنچه موجب رجاء مي‌شود، احسان و فضل توست.

يا محسن بحق الحسن7 يا قديم الاحسان بحق الحسين7 بحار الانوار/ج 44/ص 245

روایاتعنوان

10( احسانِ پیامبر و 
:

ن
معصومی

عَادَتكُُمُ الِْحْسَانُ وَ سَجِيَّتكُُمُ الكَْرَمُ. من لا يحضره الفقيه/ ج 2/ 616 عادتتان احسان و خويتان كرم‏ است.



116

هدف: پرهیز از قول به غیر علم
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روایاتعنوان
ل بدون علم

ح قو
ی به قب

1(  تنبه عقل

خیلی وقت‌ها مردم نسبت به چیزی که علم ندارند حرف می‌زنند. این می‌شود حرف زدن از روی جهل و نادانی. توجه شود که منظور از 
علم، شهود و وجدان است. وقتی علم داریم که مطلبی را واقعاً دیده باشیم و نسبت به درستی آن کاملًا روشن و آگاه باشیم.

روایاتعنوان

2( معیار قرار دادن خود،
ل به غیر علم

ح قو
ک قب

در در

امیرالمؤمنین7: اجْعَلْ نفَْسَكَ مِيزَاناً فيِمَا بيَْنكََ وَ بيَْنَ غَيْرِكَ. فأََحْببِْ لغَِيْرِكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ وَ اكْرَهْ لهَُ مَا تكَْرَهُ لهََا. 
نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار ده، پس آنچه را كه براى خود دوست دارى براى ديگران نيز دوست بدار، و آنچه را كه 

براى خود نم‏ىپسندى، براى ديگران مپسند. نهج البلاغة )للصبحي صالح( / 397 / 31
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روایاتعنوان
ل

ی جاه
3(  نشانه‌ها

امام صادق7: من‏ْ أخَْلاق‏ِ الجْاهِل‏ِ الَْجابةَُ قبَْلَ أنَْ يسَْمَع وَ المُْعارَضَةُ قبَْلَ أنَْ يفَْهَمَ وَ الحُْكْمُ بمِا لا يعَْلَم. بحار/ج‏2/ص 62 
از اخلاق نادان اينست كه قبل از شنيدن جواب ميدهد و شروع به دفاع ميك‏ند پيش از آنكه مطلب را بفهمد و داورى ميك‏ند بدون اطلاع.

امیرالمؤمنین7: إنَّ‏ الجْاهِل‏َ مَنْ عَدَّ نفَْسَهُ بمِا جَهِلَ مِنْ مَعْرِفةَِ العِْلْمِ عالمِاً. برَِأیهِِ مُکتفَیاً. فمَا یزَالُ مِنَ العُلَماءِ مُباعِداً وَ لمَِنْ خالفََهُ مُخَطّياً. 
َّى كانَ. وَ لا أعَرِفُ ذَلکَِ لثِقَِتهِِ  إذا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الْمْرِ ما لا يعَْرِفهُُ أنَكَْرَهُ. وَ قالَ بجَِهالتَهِِ ما أعَْرِفُ هَذا وَ ما أرَاهُ كانَ وَ ما أظَُنُّ أنَْ يكَونَ وَ أنَ
برَِأْيهِِ وَ قلَِّةِ مَعْرِفتَهِِ بجَِهالتَهِِ فيما يلَْتبَسُِ عَلَيْهِ رَأْيهُُ وَ مِمّا لا يعَْرِفُ للِْجَهْلِ مُسْتفَيداً وَ للِْحَقِّ مُنْكِراً وَ فيِ اللَّجاجَةِ مُتجََرّياً وَ عَنْ طَلَبِ العِْلْمِ 

مُسْتكَْبرِاً. بحار/ج74/ص203 
اما جاهل كسى است كه خود را دانشمند بشمارد و بر انديشه‏ى خود اعتمادكننده است، هميشه براى دانشمندان تبعيدكنندگانند و بر آنان 
عيب‏گيرندگانند- و براى كسى كه مخالفت دانشمندان را كند گناه است و براى كسى كه كارها را نشناخته گمراهى است. پس هر گاه 
وارد شود بر نادان چيزى كه نمي‌داند انكار ميك‌ند و نسبت دروغ مي‌دهد و با نادانى خود مي‌گويد: من اين را نه فهميدم و نه م‏ىبينم كه 
چنين چيزى را و گمان نميك‌نم كه باشد اگر هست كجاست! اين سخن بواسطه اعتمادش برأيش و بي‌خبرى از نادانيش باشد. رأيش به 
آنچه كه م‏ىبيند از آنچه بر او اشتباه م‏ىشود جدا نم‏ىشود، براى نادانى خود استفاده‏اى نميك‌ند و حق‏را انكاركننده است و در نادانيش 

سرگردان و از آموختن دانش تكبر ورزد.
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روایاتعنوان
ل به 

ی از قو
4(  راه دور

غیر علم

پیامبر6: أعَْلَمُ الناّسِ مَن‏ْ جَمَع‏َ عِلْم‏َ الناّسِ‏ إلىَ عِلْمِه‏. الأمالي) للصدوق(/ النص/ 21 داناترین مردم کسی است که علم دیگران را با 
علم خودش جمع کند.

امیرالمؤمنین7: وَ لَا تقَُلْ مَا لَا تعَْلَمُ وَ إنِْ قلََّ مَا تعَْلَمُ. نهج البلاغة/ ج۱ /۳۹۱ آنچه را نم‏ىدانى نگو، گر چه آنچه را م‏ىدانى اندك است‏.

روایاتعنوان

ل به غیر علم
5( مصداق قو

ل همه شنیده‌ها و خوانده‌ها(
) نق

امام حسن7: بيَْنَ الَحَْقِّ وَ الَبْاَطِلِ أرَْبعَُ أصََابعَِ فمََا رَأيَْتهَُ بعَِيْنكَِ فهَُوَ الَحَْقُّ وَ قَدْ تسَْمَعُ بأُِذُنيَْكَ باَطِلًا كَثيِراً خصال/ج۴۴۰/۲ 
ميان حق و باطل چهار انگشت فاصله است.آنچه را به چشم خود بينى حق است و حال آنكه با گوش خود مطالب نادرست بسيار 

شنيده‏اى‏.

روایاتعنوان

ت 
ی  سکو

6( برتر
ل به غیر علم

بر قو

كُوتَ مِنْ ذَهَبٍ. کافی/ج۲/ص۱۱۴ ةٍ فإَِنَّ الَسُّ عن ابی عبدالله7: قال لقُْمَانُ لِبنْهِ‏َ ا بنُيََّ إنِْ كُنْتَ زَعَمْتَ أنََّ الَكَْلَامَ مِنْ فضَِّ
لقمان به پسرش گفت: پسر جان اگر خيال كنى سخن از است، بدان كه خاموشى از طلا است.
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هدف: پرهیز از عیب‌جویی دیگران)ضدّ غیبت، تهمت و بهتان(
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روایاتعنوان
ح 

ی به قب
1(تنبّه عقل

ی
ب‌جوی

عی

اين مسأله کاملًا وجداني است که اگر ببينم ديگري معصيتي داشت، آن را لغزش  بپندارم، همانند هزاران باري که خودم لغزش دارم. در 
اين صورت، زبان به عيب‌جويي باز نمي‌کنم.

روایاتعنوان

ی
ب‌جوی

ح عی
ک قب

2(  معیار قرار دادن خود در در

امیرالمؤمنین7: وَ لَ تقَُل‏ْ مَا لَ تحُِبُ‏ أنَْ يقَُالَ لكَ واستقبح من نفسک ما تسَْتقَْبحُِهُ من غَيْرِكَ. نهج البلاغة )للصبحي صالح(/ ص397
آنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند، در باره ديگران مگو و آنچه را كه براى ديگران زشت م‏ىدارى براى خود نيز زشت بشمار.

امیرالمؤمنین7: اجْعَلْ نفَْسَكَ مِيزَاناً فيِمَا بيَْنكََ وَ بيَْنَ غَيْرِكَ، فأََحْببِْ لغَِيْرِكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ وَ اكْرَهْ لهَُ مَا تكَْرَهُ لهََا. 
نهج البلاغة )للصبحي صالح( / 397 / 3

نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار ده، پس آنچه را كه براى خود دوست دارى براى ديگران نيز دوست بدار، و آنچه را كه 
براى خود نم‏ىپسندى، براى ديگران مپسند.
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روایاتعنوان
ش نبودن افراد به خاطر 

ل سرزن
3( قاب

ی
ی و روح

ی جسم
ت‌ها

تفاو

امام صادق7: فمََنْ لمَْ يجَْعَلْ فيِهِ إلَِّ عُشْرَ جُزْءٍ- لمَْ يقَْدِرْ عَلَى أنَْ يكَُونَ مِثْلَ صَاحِبِ العُْشْرَيْنِ وَ كَذَلكَِ صَاحِبُ العُْشْرَيْنِ لَ يكَُونُ مِثْلَ 
َ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ هَذَا  صَاحِبِ الثَّلَثةَِ العْْشَارِ وَ كَذَلكَِ مَنْ تمََّ لهَُ جُزْءٌ لَ يقَْدِرُ عَلَى أنَْ يكَُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الجُْزْءَيْنِ. وَ لوَْ عَلِمَ النَّاسُ أنََّ اللَّ

الخَْلْقَ عَلَى هَذَا، لمَْ يلَُمْ أحََدٌ أحََداً. کافی/ج2/ص44
پس كسي كه فقط كي دهم جزء دارد، نمي تواند مانند كسي باشد كه دودهم جزء دارد و صاحب دودهم مانند صاحب سه دهم نيست و 
همين طور كسي كه كي جزء كامل دارد، نمي تواند مانند كسي باشد كه دو جزء دارد. اگر مردم مي دانستند كه خداي عزّوجل اين خلق 

را به اين صورت آفريده، هيچ كس ديگري را ملامت نمي كرد.

روایاتعنوان

ی از دیگران
ب‌جوی

4( ریشه و درمان عی

امیرالمؤمنین7: طُوبىَ لمَِنْ شَغَلَهُ عَيْبهُُ عَنْ عُيوُبِ النَّاس. بحار/ ج 1/ ص 199 خوشا بر كسى كه باز دارد او را عيب خودش از عيوب 
مردم‏.
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روایاتعنوان
ظ 

ت به هم در حف
5( وظیفه مؤمنان نسب

ت یکدیگر
حرم

عبدالله ابن سنان از امام صادق7 می‏پرسد:
ه‏ِ. کافی/ج2/ص359 َّمَا هِي‏َ إذَِاعَةُ سِرِّ عَوْرَةُ المُْؤْمِنِ عَلَى المُْؤْمِنِ حَرَامٌ قاَلعَ نعََمْ قلُْتُ تعَْنيِ سُفْلَيْهِ قاَلَ ليَْسَ حَيْثُ تذَْهَبُ إنِ

عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟ می فرمایند بله. منظور، آن اعضای بدن او است؟ می‏فرمایند، نه؛ سرّ او را نباید فاش کنی.

روایاتعنوان

ت
ی و غیب

ب‌جوی
6( عی

ضرر بی‌آبرویی بدتر و سنگین‌تر از ضررهای بدنی است. متأسفانه ما این‌گونه به مسائل نگاه نمی‌کنیم. مثلًا اگر دست کسی را بشکنیم، 
فکر می‌کنیم جنایتی مرتکب شده‌ایم. اما اگر آبروی او را در غیابش ببریم، حتی ناراحت هم نمی‌شویم!
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روایاتعنوان
ی و بهتان

ب‌جوی
7( عی

بهتان این است که امری که مسلماً دروغ است به کسی نسبت دهیم.

روایاتعنوان

ت
ی و تهم

ب‌جوی
8( عی

اگر انسان فعلی را به کسی منتسب کند، در حالی که آن عمل را خود ندیده باشد و تنها بر اساس نقل، گمان یا استنباط، چنین نسبتی 
را داده باشد، مرتکب تهمت شده است.
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روایاتعنوان
ت گنهکاران

9( پرهیز از ملام

كْرُ هُوَ الغَْالبَِ عَلَيْهِمْ  نوُبِ وَ المَْعْصِيةَِ وَ يكَُونَ الشُّ لَمَةِ أنَْ يرَْحَمُوا أهَْلَ الذُّ َّمَا ينَْبغَِي لَِهْلِ العِْصْمَةِ وَ المَْصْنوُعِ إلِيَْهِمْ فيِ السَّ امیرالمؤمنین7: إنِ
وَ الحَْاجِزَ لهَُمْ عَنْهُمْ. نهج البلاغه/ خطبه 140

سزاوار است كسانى را كه از معاصى دورى گزيده‏اند و خداوند نعمت پرهيز از گناهان را بآنها بخشيده، به گناهكاران و كسانكيه زير بار 
فرمان خدا و رسول نم‏ىروند، مهربانى كنند و سزاوار است كه شكرو سپاسگزارى بر آنها مسلّط باشد  و مانع گردد از اينكه از گناهكاران 

غيبت كنند.

روایاتعنوان

ق
ن خل

10( دور بودن عیبجو از حس

كلام انسان خوش خو همواره با احترام و تكريم مؤمنان همراه است. كلام او آيينه‌ي حُسن اخلاق اوست. تحقير و بي‌حرمتي نسبت به 
مؤمنان در قاموس انسان خليق جايي ندارد.
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روایاتعنوان
ت به برادر 

ت سوء نسب
11( پرهیز از نی

ن
مؤ م

ُ مِنْ مُؤْمِنٍ عَمَلًا وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلَى أخَِيهِ الَمُْؤْمِنِ سُوءاً. کافی/ج2/ص361 امام صادق7: لَا يقَْبلَُ الَلَّ
خد از هيچ مؤمني هيچ عملي )هر دو نکره است( را قبول نمي کند در حالي که در باطن و قلب خود قصد سوئي نسبت به برادر مؤمنش 

دارد.

روایاتعنوان

ی از 
ب‌جوی

ی عی
ب دنیوی

12( عواق
دیگران

ُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاقرِاً لهَُ مَاقتِاً حَتَّى يرَْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتهِِ إيَِّاهُ. کافی/ج2/ص351 مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً مِسْكِيناً أوَْ غَيْرَ مِسْكِينٍ لمَْ يزََلِ الَلَّ
هر كه مؤمن مستمند يا غير مستمندى را خوار شمارد، پيوسته خدا عز و جل او را خوار و دشمن دارد تا از خوار شمردن آن مؤمن برگردد
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روایاتعنوان
ی از دیگران

ب‌جوی
ی عی

ب اخرو
13( عواق

جُلَ وَ هُوَ يحَْفَظُ عَلَيْهِ زَلاَّتهِِ ليِعَُيِّرَهُ بهَِا يوَْماً مَا. کافی/ج2/ص355 جُلُ يوَُاخِيَ الَرَّ ِ أنَْ يكَُونَ الَرَّ امام صادق7: أبَعَْدُ مَا يكَُونُ الَعَْبْدُ مِنَ الَلَّ
دورترين وضع بنده از خدا اين است كه مردى با مردى برادر دينى باشد و خطاهاى او را بر او نگهدارى كند تا روزى او را بدانها سرزنش 

كند.

امام صادق7: لا يقَبلَُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِن أحََدٍ عَمَلًا في تثَريبٍ عَلَي مُؤمِنٍ نصَيحَةً. کافی/ج8/ص365 خداي عزّ و جلّ از احدي عملي 
را نمي‌پذيرد در تثريب بر مؤمن از روي خيرخواهي.

يْطَانِ فلََ يقَْبلَُهُ  امام صادق7: مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَايةًَ يرُِيدُ بهَِا شَيْنهَُ ليِسَْقُطَ مِنْ أعَْينُِ النَّاسِ أخَْرَجَهُ اّلل تعََالىَ مِنْ وِلَيتَهِِ إلِىَ وِلَيةَِ الشَّ
يْطَانُ. وافی/ج5/ص976 اگر کسي چيزي را به ضرر مؤمني نقل بکند، می‌خواهد او را از چشم مردم بیاندازد خدا او را از ولایت  الشَّ

خود بیرون می‌اندازد و به سمت ولایت شیطان پرت می‏کند. آن وقت شیطان هم این فرد را قبول نمی‏کند.

روایاتعنوان

ت خدا و 
ب رضای

14( کس

ی
ب‌جوی

: با پرهیز از عی
ت

ل‌بی
اه

برای رضای خاطر امام عصر7، در زمان غیبتشان حقوق مؤمنین بر یکدیگر را باید بیشتر رعایت کنیم. 
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هدف: حیا)ضدّ وقاحت(
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روایاتعنوان
ی

ی‌حیای
ح ب

ن حیا و قب
ی  به حس

1( تنبه عقل

امیرالمؤمنین7: جبرئيل بر آدم عليه السلام نازل شد و گفت: يا آدَمُ إنيّ أمُِرْتُ أنَْ أخَُيِّرَكَ واحِدَةً مِنْ ثلَاثٍ فاَخْترَْ وَاحِدَةً وَ دَعِ اثِْنتَيَْنِ 
فإَنيّ قَدِ اخْترَْتُ العَْقْلَ فقَالَ جَبْرَئيلُ للِْحَياءِ وَ الدّينِ انِصَْرِفا إناّ أمُِرْنا أنَْ نكَونَ مَعَ العَْقْلِ. كافى / ج1 / ص10

اى آدم من مأمورم تو را ميان سه چيز مخير سازم تا ىكي را بگزينى و دو تا را وانهى، آدم گفت: اى جبرئيل آن سه چيز كدامند؟ گفت: 
عقل و حياء و دين، آدم گفت: عقل را برگزيدم، جبرئيل به حيا و دين گفت: شما برگرديد و او را وانهيد، گفتند: اى جبرئيل، ما دستور 

داريم كه همراه عقل باشيم.

امیرالمؤمنین7: اعقل الناّس احيا هم. غرر الحکم/ ح 5440  عاقل‏ترين مردم باحیاترین ايشان است.

لُ إلىَ ما خُصَّ بهِِ الإنسْانُ دونَ جَمیعِ الحَْیوَانِ مِنْ هَذَا الخَْلْقِ الجَْلیلُ قَدْرُهُ العَْظیمُ غَناؤُهُ أعَْنیِ الحَْیاءَ. توحید  امام صادق7: انُظُْرْ یا مُفَضَّ
مفضّل/ج 1/ص 79

اى مفضّل! در آنچه كه خداوند جليل القدر و عظيم الغناء در ميان‏آفريدگان تنها انسان را به آن آراست بنگر. مقصودم »حيا« ست.
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روایاتعنوان
ت

س خجال
2(  حیا و احسا

پیامبر6: الَحَیاءُ حَیاءَانِ، حَیاءُ عَقلٍ وَ حَیاءُ حُمْقٍ فحََیاءُ العَقلِ هُوَ العِلمُ وَ حَیاءُ الحُمقِ هُوَ الجَهلُ. کافی/ج 2/ص106
حياء دو حياء است: ىكي حياء خردمندانه و ىكي حياء احمقانه، حياء خردمندانه دانش است و حياء احمقانه همان نادانى است.

ةٌ وَ إسْلامٌ وَ إیمانٌ عْفُ وَ مِنْهُ قوَُّ پیامبر6: الَحَْیاءُ عَلَى وَجْهَیْنِ فمَِنْهُ الَضَّ
قر ب الاسناد/ ج 1/ ص 46 بعضی از خجالت کشیدن‌ها، به خاطر ضعف است یک مدل حیا هم داریم که از قدرت است. 

امیرالمؤمنین7:مَنِ استحَيیَ مِن قوَلِ الحَقِّ فهَُوَ أحمَقُ. عیون الحکم/ ج 1/ص 440 کسی که از بر زبان آوردن حرف حق خجالت 
بکشد، احمق است.
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روایاتعنوان
3(توجه به خداوند، 

ی 
ی اصل

انگیزه‌
ی  حیا

دُورُ غافر/۱۹  اوست که از نگاه‌های دزدیده و راز سینه‌ها خبر دارد.برا يعَْلَمُ خَائنِةََ الْعْينُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

روایاتعنوان

4(  حیا از ناظران محترم)خداوند(

رُوِيَ أنََّ الحُْسَيْنَ بنَْ عَلِي7ّ جَاءَهُ رَجُلٌ وَ قاَلَ أنَاَ رَجُلٌ عَاصٍ وَ لَ أصَْبرُِ عَنِ المَْعْصِيةَِ فعَِظْنيِ بمَِوْعِظَةٍ فقََالَ ع افْعَلْ خَمْسَةَ أشَْياَءَ وَ أذَْنبِْ 
ُ وَ  ِ‏ وَ أذَْنبِْ‏ مَا شِئْتَ‏ وَ الثَّالثُِ اطْلُبْ مَوْضِعاً لَ يرََاكَ اللَّ ِ وَ أذَْنبِْ مَا شِئْتَ وَ الثَّانيِ‏ اخْرُج‏ْ مِن‏ْ وَلَيةَِ اللَّ لُ ذَلكَِ لَ تأَْكُلْ رِزْقَ اللَّ مَا شِئْتَ فأََوَّ
ابعُِ إذَِا جَاءَ مَلَكُ المَْوْتِ ليِقَْبضَِ رُوحَكَ فاَدْفعَْهُ عَنْ نفَْسِكَ وَ أذَْنبِْ مَا شِئْتَ وَ الخَْامِسُ إذَِا أدَْخَلَكَ مَالكٌِ فيِ النَّارِ فلََ  أذَْنبِْ مَا شِئْتَ وَ الرَّ
تدَْخُلْ فيِ النَّارِ وَ أذَْنبِْ مَا شِئْتَ. بحارالانوار/ج75/ص126 روايت شده كه مردى خدمت حضرت حسين7 رسيده گفت من شخصى 
گناهكارم كه نميتوانم خود را از معصيت نگه‌دارم مرا پند و اندرزى بده فرمود پنج كار را انجام مده بعد هر گناهى مايلى بكن: اول از 
رزق روزى خدا نخور هر گناهى مايلى بكن. دوم از ويلات خدا خارج شو هر گناهى مي‏خواهى بكن. سوم جاىي را پيدا كن كه خدا ترا 
نبيند هر چه مي‏خواهى بكن. چهارم وقتى ملك الموت براى قبض روح تو آمد جلوگيرى از او بكن هر گناهى مي‏خواهى بكن. پنجم 

وقتى مالك دوزخ ترا داخل جهنم كرد داخل نشو هر گناهى مايلى انجام ده.

امیرالمؤمنین7: أفَضَلُ الحَیاءِ اسِتحِیاؤُکَ مِنَ اللهِ. عيون الحكم و المواعظ/ص112 افزون‌ترين حیا، حیا داشتنت از خداست.

امام سجاد7: خَفِ اللهَ تعَالیَ لقُِدرَتهِِ عَلَیکَ وَ استحَیِ مِنهُ لقُِربهِِ مِنکَ.  الدّرّة الباهره/ج 1/ ص 25 از خداوند بترس چون بر تو قدرت 
دارد و از خداوند شرم داشته باش چون به تو نزدكي م‏ىباشد.
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روایاتعنوان
):

ت
ل بی

6 و اه
5(  حیا ازناظران محترم ) پیامبر

وَ قلُِ اعمَلوا فسََیرََی اللهُ عَمَلَکُم وَ رَسولهُُ وَ المُؤمِنونَ. توبه/105
و بگو که هر عمل کنید خدا آن عمل را می‌بیند و هم رسول و مؤمنان بر آن آگاه می‌شوند.

ِ عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالب7ٍِ. الکافی/ ُ‏ عَمَلَكُم‏ْ وَ رَسُولهُ‏ُ وَ المُْؤْمِنوُن‏َ قاَلَ هُوَ وَ اللَّ - وَ قلُ‏ِ اعْمَلُوا فسََيرََى‏ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ فقََالَ ليِ أَ مَا تقَْرَأُ كِتاَبَ اللَّ
ج1/ص219

امام باقر7 اين آةي را ياد نمود و فرمود: بخدا كه آن مؤمن على بن ابى طالب7 است.

امام صادق7:آیا می پندارید که ما شما را در همهی‌ حالات نمی‌بینیم و صدای شما را نمی‌شنویم؟ این گونه بینش درباره ما غلط  و 
این پندار باطل است. به خدا سوگند هیچ عملی از اعمال شما بر ما مخفی و پنهان نیست. پس همهی‌ ما را حاضر و ناظر اعمال خود 

بدانید و خویشتن را به کارهای پسندیده عادت دهید و اهل عمل به آن باشید. بحارالانوار/244/46
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روایاتعنوان
6( حیا از ناظران محترم ) فرشتگان(

وَ انَّ عَلَكُيم  لحَافظِينَ كِرامآ كاتبِينَ يعََلمُونَ ما تفََلعُونَ. انفطار / 10 ـ 12 به درستي بر شما نگهباناني گمارده شده است كه مقامي بس 
ارجمند دارند و نويسنده‌ي )اعمال نكي و بد شما( مي‌باشند. آنان مي‌دانند كه شما چه ميك‌نيد.

مالِ: لا تعَجَل وَ أنظِرهُ سَبعَ  یِّئةََ قالَ صاحِبُ الیمَینِ لصِاحِبِ الشِّ مالِ، فإَذا عَمِلَ العَبدُ الَسَّ پیامبر6: صاحِبُ الیمَینِ أمَیرٌ عَلَی صاحِبِ الشِّ
ساعاتٍ، فإَن مَضَی سَبعَ ساعاتٍ وَ لمَ یسَتغَفِر قالَ: أکُتبُ، فمَا أقَلََّ حَیاءَ هَذَا العَبدِ. الامالی )للطوسی(/ ج 1/ ص 207 دو فرشته در طرف 
راست و چپ آدمى باشند فرشته‏ى طرف راست بر دست چپى رياست دارد پس هر گاه بنده گناهى از او سر بزند دست راستى به دست 
چپى م‏ىگويد، شتاب مكن گناه او را تا هفت ساعت منويس مهلتش بده پس هر گاه هفت ساعت گذشت و آن بنده توبه نكرد ميگويد 

بنويس كه چقدر اين بنده ب‏ىشرم است.

امیرالمؤمنین7: بندگان خدا! ... بدانيد حافظان راست‌گو، اعمال شما را ثبت ميك‌نند و حتيّ شماره‌ي نفس‌هاي شما را ضبط مي‌نمايند، 
نه ظلمت شبِ تاركي شما را از آن‌ها مي‌پوشاند و نه درهاي محكم و بسته شما را از آن‌ها پنهان مي‌گرداند. نهج البلاغه/ ح157

امام صادق7: بدان، به درستي كه همراه تو فرشته‌اي بزرگوار است كه بر تو گمارده مي‌باشد و آن چه انجام مي‌دهي ضبط و نگه‌داري 
ميك‌ند و بر امور پنهاني تو كه از مردم مخفي مي‌داري اطّلاع دارد پس حيا كن. بحارالانوار/184/71
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روایاتعنوان
ی از مردم

7( حیا

امام عسکری7: مَن لمَ يتََّقِ وُجُوهَ الناّسِ لمَ  يتََّقِ اللهَ. بحارالانوار /ج 71/ص 336 هر كه از مردم آبرومند، پروا ندارد، از خدا هم پروا 
ندارد. 

ماءِ فإَن لمَ تخََف مَن فیها فاَنظُر إلیَ مَن فیِ الَأرضِ لعََلَّکَ أنَ  امام باقر7:إذا دَعَتکَ نفَسَکَ إلیَ کَبیرَةٍ مِنَ الَأمرِ فاَرمِ ببِصََرِکَ إلیَ السَّ
ماءِ تخَافُ وَ لا مِمَّن فیِ الَأرضِ تسَتحَی فعَُدَّ نفَسَکَ فیِ البهَائمِِ. نزهة الناظر و تنبيه الخاطر /  تسَتحَیی مِمَّن فیها فإَن کُنتَ لا مِمَّن فیِ السَّ

104 / لمع من كلام الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام
هنگامی که نفست تو را به ارتکاب یک گناه کبیره دعوت کرد، نگاه خود را به آسمان بیاندازد؛ اگر از ساکنان آسمان )فرشته‌ها( نترسیدی، 
به ساکنان زمین نگاه کن؛ شاید از آن‌ها حیا کنی؛ پس، اگر از آسمانیان و زمینیان نترسیدی و حیا نکردی، خودت را جزء چهارپایان به 

حساب بیاور )آدم نیستی(. 



135

روایاتعنوان
ی از خود

8( حیا

امیرالمؤمنین7: آَحسَنُ الحَياءِ اسِتحِياؤُکَ مِن نفَسِکَ. عيون الحکم/ ج 1/ص 121 نكيوترين حیا، حیا داشتنت از نفس خودت است

جُلِ مِن نفَسِهِ ثمََرَهُ الا يمانِ. حياي فرد از خودش ثمره‌ي ايمان است. غررالحكم/ ح 418 امیرالمؤمنین7: حَياءُ الرَّ

امیرالمؤمنین7: مَنِ استحَیی مِنَ الناّسِ وَ لمَ یسَتحَیِ مِن نفَسِهِ فلََیسَ لنِفَسِهِ عِندَ نفَسِهِ قَدرٌ.  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد / ج‏20 
/ 265 / الحكم المنسوبة ..... ص : 253 کسی که از مردم حیا کند، ولی از خودش حیا نکند، نشانه این است که برای خودش، در نزد 

خودش قدر و منزلتی قائل نیست.



136

روایاتعنوان
ح 

ک قب
9(معیار قرار دادن خود در در

ی
ی‌حیای

ب

امیرالمؤمنین7: اجْعَلْ نفَْسَكَ مِيزَاناً فيِمَا بيَْنكََ وَ بيَْنَ غَيْرِكَ. فأََحْببِْ لغَِيْرِكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ وَ اكْرَهْ لهَُ مَا تكَْرَهُ لهََا. 
نهج البلاغة )للصبحي صالح( / 397 / 31 اى فرزند، خود را در آنچه ميان تو و ديگران است، ترازوىي پندار. پس آنچه براى خود 

دوست م‏ىدارى براى جز خود دوست بدار. و آنچه تو را خوش نيايد براى او ناخوش بشمار.

روایاتعنوان

ی خود
ب‌ها

ش حیا در پوشاندن عی
10( نق

امیرالمؤمنین7: مَن كَساهُ الحَياءُ ثوَبهُ خَفِيَ عَلَي الناّسِ عيبهُُ.كافي/ج 8/ص22  هر كه جامه حيا بر تن كند، عيوبش پوشيده ماند.
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روایاتعنوان
ش حیا در 

۱۱( نق
ب 

پوشاندن عیو
-دیگران

روایاتعنوان

ت حیا در همه جا
۱۲( حاکمی

كيي از آداب خانوادگي اين است كه وقتي فرزند مي‌خواهد در خلوت مادر، يا پدر و مادر خود، وارد شود از آن‌ها اجازه بگيرد. پيامبر 
اكرم6 به اميرمؤمنان7 چنين توصيه‌اي مي‌فرمايند و وقتي از علّت اين توصيه مي‌پرسند، مي‌فرمايند: »آيا مي‌پسندي كه وي را 
عريان مشاهده نمايي؟« حضرت عرضه مي‌دارند: »هرگز.« ايشان مي‌فرمايند: »پس اجازه بگير و با اطّلاع قبلي وارد شو.« بحارالانوار/ 

38./103

امیرالمؤمنین7: مَن کَثرَُ کَلامُهُ کَثرَُ خَطَؤُهُ وَ مَن کَثرَُ خَطَؤُهُ قلََّ حَیاؤُهُ وَ مَن قلََّ حَیاؤُهُ قلََّ وَرَعُهُ وَ مَن قلََّ وَرَعُهُ ماتَ قلَبهُُ وَ مَن ماتَ 
قلَبهُُ دَخَلَ الناّرَ.

نهج البلاغه/ص536
کسی که زیاد حرف بزند، زیاد خطا می‌کند؛ و کسی که زیاد خطا کند، حیایش کم می‌شود؛ و کسی که حیایش کم شود، ورع )خویشتن‌داری 
در برابر همه گناهان( نیز در او کم می‌شود؛ و کسی که ورعش کم شود، قلبش می‌میرد؛ و کسی که قلبش بمیرد، به آتش وارد می‌شود.
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روایاتعنوان
ت

ب عف
1۳( حیا، سب

امیرالمؤمنین7: ثمََرَهُ الحَياءِ الَعِفَّهُ. غررالحكم/ ح 5457  ميوه حیا، عفت است‏.

روایاتعنوان

ب و حیا
ی اد

1۴( رابطه

امام صادق7خطاب به جناب مفضّل بن عمر:
اي مفضّل! بنگر و بينديش كه خداوند چگونه از ميان تمامي جانداران، انسان را ممتاز ساخته و چگونه او را به نعمتي اختصاص داده 
است كه ارزشي بس والا دارد و داراي سرمايه و ثروتي بزرگ مي‌باشد و آن حياست. اگر حيا نمي‌بود: كسي مهمان را گرامي نمي‌داشت و 
كسي به وعده‌اش وفا نميك‌رد، نيازهاي ديگران را برآورده نمي‌ساخت، دنبال كارهاي پسنديده و زيبا نمي‌رفت، از اعمال زشت و ناپسند 
در هيچ زمينه‌اي امتناع و پروا نمي‌داشت تا آن جا كه انگيزه‌ي بسياري از كارهاي لازم و واجب، حياست. زيرا اگر حيا نبود كسي حقوق 
پدر و مادر خويش را رعايت نميك‌رد و صله‌ي رحم به جاي نمي‌آورد، اداي امانت نميك‌رد و از هيچ عمل زشت و ناپسندي روگردان 

نمي‌بود. بحارالانوار/ 3/ 81 به نقل از توحيد مفضّل.
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روایاتعنوان
ی بانوان

1۵( حیا

ریقِ، امَا تسَتحَیوُنَ؟! وسائل الشّیعه/ ج 14 / ح 1 اي اهل عراق!  جالَ فیِ الطَّ امیرالمؤمنین7:یا اهَلَ العِراقِ نبُِّتتُ انََّ نسِاءَکُم یدُافعِنَ الرِّ
به من خبر رسیده که زنان شما در کوچه‌ها با مردها برخورد می‌نمایند، آیا حیا نمی‌کنید؟!

امَا تسَتحَیوُنَ وَ لا تعَارُونَ نسِاءَکُم یخَرُجنَ الِیَ الَسواقِ وَ یزُاحِمنَ العُلُوجَ؟! وسائل الشّیعه/ ج 14 / ح 2 آیا حیا نمی‌کنید؟! و آیا غیرت 
نمی‌کنید که زن‌هاي شما به بازارها می‌روند و با مردهاي خشن سر و کار پیدا می‌کنند!

فا وَ المََروَةِ وَ لَ استلِامُ الحَجَرِ.  وسائل  ! لیَسَ عَلَی النِّساءِ جُمعَۀُ وَ لا جَماعَۀٌ وَ لا اذَانٌ وَ لا اقِامَۀٌ... وَ لا هَروَلۀٌَ بیَنَ الصَّ پیامبر6: یا عَلیُّ
الشّیعه/ ج 14 / ص227 اي علی! براي زن ها، شرکت در نماز جمعه و جماعت )عمومی در خارج منزل(، اذان و اقامه گفتن )براي 

عموم(،... هَروَلهَ بین صفات و مروه، و استلام حجرالاسود نیست.

پیامبر6: صَلاةُ المَرأةَِ وَحدَها فی بیَتهِا کَفَضلِ صَلاتهِا فیِ الجَمعِ خَمساً وَ عشرینَ دَرَجَۀً. بحارالانوار/ ج 83 / ص 371 نماز زن به 
تنهایی در خانه‌اش، از نماز جماعت او بیست و پنج برابر بیش‌تر فضیلت دارد . 
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روایاتعنوان
ی بانوان

۱۵( حیا

جالُ.  وسائل الشّیعه/ ج 20 /ص67  براي زنان بهتر است که نه مردان  جالَ وَ لا یرَاهُنَّ الرِّ حضرت زهرا3: خَیرٌ للِنِّساءِ انَ لا یرََینَ الرِّ
را ببینند، و نه این که مردها آن‌ها را ببینند

یتُ وَجهی. فقَالَ  کُنتُ اقُرِئُ امرَأةًَ، کُنتُ اعَُلِّمُهَا القُرآنَ فمَازَحتهُا بشَِیءٍ، فقََدِمتُ عَلی ابَی جَعفَر7ٍ فقَالَ لی: ايََّ شَیءٍ قلُتَ للِمَرأةِ؟ فغََطَّ
علیه السلام لا تعَُودَنَّ الِیَها. وسائل الشّیعه/ ج 20 / ص198 ابوبصیرمی‌گوید: من به زنی قرآن یاد می‌دادم، پس با او یک شوخی کردم! 
وقتی خدمت امام باقر7 رسیدم )بدون مقدّمه( به من فرمودند: به آن زن چه گفتی؟ ابوبصیر می‌گوید: صورتم را )از خجالت( پوشاندم. 

حضرت فرمودند: دیگر پیش آن زن برنگرد.

پیامبر6: مَن صافحََ مرَأةًَ حَراماً جاءَ یوَمَ القِیامَۀِ مَغلولً ثمَُّ یؤُمَرُ بهِِ الِیَ الناّر. وسائل الشّیعه/ ج 14 / باب 106 / ح 4
کسی که با زن نامحرمی دست بدهد، روز قیامت در حالی محشور می‌شود که به غل و زنجیر کشیده شده، سپس دستور می‌دهند که او 

را در آتش بیندازند.
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روایاتعنوان
ش  

۱۶( پوش
-آقایان

روایاتعنوان

ی حیا
1۷(آثار ارزنده‌

امیرالمؤمنین7: الَحَياءُ يصَُدُّ عَن  فعِلِ القَبيحِ. غررالحكم/ح ‏ 5454 شرم منع ميك‌ند از فعل قبيح.

پیامبر6: الَحَياءُ خَيرٌ كُلُّهُ. مجموعه ورام/ج1/ص191 سراسر حيا، خير و نىكي است.‏

پیامبر6: از حيا چند چيز منشعب مي‌شود كه عبارت‌اند از: نرمي و مهرباني، مراعات خدا در پنهان و آشكار، سلامت زيستن، از 
بدي دوري كردن، گشاده رو بودن، جوان مردي و پيروزي، رسيدن به خواسته‌ها و مدح و ستايش مردم. اين، چيزهايي است كه عاقل 

به وسيله‌ي حيا بدان مي‌رسد. بحارالانوار/ 1/ 117 به نقل از تحف العقول.

پیامبر6: إنَّ الحَْياءَ مِنَ ايلامانِ وَ ايلامانُ فىِ الجَْنَّةِ. دلائل الامامه/ ج 1/ ص 65 حيا برخاسته از ايمان است و ]صاحب[ ايمان در 
بهشت.
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روایاتعنوان
ی

ی‌حیای
ت ب

1۸(  اثرا

امام صادق7: لا إیمانَ لمَِن لا حَیاءَ لهَُ. کافي/ ج 5/ص317 ايمان ندارد كسى كه حيا ندارد.

امام صادق7: الحياء و ايلامان مقرونان في قرن واحد فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه. بحار الانوار /ج 71/ ص 335 به نقل از صحافي 
الاخبار    حيا و ايمان به يک رشته کشيده شده‌اند )هم نشين‌اند( هنگامي که يکي از آن دو برود، همنشينش آن را دنبال خواهد کرد.

از جناب سلمان محمّدي چنين روايت شده است: وقتي خداوند عزّ و جلّ هلاكت بنده‌اي را اراده كند حيا را از وي بر ميكَ‌ند. پس 
هنگامي كه حيا از او بركنده شد او را ملاقات نميك‌ني مگر به صورت خائني كه خود، مورد خيانت قرار مي‌گيرد. امانت‌داري از وي 
گرفته مي‌شود پس وقتي امانت‌داري از وي گرفته شد او را ملاقات نميك‌ني مگر خشن و سخت دل و وقتي چنين شد رشته‌ي ايمان از 

وي گسسته مي‌شود و او را ملاقات نميك‌ني مگر شيطاني نفرين شده. الكافي/ 291/2
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روایاتعنوان
ی

ی‌حیای
ت ب

1۸(  اثرا

ا يصَْنعَُ فيَوُحِي  َّا لنَسَْتحَْييِ مِمَّ امیرالمؤمنین7: يمَْتدَِحَ إلِىَ النَّاسِ بفِِعْلِهِ القَْبيِحِ فيَقَُولُ المَْلَئكَِةُ ياَ رَبِّ هَذَا عَبْدُكَ مَا يدََعُ شَيْئاً إلَِّ رَكِبهَُ وَ إنِ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ إلِيَْهِمْ أنَِ ارْفعَُوا أجَْنحَِتكَُمْ عَنْهُ فإَِذَا فعُِل‏َ ذَلكَِ‏ أخََذَ فيِ‏ بغُْضِناَ أهَْل‏َ البْيَْت. الکافی/ج2/ص280‏ اللَّ

امير المؤمنين صلوات اللَّ عليه فرمود: بر هر بنده‏ئى چهل پرده كشيده شده تا وقتى چهل گناه كبيره مرتكب شود، چون مرتكب چهل 
كبيره شد، پرده‏ها از او برداشته شود، آنگاه خدا بآن )فرشته( ها وحى فرمايد: كه بنده‏ام را با بالهاى خود بپوشانيد، فرشتگان او را با 
بالهاى خود بپوشانند. سپس آن بنده كار زشتى را نگذارد جز آنكه مرتكب شود تا آنجا كه با ارتكاب زشتك‌ارى ميان مردم ببالد آنگاه 
فرشتگان گويند: پروردگارا اين بنده تو هر عملى را مرتكب م‏ىشود و ما از كردار او خجالت‏ ميك‌شيم، خداى عز و جل به آنها وحى 
فرمايد: بالهاى خود را از او برداريد، و چون كارش بدينجا كشد آغاز دشمنى با ما خانواده گذارد، و آنگاه است كه پرده او در آسمان 
و نيز پرده او در زمين دريده شود، سپس فرشتگان گويند: پروردگارا اين بنده تو پرده دريده مانده است، خداى عز و جل به آنها وحى 

فرمايد اگر خدا باو نياز و توجهى مي‌داشت بشما دستور نميداد بالهاى خود را از او برداريد.
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روایاتعنوان
:

ت
ل بی

6 و اه
ی پیامبر

1۹ ( حیا

پدر و پسري به عنوان ميهمان بر امیرالمؤمنین7 وارد مي شوند. امام7 آن دو را در بالاي مجلس مي‌نشانند و خود در برابرشان 
مي‌نشينند. پس از آن كه آن دو غذا صرف ميك‌نند غلام حضرت ـ قنبرـ تشت آب، ظرف و حوله‌اي مي‌آورد كه آن دو، دست‌هايشان را 
بشويند. حضرت برمي‌خيزند، ابريق را از دست قنبر مي‌گيرند و خود مشغول آب ريختن به دست ميهمان پدر مي‌شوند. ميهمان، نخست 
شرمنده مي‌شود، به پاي حضرت مي‌افتد و ابراز شرمندگي ميك‌ند امّا حضرت وي را به حقّ خود قسم مي‌دهند كه با اطمينان خاطر 
دستانش را بشويد؛ چنان كه اگر قنبر بر دستانش آب مي‌ريخت چنين ميك‌رد. جالب است كه پس از اين، ابريق را به دست محمّد حنفيهّ 
مي‌دهند تا بر دست پسر آب بريزد و سپس مي‌فرمايند: اگر این پسر تنها میهمان من بود خودم آب روی دستهایش می‌ریختم ولی خدا  

دوست ندارد اگر پدر و پسر با هم باشند بین آنها مساوات برقرار شود. بحارالانوار/117/75

 امام زين العابدين7 ابا داشتند كه با مادرشان هم غذا شوند و سر كي سفره بنشينند. به ايشان عرض شد: »اي پسر رسول خدا، شما 
نكيوكارترين مردم‌ايد و بيش از همه صله‌ي رحم ميك‌نيد. پس چه طور با مادرتان هم غذا نمي‌شويد؟« حضرت پاسخ فرمودند: »خوش 

نمي‌دارم كه دستم به چيزي سبقت گيرد كه چشم او پيش از من، بدان سبقت گرفته است.« خصال/517/2
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هدف:یاری امام عصر7
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روایاتعنوان
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ت ح
1(تنبه به رعای

:
ت

ل بی
6 و اه

پیامبر

َّتی لا تنَقَطِعُ و الُ سائلُِهم عَن حَقِّ النَّعیمِ الذّي انَعَمَ بهِِ  امام صادق7: نحَنُ اهل البیَتِ النعّیمُ الذّيِ انَعَمَ الُ بنِا عَلَی العِبادِ... وَ هِیَ النِّعمَۀُ ال
علیهم و هو النَّبیُّ و عِترَتهُ. تفسیر نور الثقّلین/ ج 5/ ص 663 

ما اهل بیت، آن نعمتی هستیم که خدا به سبب ما بندگان را نعمت داده است و این نعمتی است که منقطع نمی‌شود و خداوند از حقّ این 
نعمتی که به ایشان ارزانی داشته - یعنی پیامبر6 و عترت ایشان:- از آن‌ها سئوال می‌‌کند.

روایاتعنوان

ی
ی شکر گزار

ط لازم برا
ت، شر

ت نعم
2(  شناخ

لئَسُئلَُنَّ یوَمَئذٍِ عَنِ النَّعیمِ. تکاثر/۸ سپس در آن روز، از نعمت‌ها بازخواست خواهید شد.

ةِ. عیون اخبار الرّضا ع/ ج۲/ باب ۳۵/ ح۶ امام صادق7: وَلکِنَّ النَّعیمَ حُبُّنا أهلَ البیَتِ وَ مُوالاتنُا یسَأَلُ الُ عِبادَهُ عَنهُ بعَدَ التَّوحیدِ وَ النُّبوَُّ
و لكن مراد به اين نعيم دوستى ما اهل‌البيت )خاندان رسالت( و ويلات ما است، خداوند از آن در قيامت باز خواست خواهد كرد.
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ی)نعم
ت تکوین

7 از جه
ت وجود امام عصر

ت نعم
۳( شناخ

ت(
مخلوقا

امام صادق7:جَعَلَهُم الُ ارکانَ الأرضِ انَ تمَیدَ بهِِم. کافی/ ج1/ص197 خدا آنها را ستون‌هاى زمين ساخت تا مبادا به خلق خود 
بلرزد.

در زیارت جامعه کبیره خطاب به ائمّه علیهم السلام چنین می‌خوانیم:
جَ عنا  لِّ وفرََّ ، بکُِم اخَرَجَناَ الُ مِنَ الذُّ رَّ ماءَ انَ تقََعَ عَلَی الَارضِ الِّ باِذنهِِ، وَ بکُِم ینُفَِّسُ الهَمَّ وَ یکَشِفُ الضُّ لُ الغَیثَ و بکُِم یمُسِکُ السَّ بکُِم ینُزَِّ

غمرات الکروب
به سبب شماست كه )خداوند( باران را فرو م‌ىفرستد و به سبب شما آسمان را از اينك‌ه ب‌ىرخصت او بر اهلش فرو ريزد باز م‌ىدارد. به 

وسيله‌ى شماست كه اندوه را م‌ىزدايد و پريشان‌ىها را زايل م‌ىگرداند.

امیرالمؤمنین7: انَا قَسیمُ الِ بیَنَ الجنَّۀِ و النارِ، لا یدَخُلُها داخِلٌ الّا عَلی حَدِّ قسَمی. کافی/ ج1 /ص198  من تقسیم کننده بهشت و 
جهنمّم. هیچ کس جز بر پایه تقسیم من، در آنها وارد نمی‌شود.
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روایاتعنوان
ی مؤمنان(

7 برا
ت بودن امام

ی)نعم
ت تشریع

7 از جه
ت وجود امام عصر

ت نعم
4( شناخ

فَ نفَسَه، ولکن جَعَلَنا ابَوابهَ و صِراطَه و سبیلَه و الوَجهَ الذّي یؤُتی منه. کافی/ کتاب  امیرالمؤمنین7:انِّ الَ تبَاركَ و تعالی لو شاءَ لعََرَّ
الحجّۀ/ ح 9 خداوند متعال، اگر م‏ىخواست خود، خود را )بي‌واسطه( به بندگان بشناساند م‏ىشناساند، لكين )اين چنين نخواست و اين 

چنين نكرد، بلكه( ما را واسطه و راه شناخت خود قرار داد.

وَجلَّ و لا یعَرِفُ الامامَ مِناّ  وَجَلَّ و یعَبدُُهُ مَن عَرَفَ الَ و عَرَفَ امِامَهُ مِناّ اهلَ البیَتِ. و مَن لا یعَرِفُ الَ عَزَّ امام باقر7:انمّا یعَرِفُ الَ عَزَّ
اهلَ البیَتِ فانمّا یعَرِفُ و یعَبدُُ غیرَ الِ هکذا والِ ضَلالً. کافی/ ج1/ ص181 تنها كسى خداى عز و جل را شناسد و پرستش كند كه هم 
خدا را بشناسد و هم امام از ما خاندان را و كسى كه خداى عز و جل را نشناسد و امام از ما خاندان را نشناسد غير خدا را شناخته و 

عبادت كرده، اين چنين )مانند عامه مردم( كه بخدا گمراهند.

امام حسین7 در پاسخ به فردي که از ایشان پرسید: ما مَعرِفۀَُ الله معرفۀ الله چیست؟ پاسخ فرمودند: مَعرِفۀَُ اهلِ کُلِّ زمانٍ امِامَهم الذّي 
یجَِبُ عَلَیهِم طاعَتهُ.  بحارالانوار/ ج 23 / ص 8 معرفت اهل هر زمانی امام خودشان را که طاعت او برایشان واجب است.
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روایاتعنوان
ی

5( شکر قلب

، بنِعَتهِِ وَ  َّذي به یأتمَُّ امام صادق7: انِّ افضلَ الفَرائضِِ و أوجَبهَا علی الانسانِ مَعرِفۀَُ الرَبِّ و الاقرارُ له باِلعُبوُدیۀِّ... و بعَدَهُ مَعرِفۀَُ الِامامِ ال
صِ فتَهِِ وَ اسمِه فی حالِ العُسرِ والیسُرِ. بحارالانوار/ ج  /36 ص 407  بهترين فرائض و واجب‏ترين آنها بر انسان شناسائى پروردگار و 
اقرار به بندگى اوست، ... و پس‌ از معرفت‌ رسول‌ خدا،معرفت‌ امام‌ است‌ با نعت‌ و صفت‌ و نامش‌، كه‌ بايد به‌ او اقتدا كرد،در حال‌ شدّت‌ 

و تنگي‌ و در حال‌ فراخي‌ و وسعت‌. 

َّه عِدلُ النبّیِّ صلّی الله علیه و آله و سلّم الّا درجۀَ النُّبوُّةِ و وارثهُ وَ انََّ طاعَتهَُ طاعَۀُ الله وَ طاعَۀُ رَسُولِ  امام صادق7: وَ ادَنی مَعرِفۀَِ الِامامِ انَ
الله.  بحارالانوار/ ج /36 ص 407  پائین‌ترین حدّ معرفت امام این است که او همتاي پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و وارث ایشان 

غیر از درجه نبوّت می‌باشد. و اين كه اطاعت او اطاعت خداوند و رسول اوست.

امیرالمؤمنین7: نحَنُ... سُفُنُ النَّجاةِ.  بحارالانوار/ ج 102  / ص 215 ما... سفینه‌هاي)کشتی‌های( نجات هستیم.
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ی

5( شکر قلب

ۀِ تعُرَضُ عَلَینا اعمالُ شیعتنِا صَباحاً و مَساءً! فما کانَ مِنَ التَّصیرِ فی أعمالهِِم  امام رضا7: یا مُوسَی بنَ سیاّرٍ! امَا عَلِمتَ انَاّ معاشِرَ الأئمَِّ
کرَ لصِاحِبهِ. بحارالانوار/ ج /49ص 99 سَأَلناَ الَ تعالی الصَفحَ لصِاحِبهِ و ما کانَ مِنَ العُلُوِّ سَأَلناَ الَ الشُّ

اي موسی بن سیاّر! آیا نمی دانی که اعمال و رفتار شیعیان ما، در هر صبح و شام، بر همگی ما امامان عرضه می‌شود؟ آن‌گاه اگر تقصیري 
در رفتار آن‌ها باشد، از خداوند می‌خواهیم که از سر تقصیرشان درگذرد. و اگر کار خوبی داشته باشند، از خداوند می‌خواهیم که از 

آن‌ها قدردانی فرماید.

غیر . کافی/ ج1/ ص200 ةُ باِلوَلدَِ الصَّ قیقُ و الُأمُّ البرََّ فیقُ و الَخُ الشَّ فیقُ الوالدُِ الشَّ امام رضا7: الإمامُ الَنیسُ الرَّ
امام همدل و همراه پر مهر است و پدرى است خيرخواه و با عاطفه برادرى كه از كي پدر و مادر باشد، و چون مادرى است نكيوكار 

نسبت به فرزند خردسال خويش.‏
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روایاتعنوان
ی

6( شکر زبان

وَ اذکُرُوا نعِمَۀَ الِ عَلَیکُم. بقره/231 نعمت خدا را بر خودتان یاد کنید.

ث. ضحی/ 11 و نعمت پروردگارت را بازگو كن. ِّکَ فحََدِّ وَ امَّا بنِعِمَۀِ رَب

لَكَ وَ أعَْطَاكَ وَ أحَْسَنَ إلِيَْكَ«.  َّذِي أنَعَْمَ عَلَيْكَ بمَِا فضََّ ثْ‏« قاَلَ: »ال ِّكَ‏ فحََدِّ : »وَ أمََّا بنِعِْمَةِ رَب ِ عَزَّ وَ جَلَّ 7عَنْ قوَْلِ اللَّ سَأَلتُْ أبَاَ عَبْدِ اللَّ
ُ وَ مَا أنَعَْمَ بهِِ عَلَيْهِ«.  کافی/ج2/ص358 فضل‌بن‌بقباق گويد: از امام صادق7 قول خداى عز و  ثَ بدِِينهِِ وَ مَا أعَْطَاهُ اللَّ ثمَُّ قاَلَ: »فحََدَّ
جل را: »و اما نعمت پروردگارت را بازگو« پرسيدم، فرمود: يعنى آن كس كه بدان چه برتریت بخشيده و بتو عطا فرموده و احسان كرده 

بتو نعمت داده، سپس فرمود: دين او و آنچه بتو عطا فرموده و نعمت داده بازگو.
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ی

5( شکر زبان

امام سجاد7: اما حق ذی المعروف علیک فان تشکره و تذکره معروفه و تکسبه المقاله الحسنه. بحارالانوار/ ج 74 / ص7  
 حقّ کسی که کار خوبی براي تو انجام داده، این است که از او سپاسگزاري کنی و کار خوب او را یاد کنی و گفتار نیکو براي او به 

دست آوري ...

امام سجاد7: اما حق ذی المعروف علیک...و تخلص له الدعا فیما بینک و بین الله عزوجل. فاذا فعلت ذلک کنت قد شکرته سرا و 
علانیه ثم ان قدرت علی مکافاته یوما کافاته. بحارالانوار/ ج 74 / ص7

از حقوق کسی که به تو خوبی کرده این است که ...در ارتباط بین خود و خداي عزّوجلّ، خالصانه براي او دعا کنی. اگر چنین کردي، 
به صورت پنهان و آشکار شکر او را به جاي آورده اي. آن گاه اگر روزي توانستی کار خوب او را تلافی کنی، این کار را انجام بده. 
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7( شکر عمل

ةِ وَ وارِثهُُ، وَ انََّ طاعَتهَُ طاعَۀُ الله وَ طاعَۀُ رَسُولِ الله . َّهُ عِدلُ النَّبیِِّ الِّا دَرَجَۀَ النُّبوَُّ امام صادق7:ادَنی مَعرِفۀَِ الِامامِ انَ
بحارالانوار/ ج 36 / ص40 پایین‌ترین حدّ معرفت امام7 این است که ایشان همتاي پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است )در تمام 

شؤون( مگر در نبوّت، و وارث آن حضرت است، و این که اطاعت از امام7 )در حقیقت( اطاعت از خدا و از رسول خداست.

روایاتعنوان

ت
ی شکر نعم

8( ادا
ی ایشان

ک یار
7 به کم

امام عصر

یاري کردن امام7 در حقیقت، اداي شکر نعمت ایشان است و هر مرتبه از شکرگزاري، یک قسم یاري آن حضرت محسوب می‌گردد.
بنابراین یاري امام عصر7 با قلب، در حقیقت شکرگزاري قلبی نسبت به نعمت ایشان است. هم چنین یاري حضرت با زبان، مصداق 

شکر زبانی نعمت امام7 و یاري کردن ایشان در عمل، نیز به تحقّق یافتن شکر عملی در قبال آن حضرت می‌باشد.
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7

ی امام عصر
ی قلب

9( یار

مهم‌ترین عمل قلب، معرفت است، براي یاري قلبی حضرتش، باید در جهت حصول معرفت بیش تر امام علیه السلام کوشش نمود.

امام موسی کاظم7: تفََقَّهُوا فی دینِ الِ، فاَنَّ الفِقهِ مِفتاحُ البصَیرَةِ وَ تمَامُ العِبادَةِ.  بحارالانوار/ ج  / 75ص 321 در دين خدا تفقه پيدا 
كنيد زيرا فقه و اطلاعات دينى بينش و بصيرت است و موجب كمال عبادت.‏

پیامبر6: افٍُّ لکُِلٍّ مُسلِمٍ لا یجَعَلُ فیِ کُلِّ جُمعَۀٍ یوَماً یتَفََقَّهُ فیهِ امَیرَ دینهِِ وَ یسَأَلُ عَن دینهِِ. بحارالانوار/ ج1 / ص 176 
هلاك و تباهى باد براى هر مسلمانى كه در هفته كي روز را قرار ندهد كه در آن كار دين و آئين خود را بفهمد و بياموزد، و از )أوامر 

و نواهى( دين خويش پرسش نمايد.

کلّ بل رانَ علی قلُُوبهِِم ما کانوا یکَسِبوُن. مطفّفین/ 14 چنین نیست، بلکه آن چه مرتکب می‌شدند بر دل‌هایشان زنگار بست )دل‌هایشان 
را محجوب ساخت( امام باقر7 در توضیح این آیه شریفه فرمودند: ما مِن عَبدٍ إلّا و فی قلَبهِِ نکُتۀٌَ بیَضاءُ فاذا اذَنبََ ذَنباً خَرَجَ فی النُّکتۀَِ 
یَ البیَاضُ لم یرَجِع صاحِبهُ  یَ البیَاضَ فاذا غُطِّ نوُبِ زادَ ذلک السوادَ حتیّ یغَُطِّ وادُ و انِ تمَادي فی الذُّ نکُتۀٌَ سَوداءُ، فان تابَ ذَهَبَ ذلک السَّ
: )کلّ بل رانَ علی قلُوبهِم ما کانوا یکَسِبوُن.اصول کافی/ کتاب الایمان والکفر/ باب الذّنوب/ ح20  وَجَلَّ الِی خیرٍ ابداً و هو قوَلُ الِ عَزَّ
هیچ بنده‌اي نیست مگر آن که در قلبش نقطه سفیدي است، پس وقتی گناهی مرتکب شود، در آن یک نقطه سیاه پدید می‌آید. آن‌گاه اگر 
توبه کند، آن سیاهی از بین می‌رود و اگر انجام گناه را ادامه دهد، بر آن سیاهی می‌افزاید تا آن که سفیدي را می‌پوشاند و چون سفیدي 
پوشیده شود، صاحب آن قلب هرگز به سوي خوبی باز نمی‌گردد و همین است سخن خداي عزّوجلّ: چنین نیست، بلکه آن چه انجام 

می‌دادند، بر دل‌هایشان زنگار بست.
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7

ی امام عصر
ی قلب

9( یار

رسول خدا6 به حضرت علی7 فرمودند:
َّما قرََأَ ثلُثیَِ القُرآنِ. وَ مَن قرََأهَا ثلَاثَ  تیَنِ فکََأَن َّها قرََأَ ثلُتَ القُرانِ. وَ مَن قرََأهَا مَرَّ ةً فکََأن َّهُ مَن قرََأهَا مَرَّ َّما مَثلَُکَ مَثلَُ قلُ هُوَ الُ احََدٌ. فإَن انِ
َّما قرََأَ القُرآنَ. وَ کَذلکَِ مَن احََبَّکَ بقَِلبهِِ، کانَ لهَُ مِثلُ ثلُتِ ثوَابِ اعَمالِ العِبادِ. وَ مَن احََبَّکَ بقَِلبهِِ وَ نصَرَكَ بلِِسانهِِ، کانَ لهَُ مِثلُ  مَرّاتٍ فکََأن

ثلُثیَ ثوَابِ اعَمالِ العِبادِ. و مَن احَبَّکَ بقَِلبهِِ وَ نصََرَكَ بلِِسانهِِ، وَ یدَِهِ، کانَ لهَُ مِثلُ ثوَابِ اعَمالِ العِبادِ. 
بحارالانوار/ ج 27/ ص 94 

ُ أحََدٌ است هر كه كي بار بخواند مثل اين است كه كي سوم قرآن را خوانده و هر كه دو بار بخواند دو سوم قرآن  مثل تو مانند قلُْ هُوَ اللَّ
را و هر كه سه مرتبه بخواند مثل اين است كه تمام قرآن را خوانده. همچنين هر كس ترا با دل دوست داشته معادل ثواب كي سوم از 
اعمال بندگان باو ميدهند و هر كه ترا با دل دوست داشته باشد و با زبان ياريت كند باو دو سوم از ثواب اعمال بندگان را مي‌دهند و هر 

كس تو را با دل دوست داشته باشد و با زبان و دست خود يارى كند معادل ثواب تمام بندگان باو مي‌دهند.
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ی زبان
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پیامبر6: لا یسَتقَیمُ ایمانُ عبدٍ حتیّ یسَتقَیمَ قلَبهُ و لا یسَتقَیمُ قلبهُُ حتیّ یسَتقَیمَ لسِانُ . بحارالانوار/ ج 71 / ص2
ايمان بنده‏اى استوار نم‏ىشود مگر دلش استوار شود، و دلش استوار نم‏ىگردد مگر زبانش استوار شود.

عَنْ عَلِيِّ بنِْ الحُْسَيْن7ِ، قاَلَ: »إنِ‏َ لسَِان‏َ ابنْ‏ِ آدَم‏َ يشُْرِف‏ُ عَل‏ى جَمِيع‏ِ جَوَارِحِه‏ِ كُلَّ صَباَحٍ، فيَقَُولُ: كَيْفَ أصَْبحَْتمُْ؟ فيَقَُولوُنَ: بخَِيْرٍ إنِْ ترََكْتنَاَ، 
َّمَا نثُاَبُ وَ نعَُاقبَُ بكَِ«. اصول کافی/ ج3 / ص298 َ فيِناَ، وَ ينُاَشِدُونهَُ وَ يقَُولوُنَ: إنِ َ اللَّ وَ يقَُولوُنَ: اللَّ

امام سجاد7: همانا زبان انسان در هر بامداد بر تمام اعضاي بدنش اشراف پیدا می‌کند و می‌گوید: چطور هستید؟! آن‌ها می‌گویند: اگر 
تو ما را رها کنی، خوبیم و می‌گویند: در مورد ما مراقب خدا باش و او را قسم می‌دهند و می‌گویند: جز این نیست که به سبب تو به ما 

پاداش و کیفر داده می‌شود.

امام صادق7: قرََأتُ فی کِتابِ عَلیٍّ ع انَِّ الَ لمَ یأَخُذ عَلَی الجُهّالِ عَهداً بطَِلَبِ العِلمِ حَتیّ اخََذَ عَلَی العُلَماءِ عَهداً ببِدَلِ العِلمِ للِجُهّالِ
کافی/ ج1/ص100

در کتاب امیرالمؤمنین7 خواندم که خدا بر نادان‌ها پیمانی براي طلب علم نگرفته است، مگر بعد از این که از دانشمندان براي بذل علم 
به نادان‌ها عهد گرفته است.
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۱۱( یار

دْقَ وَ الوَْرَعَ. بحارالانوار/ج67/ص309 امام صادق7: كُونوُا دُعَاةَ النَّاسِ‏ بغَِيْرِ ألَسِْنتَكُِمْ ليِرََوْا مِنْكُمُ الِجْتهَِادَ وَ الصِّ
مردم را بدون زبان خود بطرف ما بخوانيد، آنها اگر از شما عبادت، راستى و ورع را ديدند متوجه ما م‏ىشوند.

َّکُم قَد نسُِبتمُ الِیَنا کُونوُا لنَا زَیناً وَ لا تکَُونوُا شَیناً، کُونوُا مِثلَ اصَحابِ عَلیٍّ علیه السلام فیِ الناّسِ، انِ  امام صادق7: یا مَعشَرَ الشّیعَۀِ انِ
نهَُم وَ صاحِبَ امَاناتهِِم وَ وَدائعِِهِم.  بحارالانوار/ ج/ 85 ص 119  جُلُ مِنهُم لیَکَُونُ فیِ القبیلَۀِ، فیَکَُونُ امِامَهُم وَ مُؤَذِّ کانَ الرَّ

اي مردم شیعه! شما منسوب به ما هستید. زینت ما باشید و مایه ننگ )ما( نباشید. مانند اصحاب علی علیه السلام در بین مردم باشید.
یکی از آن‌ها که در قبیله حضور داشت، امام جماعت و اذان‌گو و امانت‌دار و نگه دارنده ودیعه‌هاي آن‌ها بود.

وَجَلَّ باِلوَرَعِ کانَ لهَُ عِندَالِ فرََجاً. کافی/ج2/ص78  ما را با ورع يارى كنيد، زيرا هر  َّهُ مَن لقَِیَ الَ عَزَّ امام باقر7: اعَینوُنا باِلوَرَعِ، فاَِن
كس از شما خداى عز و جل را با ورع ملاقات كند، براى او نزد خدا گشايشى باشد.
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ی امام عصر
12( یار

امام حسین7 در کربلا به یاران خویش فرمودند: فقد اخبرنی جدی انّ ولدی الحسین یقتل بطف کربلاء غریبا وحیدا عطشانا، فمن نصره 
فقد نصرنی و نصر ولده القائم علیه السلام.  فوائد المشاهد/ ج 2/ ص 46

خبر داده است مرا جدم که همانا فرزندم حسین در دشت کربلا غریبانه و تنها در حالیکه تشنه‌کام است، کشته می‌شود، پس هرکه او را 
یاری نماید پس همانا مرا و فرزندش قائم7 را یاری کرده است.

امام صادق7: انَِّ الَ یحَشُرُ الناّسَ عَلی نیاّتهِِم یوَمَ القِیامَۀِ.  وسائل الشّیعه/ ج 1/ص48 خداوند روز قيامت مردم را به اندازه نيت آنها 
محشور مك‏ىند.
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7 به اخلاق، در زمان غیب
ن

ی محبان امام حسی
13( پایبند

ُّفِهِم وَ استصِلاحِهِم وَ شُکرُ مُحسِنهِِم  فقُ بمُِسیئهِِم وَ تأََل حمَةِ وَ الرِّ لامَةِ وَ نشَرُ جَناحِ الرَّ امام سجاد7: وَ أما حَقُّ أهَلِ مِلَّتکَِ عامَّةً إضمارُ السَّ
إلیَ نفَسِهِ وَ إلیَکَ فإَنَّ أحسانهَُ إلیَ نفَسِهِ إحسانهُُ إلیَکَ إذا کَفَّ عَنکَ أذَاهُ.کَبیرُهُم بمَِنزِلةَِ الوالدِِ وَ صَغیرُهُم بمَِنزِلةَِ الوَلدَِ وَ أوَسَطُهُم بمَِنزِلةَِ 

الَأخِ. تحف العقول/ النص/ص 269 
و أمّا حقّ اهل دينت بطور عموم: حسن نيتّ، مهربانى به همگان، و مدارا نمودن با بدرفتارشان، با آن‌ها الفت بگیری و صلاح آن‌ها را 
بخواهی )برایشان دلسوزی کنی( و از کسی که به خودش یا تو نیکی می‌کند شکر کنی. زیرا اگر او به تو خوبی کند، به خودش خوبی 
کرده است. وقتی انسان سالمی شود، دیگر به تو ضرری نمی‌زند. كهنسال آنان را بجاى پدر، و خردسالشان را بجاى فرزند، و افراد ميان 

سالشان را بجاى برادر گير.

َّذی أکَرَهُهُ فأََسأَلهُُ عَن ذَلکَِ فیَنُکِرُ ذَلکَِ وَ قدَ أخَبرََنی عَنهُ  یءُ ال جُلُ مِن إخوانی یبَلُغُنی عَنهُ الشَّ شخصی به امام هفتم7 عرض می‌کند: الَرَّ
بهُم . لا  قهُ وَ کَذِّ ب سَمعَکَ وَ بصََرَکَ عَن أخَیکَ فإَن شَهِدَ عِندَکَ خَمسونَ قسَامَةً وَ قالَ لکََ قَولًا فصََدِّ دُ، کَذِّ قوَمٌ ثقِاتٌ  فقََالَ ليِ‏: یا مُحَمَّ
َّذینَ یحُِبوّنَ أنَ تشَیعَ الفاحِشَةُ فیِ الذِین آمَنوا لهَُم عَذابٌ ألَیمٌ  َّذینَ قالَ اللهُ )إنَّ ال تذُیعَنَّ عَلَیهِ شَیئاً تشَینهُُ بهِِ وَ تهَدِمُ بهِِ مُروءَتهَُ فتَکَونَ مِنَ ال

نیا وَ الأخِرَةِ(. وسائل الشیعه/ ج 12/ ص 295 فیِ الدُّ
از یکی از برادران من چیزی برایم نقل می‌شود که بدم می‌آید. من از او می‌پرسم و او انکار می‌کند، در حالی که کسانی که از او نقل 
کرده‌اند افراد مورد اعتمادی هستند. امام ع فرمودند: ای محمّد، گوش و چشمت را تکذیب کن )گویی گوش و چشت به تو دروغ 
می‌گویند!(. اگر پنجاه نفر قسم خوردند و حرفی را به تو گفتند، کسی که می‌گویند چنین حرفی نزده است را تصدیق کن و آن پنجاه نفر 
را تکذیب کن. اگر کسی اشتباهی کرد، او را مذمّت نکن و جوانمردی و احترام او را از بین نبر. در این صورت، از کسانی خواهی بود که 
خداوند آنان را این‌گونه توصیف کرده است: کسی که دوست دارند بدی اهل ایمان منتشر شود، عذاب دردناکی در دنیا و آخرت برای 

آنان خواهد بود.




